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   امارات مباحث

   از ورود در بحث  قبل  مقدمه  باب  من  چند مطلب بجاست

  شود؛ تذآر داده

   معناي  و به  امارة  جمع  امارات:  اول مقدمه  

 را   امارة  جمع بعضي  آه  شده  بيان  در لغت  و علامت نشانه

   در اصول  اصطلاح ند و اما از حيثا ار نيز گفته'آم

   شي آل«   را به  حجت  آه  حجت  با آلمه است  مرادف فقه

اند و   نموده تعريف»  القطع درجة  و لايبلغ  متعلقه يثبت

 نيز   عملي  اصول  مباحث  شمول ، امكان  تعريف بنابراين

  و اماره)   عملي  و اصول اماره(  اعم  اماره باشدپس مي

  بايد موردبررسي)   عملي  با اصول متباين ( اخص

  .قرارگيرند

   عملي  و اصول  امارات  ميان  تفاوت:  دوم مقدمه  

:   آه  آنست  گرديده  دوبخش  در اين  افتراِ بحث  موجب آه

 در او   را گويند آه  چيزي  آن  شرعيه  يا امارة امارات

   هم  امر باشد و تفاوتي  از واقع  و حكايت آشف جهت

 معتبر باشد  اصولي  عالمان  چيز از ديدگاه  آن آند آه نمي
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  و بينه)   در احكام  فقط  معتبراست آه ( مانند خبر ثقه

  و چه)   معتبر است  در موضوعات  و هم  دراحكام  هم آه(

 ياخبر فرد   معتبر نباشد مانند خبر فاسق آنكه

 در  ا گويند آه ر  آنچيزي  عمليه  اصول ، ليكن الحال مجهول

   باشد بلكه  نشده  لحاظ  از واقع  وحكايت  آشف او جهت

دارد  مي  و تحير بيان  شك  را در زبان  جاهل  وظيفه فقط

 و   طهارت ، قاعدة)  برائت اصل ( البرائه مانند اصالة

   را آه  آنچه توان  مي  عمليه اصول  و از جمله  حل قاعده

   اعتبارآن  جهت او باشد ولي در   از واقع  آاشفيت ملاك

   داشته  و معتضد شرعي  دليل  نباشد بلكه  آاشفيت حيث

   و غير اين  تجاوز و فراغ  وقاعده باشد مانند استصحاب

  . برد قواعد را نام

   را به  عمليه  و اصول  امارات  ميان  تفاوت برخي  

   و متن اگر درلسان:  اند آه  داشته تعبير ديگر بيان

 دارد و   نام  باشد اماره  اخذ شده  و شك  جهل لدلي

 باشد   اخذ نشده  و شك  جهل  باشديعني  آن  خلاف چنانچه

  .  طهارت قاعدة: اند مانند  ناميده  عملي اصل
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   معتبرند از سوي  از امارات  برخي:  سوم مقدمه  

   در اولي  و خبر ثقه  مانندبينه  عقل  از سوي  و برخي شرع

   مقدمات  نتيجه  بگوئيم بنابراينكه ( و ظن  و قطع

  . در دومي)   آاشفيت  باشد نه انسدادحكومت

   امارات  در مباحث  از قطع بحث:   چهارم مقدمه  

 يا   است  اصول مباحث  به ؟ آيا مربوط  است  بحثي چگونه

  اصولي  بحث  آه  است  اين ؟ تحقيق شناسي  شناخت  و يا حتي آلام

  آنست)  بنابر تعريف (  اصولي  مسئله باشد چونتواند  نمي

   موضوع  يك  شرعي  حكم  استنباط  درطريق  آن  نتيجه آه

 نمود  استنباط  شرعي  حكم  از آن  شود تا بتوان واقع

   آه در حالي.   ظواهر خبر واحد و مانند آن مانند حجيت

  كم ح  قطع  متعلق  چون  نيست  قبيل  ازاين  احكام  به قطع

   از قطع بحث  گفت توان  مي  البته  واسطه  بدون  است شرعي

 از   بحث  آلام  زيرا در علم  است  آلام  علم  مسائل  به اشبه

  آيد و در اين  مي  ميان  به  و عقاب ،ثواب  و قبح حسن

 و  گرددمانند لزوم  مي  مطرح  مباحث  نيز اينگونه مبحث

 فرد   ثواب  و عدم ا ثواب ي  فرد متجري  عقاب  لزوم عدم

  . مخطي
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   معروف  در آتاب  انصاري شيخ:   پنجم مقدمه  

   اذاالتفت المكلف ان«فرمايند مي)  رسائل ( فوائدالاصول

   اوالقطع  فيه الشك  له  يحصل  فاما ان  شرعي  حكم الي

   درآمد سخناني  پيش  بعنوان  آلام  اين در خصوص» اوالظن

  : ده ش  مطرح نقد گونه

  تواند توضيحي  مي  شيخ در آلام»  اذا التفت« ـ قيد  الف

 باشد   فعلي  مكلف  فقط  مراد ازمكلف  آه باشد، شرايطي

 مراد   آه  باشد بشرطي تواند قيد احترازي و مي

  . باشد شأني مكلف

   نقيصه  اين  فوِ و رفع  آخوند بنابر سخن  ـ مرحوم ب

  فاعلم«   دارند آه  مضمون ين ديگربد  آلامي  شيخ  سخن بجاي

   اينگونه  و جهت»  القلم  عليه  وضع  الذي  البالغ ان

   وي  آه  است  اساس  نيز بر اين تعبيرآخرند در آفايه

   منجر اخذ نموده فعلي  را مكلف  شيخ  در آلام  ملتفت مكلف

 در  شاك( را دربرگيرد   مكلف  اقسام تا بتواند تمامي

   مكلف تواند مقسمش  نمي  است  برائت  مرجعش  آه واقعي حكم

 تا   قرارداده  راآخوند بالغ  مقسم پس)  باشد فعلي
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  گردد و با اين»   و شاك ، ظان قاطع «  قسم  هر سه شامل

  ، چون  نموده  خارج  او را از تعريف و امثال قيد غافل

 باستناد   آنهااست  وظيفه ، تعيين  اقسام مقصود از بيان

   تعيين  غافل  در شأن  آه  يا هر دو در حالي  يا شرع عقل

  تواند پاسخي  مي  سخن  اين  معنا ندارد،البته وظيفه

 در  ؛ مقصود از مكلف  آه  بيان  باشد بدين داشته

   نه است»  التكليف  قلم  عليه  وضع من«   شيخ مرحوم آلام

  اين، بنابر  التكليف  تنجزعليه  و من  فعلي  مكلف خصوص

   قرارداد و بديگر سخن  اقسام  را مقسم  آن توان مي

 بنابر   فعلي  نه  است  شأني  مكلف  همان  ازمكلف مراد شيخ

  . اول  در قسمت  شده  بيان  از دو احتمال يكي

   آتاب  در ابتداي  انصاري  شيخ  مرحوم:  ششم مقدمه  

 در   نموده مطرح»  شرعي حكم «  را با عنوان  بحث رسائل

  مبادرت»   فعلي حكم «  آخوند با عنوان  مرحوم  آه صورتي

  .  نموده  بحث طرح به

 مذآور   از عنوان  آخوند خراساني مقصود مرحوم  

 عقلاً   از قطع  متابعت وجوب(  قطع  احكام  آه  است  بوده آن
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 و   با واقع  مطابقت  هنگام  به  قطع و منجزيت

   مطابق  با واقع  قطع آه   در زماني  فاعل معذوربودن

   حكم  قطع متعلق  دارد آه  مواردي  به اختصاص) نباشد

   اين  و بنظر ايشان  رياشأني  اقتضائي  باشد نه فعلي

   بين  مشترك  واقعي  حكم  آنكه آند بين  نمي تفاوتي  فعلي حكم

   شك  زبان  به  مختص  آه ظاهري  باشد و يا حكم  و جاهل عالم

  اختصاص  آه  عملي  و يا اصل  اماره  مؤدي  بر طبق م آنه آه

  . مردد باشد اش  در وظيفه  مكلف  آه  دارشته  مرودي به

   واقعي  است  مترتب  فعلي  بر حكم  قطع  احكام در هر حال

   اين  اينكه آند بين  نمي هم ، تفاوتي باشد و يا ظاهري

  حكامي مجتهد باشد يا مقلد مانند ا  به  متعلق حكم

   مجتهدين  دارد و از ابتلاء معمول  زنان  به اختصاص آه

  . بدور است

   مكلفين  اقسام  انصاري  شيخ مرحوم:   هفتم مقدمه  

داند   مي  گانه سه  شرعي  حكم  به  توجه را در هنگام

 او   فيه  الشك  له  يحصل اما ان ...   المكلف  ان فاعلم«

   حكم  به  را مختص  شرعي  حكم  اينكه بدون،» اوالظن والقطع



10

،   ظاهري  حكم  به  نسبت تعميم  بدون  بداند و همچنين فعلي

نخواهد   بروز اشكالي  موجب  و تفهيم  تخصيص  عدم  اين ليكن

  ، يعني  است ، فعلي  حكم  وضوح  بواسطه  تخصيص  عدم چون. شد

  وي  تعميم  و عدم  است  فعلي  حكم  رأساً تحصيل مقصودمكلف

   قرينه  همراه  به  ايشان  از ظهورآلام  آه  خاطر است بدين

  شود آه  مي استفاده»   و يا قطع  يا ظن  شك حصول«

   در حكم  چون  است  واقعي  حكم  همان  شرعي مقصوداز حكم

   بدين  مطلب  اين بيان. ندارد  راه  و يا ظن  شك ظاهري

 و  ، اماره هري ظا  حكم  اگر براي باشد آه  مي صورت

 خواهد   قطعي  آنها حكم  باشد مؤدي  وجود داشته يااصلي

،   است  قطعي  حكم باشد عدم بود و اگر وجود نداشته

  داشته  صورت  در اين  يا مظنون  مشكوك  واقعي  حكم اگرچه

 ترديد   عملي  و اصل  اماره  اگر در حجيت ، البته باشيم

گيرد،   قرار مي  يا ظن و  نيزمورد شك  ظاهري شود حكم

 در  آفايه  صاحب  مرحوم  و اما سخن  واقعي همانند حكم

   ان  يقال  ان فالاولي «  گفتار آه  بدين  دوگانه تقسيم

 اما   الثاني  اولا و علي القطع  له  يحصل  اما ان المكلف

 با   منافاتي  گونه هيچ»  معتبر اولا  طريق  علي  يقوم ان
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   آلام  خودندارد چون  ثلاثي  در تقسيم  شيخ مرحوم آلام

 ناظر   شيخ  و سخن است  مكلف  فعلي  وظيفه آخوند ناظر به

   عملي  و يا اصل  ظني  و اماره  علم  به  موارد عمل به

  . است
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   قطع مباحث

   در چند مطلب  قسمت  اين  به  مربوط  سخنان مجموع  

  :گردد  مي ارائه

  ، الزامي  شبهه  بدون  قطع قتضاي م  به  عمل:  اول مطلب

؟   و جائز است  ساري  بر قطع حجت  آيا اطلاِ لفظ ، ولي است

  :  در دو معنا بكار رفته حجت

   تصديقي  معلوم  از آن  است  عبارت  آه  منطقي  ـ حجت1

  العالم: برساند؛ مانند  تصديقي  مجهول  ما را به آه

   يك  به البته.   حادث ، فالعالم  متغير حادث متغير و آل

  اند يعني  گفته  منطقي  را نيز حجت حدوسط معنا همان

  .متغير

در  (  تكليف  از منجزيت  است ، عبارت  اصولي  ـ حجت2

   عدم درصورت (  تكليف ومعذريت)   با واقع  مطابقت صورت

  )  با واقع مطابقت

  در  رايج  با دو اصطلاح  اجمالي  از آشنائي  پس اينك  

 اطلاِ   بگوئيم توانيم  مي حجت  از لفظ  فقه  و اصول منطق
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  صحيح  منطق  فن  اصطلاح  بر هر دو مبناي  بر قطع حجت

 پايدار خواهد بود   منطقي  حجت ، زيرا تا آنجايي نيست

   حد وسط  چون  نباشد و در قطع  قياس آبري  آذب  مستلزم آه

   منطقي  حجت  واصطلاح ظ لف توان  نمي  است  آبري  با آذب ملازم

   و آل  الوجوب هذا مقطوع:  نمود مانند  منطبق را بر آن

  . شرعاً  شرعاً، فهذا واجب  واجب الوجوب مقطوع

  باشد نه  مي  ثابت  هي  اشياء بماهي  بر نفس  وجوب و چون

 قطعاً و   است  آاذب  آبري  پس بودن  مقطوع بر اشياء بوصف

  الخمريه  مقطوع  و آل الخمرية هذا مقطوع: نيز مانند

   قياس  آبري  در قسم ، يعني شرعاً  شرعاً فهذا حرام حرام

،   قطعيت  وصف  بر خمر به  نه برخمر استوار است  حرمت حكم

  جا نخواهيم در اين  و آبري  از صفري  منتج  ما قياس پس

  . داشت

   شرعي  حكم  خود موضوع  چيزي  به ؛ اگر قطع البته  

   حكم  در ثبوت  واسطه شي  آن  به  قطع  آه اي د بگونهباش

 براو   منطقي  باصطلاح تواند حجت  مي  صورت شود در اين

 و »  فهو حرام  مائع  بخمريه اذا قطعت«: اطلاِ شود مانند
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   البته آه( نباشد   در اثبات  اگرواسطه  شئي  بيك قطع

)  نمائيم بيرمي تع  موضوعي  مقطع  را به  از قطع  صورت اين

  .  نخواهد داشت  هم  قياس  آبري  با آذب اصولاً ملازمت

   قطع تواند وصف  مي  اصولي  اصطلاح  به و اما حجت  

  . ترديدي گونه  هيچ  شود بدون واقع

   اطلاِ حجت  و درخصوص  نموده  استفاده  از فرصت: تبصره

   بيان  ظني بر امارات)   واصولي از هر دو نظر منطقي(

 بر هر دو   قبلي  سخنان  بر اساس  آه داريم مي

شود و   مي  ظني  بر امارات  اطلاِ حجت  و اصولي منطقي اصطلاح

:  نخواهد بود مانند آبري  با آذب  ملازم  آدام در هيچ

   ما قامت  و آل  وجوبه  علي  البينة هذا ما قامت«

 »هراً ظا  ظاهراً فهذا واجب  فهو واجب وجوبه  علي البينة

   اثبات  موجب باشدآه  مي  حد وسط  بينة در اينجا قيام

  . شده'  را صغري'  اآبري

   جعل  به  و نيازي  است  ذاتي  قطع  براي  حجيت:  دوم مطلب

   ظني  امارات نداردو اما در قسم)   ثانوي جعل ( جاعل

 تا  معنا آه  دارد، بدين  جاعل  جعل  نياز به حجيت
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   به توان  ندهد نمي  امارات  به  در عمل  اذن مقدس شارع

 نباشد   ذاتي  قطع براي  اگر حجيت حال.  نمود  عمل ظنيات

   يا واقع  مطابق  اگر قطع  آه  ضدين آيد اجتماع  مي لازم

 نباشد   و اگر مطابق  است  حقيقي  ضدين باشداجتماع

 هر دو  خواهد بود آه  اعتقاد قاطع  بحسب  ضدين اجتماع

   غرض  بيشتر آنكه توضيح)   نفي  از حيث اين(باشد   مي لمحا

 خود   يا محمول  آه  است  موضوع  براي  ايجاد محمولي ازجعل

 و يا از   قطع  براي مانند حجيت  است  شي  يك از ذاتيات

 و با  است  حاصل  جاعل  جعل  بدون ء آه  شي  يك  ذاتي لوازم

 از نظر   هم و اين(آيد   مي  پيش  حاصل  تحصيل  ثاني جعل

  ). اثبات
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   آن  جانبي  و مباحث تجزي

   آن باشيم  مي  آن  طرح  درپي  قسمت  در اين  آه آنچه  

   حرام  نموديم  يا قطع خيال  آه  چيزي  ترك  با عدم  آه است

   واجب  نموديم  يا جزم  گمان  آه  چيزي  و يا آن است

  يا خير؟ شد  خواهيم  عقاب آيا مستحق است

  :  ذيل  بترتيب  شده  مطرح  نظريه  سه  مبحث در اين

   فعل  بر اساس  عقاب  آن  نتيجه  آه  فعلي  ـ قبح الف

   و مشهور اصوليان ،معروف  مقبول  نظريه ، اين  به متجري

  .باشد مي

   فاعل  و مذمت  سرزنش  آن  نتيجه  آه  فاعلي  ـ قبح ب

   شيخ  مرحوم  نظريه هم ين ا  شرعي  عقاب خواهد بود نه

  .  است انصاري

   عقاب  موجب  فعلي  قبح  در جائي يعني:  تفصيل  به  ـ قول ج

   اهميت  خود به  اين  آه  عقاب بدون  فاعلي  قبح و در جائي

  .شود  مي  متفاوت  خاص  و باشرائط موضوع

  : تحقيق
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   و حرمتي  وجوب  به  متجري  در فعل  آه  است  اين حق  

   عقاب وجود ندارد تا منجر به  و ثوابي  معصيت و بالمآل

   ثابت  فرد قاطع  براي  متجري  عنوان شود، البته

   يا تحسين  مورد تقبيح  فرد قاطع  عنوان  با اين شودآه مي

   و خبث سود سريره  فرد داراي  اين گيرد عقلاً چون قرارمي

،   نيست تب متر  چيزي  فعل  بر نفس باشد ولي  مي باطن

   نيز در رسائل  انصاري  شيخ  مرحوم  آه اي گونه بهمان

   نه  است فاعل  متوجه  و تقبيح اند؛ مذمت  فرموده بيان

  . او فعل
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    قطع اقسام

  :  است  اقسامي  داراي قطع

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

   ـ طريقي1    
   طريقي  موضوعي قطع   محض

   وجوب  براي العلة  فراگير و تام  موضوعي قطع   قطع  
  و حرمت

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤ ¤¤ ¤ ¤î 

 ـ 2    
   محض  موضوعي قطع   موضوعي

  بعنوان    
   ثابت صفت

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤¤ ¤ ¤î 

 

  قطع    

   طريقي موضوعي

 ي

¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤¤ ¤ ¤î 
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   براي  غير فراگير و جزء العلة  موضوعي قطع    
   و حرمت وجوب

  قطع    
   محض موضوعي

  نوانبع  
   ثابت صفت

  :باشد  مي  ذيل  بشرح  اقسام توضيح

  :  محض  طريقي  ـ قطع الف

   واقع  حكم  موضوع  دليل  در لسان  آه  است قطعي  

 خواهد بود مانند  طريق  قطع  متعلق  براي شود و فقط نمي

 در   دخالتي گونه  هيچ  قطع  آه  شرعي  اآثر تكاليف  به قطع

   به  قطع  چنانچه  آه  است  پر واضح آنها ندارد ولي ثبوت

  . خواهند شد  آيد آنها منجز وفعلي  حاصل  تكاليف آن

   موضوع  به  تعلق ، قطع  قسم آند در اين  نمي  هم و فرقي

 يا   خاص  مانعي  سيلان  به  شود مانندقطع  حاصل خارجي

باشد   شرعي  حكم  قطع  متعلق  آنكه  چه  او و غير آن خمريت

 نماز و   بر وجوب  مانند قطع  اولي  وضعي  و چه  تكليفي چه

   نمازگذار  لباس طهارت  به  مانند قطع دومي
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  ي

¤ ¤ ¤ ¤  ̄¤ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤ ¤ ¤  ̄¤ ¤ ¤ ¤î 

   خارجي  موضوع  به يا متعلق    
   است

   شرعي حكم   محض  طريقي قطع  
   تكليفي

    شرعي  حكم  به يا متعلق    

   عي وض  شرعي حكم      

  :  موضوعي  ـ قطع ب

   موضوع  دليل  در لسان  آه  است  قطعي  از آن عبارت  
باشد   امر مي  در واقع آه  آنچه  دخالت  باشد بدون حكم

»   فتصدِ بدرهم  الجمعه  صلاة  بوجوب اذاقطعت«: مانند
 و   طريقي  جمعه  صلاة  وجوب  به  نسبت  قطع  مثال در اين آه

  .  است  نماز، موضوعي بوجوب علق م  صدقه  به نسبت

   مانعيت توان  مي  باب  ديگر در اين از مثالهاي  
 در   گوشت  حرام حيوانات  پوست  نماز و پوشيدن  براي غصب

مذآور   پوست  و پوشيدن  غصب  مانعيت برد چون نماز را نام
   ذآري  شرط طهارت«باشد   مي  مكلف  و قطع  بر علم معلق
 نماز  بطات  به  از آندو حكم  بيكي قطع صورت در  آه»  است

   لباس  و ياآن  غصبي  مكان  واقعاً آن  نمود، اگرچه خواهيم
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 نيز   از قطع  قسم اين.  نباشد  گوشت  حرام  حيوان پوست
  :  است شده  تقسيم  دو قسم به

   موضوع  ملاك  قطع  حيثيت  فقط  فراگير آه  موضوعي  ـ قطع1
  .  است حكم

   حكم  از موضوع  جزئي  قطع  غيرفراگير آه  موضوعي  قطع ـ2
  .باشد مي

  : فراگير  موضوعي  ـ قطع1

   حكم  ملاك  و فقط  است  حكم  موضوع  قطع  قسم اولين  
نماز در :  مانند  واقع دخالت باشد بدون  مي  مكلف قطع

   مباح  مكان  اگر واقعاً آن  آه  الغصبيه  مقطوع مكان
 نماز   صحت  شرط  چون  است  خود باقي  بطلان به نماز بوده
  .  است  مكان  اباحه  به  و قطع علم

  غيرفراگير  موضوعي  ـ قطع2
   آه  صورت باشد، بدين  مي  حكم  جزء موضوع  قطع آه  
 باشند مانند   در حكم دخيل  و معلوم  از علم هر يك
  ر آنجاعلمد.  شد  بيان  موضوعي  قطع  بحث  در اول  آه مثالي

 و   تصدِ است  وجوب  براي  جزء موضوع  يك  نماز جمعه بوجوب
 ديگر   واقعاً و مثال  نماز جمعه  وجوب نفس جزءديگر آن

   شهادت براي  جزء موضوع  يك  مشهود به  به علم:  آنكه
   خواهد بود، البته  منكشف  واقع  و جزء ديگرش است

 اثر   ترتيب  پي شاهد در از شهادت  پس  اينكه بشرط
  قطع  مطلق  دو مثال  در اين  حكم  موضوع ، پس باشيم
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   با واقع  و مطابقت  اصابت  بشرط  قطع باشد بلكه نمي
  .باشد  مي  حكم موضوع

   نفس  به  قائم  صفت  بگونه ؛ قطع بنابر هر دو قسم  
 در  ، آه  به مقطوع  به باشد و يا قائم  مي  مطرح قاطع
جود،  (  نفساني  همانند سائر صفات  و علم طع ق  صورت اين

   و يا موضوع  است يا آاشف...)  و سخاء،شجاعت

 »  قطع  بجاي  ظني  امارات  شدن جانشين «
  ، اجماع ، خبر ثقه  مانند بينه  ظني امارات  ـ الف  
   شرعيه  ادله  اعتباربواسطه در صورت...  و منقول

   شوند مطلقاً، يعني  محض  طريقي  قطع توانند جايگزين مي
  چنان  هم آيد، پس  نيز پديد مي  امارات  بواسطه آثارقطع

   يا عدم با مطابقت (  تنجز و تعذرتكليف  موجب  قطع آه
  شود همانگونه  مي  مكلف براي)   با واقع مطابقت

 خواهند   تنجز و تعذر تكليف  موجب  و طرِ ظني نيزامارات
  .شد

   موضوعي  قطع  معتبر بجاي  امارات اما جايگزيني ـ  ب
  :  ازجمله  است  مورد اختلاف  آن بانواع

)   مقامه االله اعلي (  آخوند خراساني  ـ مرحوم1
  :فرمايند مي

   قطع توانند جانشين  معتبر مطلقاً نمي  ظني امارات  
   قائمه بما هو صفة«   مأخوذ درحكم  شوند چه موضوعي
   وطريق  بما هو آاشف  در حكم مأخوذ  باشد و چه للمكلف
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   امارات  حجيت  دليل  زيرا مقتضاي»  للمكلف  الواقع الي
   اثر مترتب  بر امارات ، پس  است  آثارقطع  ترتيب  فقط ظني
   امارات طريقيت  بر حيثيت  آه  آثاري شود مگر همان نمي

 يا   حيثيت  موضوعي  قطع  در قسم  آه شود در حالي بار مي
،   است  مطرح  و طريقي  از موضوعي  و يا مرآب محض يموضوع

   بجاي  امارات جواز جايگزيني ، از اثبات  حجيت  دليل پس
بطور .  قاصر است  بنفس  قائم  صفت  بر وجه  موضوعي قطع

 اخذ شود   جواز شهادت  موضوع  بعنوان  اگر علم مثال
 خود  ه پايدار و ويژ  است صفتي  علم  اينكه  به با توجه(

شود   مي  استفاده  نبوي  از روايات  آه همانگونه) فرد
 » مثلها فاشهداَودَع'، اَلا  الشمس  تري هل«: فرمايد مي آه

   قطع  جانشين  شهادت  را درباب  امارات توان ديگر نمي
   گسترش  به  ثاني  بدليل  نمود الا اينكه موضوعي

 از   وارده ت مانند روايا  ورزيم  مبادرت امارات توان
 دارد  بر جواز شهادت  دلالت  آه  غياث  بن  خفص  روايت جمله

 اظهار   به  يد مبادرت ولو شاهد؛ استناد قاعده
  .نمايد شهادت

   امارات  آه  معتقد بوده  انصاري  شيخ  مرحوم  ولي- 2
   شوند و در قسم  طريقي موضوعي  قطع توانند جايگزين مي
گردد مگر  تواند جايگزين  نمي هرگز  محض  موضوعي قطع

  . باشد  معتبر دانسته  شارع  آه  ديگري بدليل

   و دو رآعت  رآعتي  دو و سه  در نمازهاي بطور مثال  
  ظن (  اماره  بر اساس توان نمي  چهاررآعتي  از نمازهاي اول

  ظن  رفع  به حكم...)  زائد و  عدم معتبر، خبر واحد اصالت
 از   دليلي  نمود الااينكه را برطرف   نمود و شك و گمان
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   بجعل  آنهم  امارات  اين  تأئيد وآمك  به  مبادرت خارج
  . نمايد شارع
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 »  قطع  بجاي  عمليه  اصول جايگزيني«
   چه  عمليه  اصول  معتقدند آه  اصولييان تمامي  
   قطع توانند جانشين نمي  مگر استصحاب  عقلي  و چه شرعي

  : يل دو دل شوند به

   مترتب  عمليه  بر اصول  بر انحاء قطع  ـ آثار مترتب الف
»   عندالاصابة عندالخطاء و منجزيت معذوريت«  باشد يعني نمي

   چون  باشد ياشرعي  عقلي  عملي آند اصول  نمي  هم و فرقي
 در   جاهل  براي باشند آه  مي  وظايفي  عمليه  اصول اين

   پس  واقع  حيثيت  لحاظ ند بدونا  شده  و تحيرمعين  جهل زمان
  .شود  نمي  بر آنها مترتب آثار واقع

   با آن شود بايد سنخيت  مي  قطع  جايگزين  آه  ـ آنچه ب
  گونه  هيچ آنيم  مي مشاهده  آه  باشد، در حالي داشته
 قيدنظر  باشد چون  نمي  و قطع  عمليه  اصول  مابين سنخيتي

   عمليه  در اصول  آه  در حالي  اخذ شده  در قطع  واقع به
  . نيست  ملحوظ  قيدي  چنين اين

   استصحاب  داشتيم  قبلاً بيان  آه  همانگونه البته  
   نيز قيد و حيثيت  دراستصحاب شود چون  مي  قطع جايگزين
   و ناظر به  شده  اعتبار و لحاظ  و آاشفيت طريقت
   شرعاً به ن و اعتبار آ  حجيت  ملاك باشد، اگرچه مي واقع
   قسم  اين  آنكه بشرط  نباشد البته  از واقع  آاشفيت جهت

  و اين.   نپنداريم  را از امارات  عملي از اصول
   آه  هر اصلي  بلكه  نداشته  استصحاب  به اختصاص جايگزيني
 شود،   قطع تواندجايگزين  باشد مي  داشته  واقع نظر به
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 تجاوز،  ، قاعدة راغ ف ، قاعدة  الصحة اصالت: مانند
،   بدانيم  عمليه  از اصول آنها را هم هرچند آه... و

   امارات  و بنا برقولي  اصول  اين  همگي البته
  خواهند شد و لاغير  طريقي  قطع جايگزين فقط

    تكميلي  بحث يك

   يادآوري  به  لازم اي  نكته  قطع  بحث  تكميل براي  
  تواند موضوع  مي حكمي  به  آيا قطع  اينكه ، و آن است

 و   حكم  همان  باشد و يا موضوع  ديگري  حكم براي
  ؟  و يا ضد آن  نخست  حكم  مماثل  حكمي  براي ياموضوع

  ي  

¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¯ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤î 

 ديگر باشد بالاتفاِ   حكم  براي تواند موضوع  ـ مي1  
 » التصدِ  عليك  فوجب الجمعه    صلاة  بوجوب اذا اقطعت«

اذا « باشد بالاتفاِ   حكم  همان تواند موضوع  ـ نمي2  
   مستلزم چون»   الجمعه  صلاة  عليك وجب    الجمعة  صلاة  بوجوب قطعت

   واقعي  بر ثبوت  منوط حكمي    به  قطع باشد، يعني  مي دور صريح
 .  قطع  به  منوط  آن  واقعي  و ثبوت  است آن

 و   موضوع  مماثل  حكمي  براي تواند موضوع  ـ نمي3    حكمي  به قطع
 واحد مانند   در موضوع مثلين   اجتماع  باشد، چون  نخست حكم

 .  است  محال  ضدين اجتماع

 باشد   حكم  همان  حدمت  براي تواند موضوع  ـ نمي4  
  باشد بشرط  مي  محال نفسه  في آه    است  ضدين  اجتماع زيرا مستلزم

   بوجوب قطع   اگر  واحد باشد، البته  در هر دو حكم  جهت اينكه
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  اول  حكم  تبديل  باشد، بعنوان  آن  حرمت  براي  موضوع  جمعه صلاة
 ).  و ثبوت  فرض  در مقام فقط(آيد   نمي  پيش اشكالي  

 

   التزامي موافقت

   با حكم ريعت ش  در احكام  مكلف  اعمال موافقت  

   آه  سؤالي باشد ولي  مي واجب  داريم  اطلاع  آه  همانگونه شرع

   آياموافقت  آه  است باشد آن  مي  مطرح  اصول  علماي ميان

)   داشتن  با عمل  مناسب  اعتقاد و نيت يعني ( التزامي

   يا خير؟ است  واجب  عمل نيز بهمراه

   بحث  اين  آه هيم د  توضيح  است  امر لازم در ابتداي  

   آه  در تعبديات باشد نه  مي مطرح  توصلي  در واجبات فقط

  بيان ، براي  است  التزامي  و موافقت  آنها نيت  اصلي رآن

،  قطع( شود   ثابت  از هر راهي  تكليف  گفت توان  مي مطلب

آيا )   حجت  داراي  شرعي ، ويا هر راه  و سنت  آتاب ادله

 اعتقاد  بحسب  يكي باشد آه  مي  و التزام عت دو اطا مقتضي

   معتقد به  آه  آسي  باشد، يعني  موافق  عمل  بحسب و ديگري

   بايد قائل  آن  به  قلبي  التزام  باشد بدون عملي موافقت
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   نيز لازم التزامي  باشد و اگر موافقت  استحقاِ عقاب به

   بتوان است   نخواهد بود، ممكن  عقاب  شود مستحق دانسته

   جائز وموجب  التزامي  از موافقت  برداشتن ادعانمود دست

 امر و   هتك در استحقاِ عقاب ، زيرا مناط  نيست  هم عقاب

  التزامي  در مخالفت  آه  مولاست  دستورات آنارگذاشتن

   مورد وجود ندارد، زيرا غرض  اين  عملي  شرعي احكام

   در نفس ايجاد انگيزه خود  بندگان  به  شارع از تكليف

  باشد آه مي  مصلحت  داراي  آه  است  ايجاد اعمالي آنها براي

 ولو   است  شده  آن  و وجوبي  تشريع  موجب  مصلحت آن

 اگر   باشد، پس  نداشته  همراه  به را هم  التزامي موافقت

 دهد   نمايد و آنراانجام  حاصل  علم  عملي  بوجوب مكلف

   در پي  او عقابي  نباشدبراي  هم آن   به اگر ملتزم

  . نخواهد داشت

   اعم  شرعي  احكام  به  التزام  گفت توان  مي البته  

  باشد عقلاً، با قطع مي  واجب  بنحو آلي  و حرام از حلال

   احكام  به  التزام  آنها زيرا وجوب  به نظر از عمل

  كهرا ندارد بل)   عمل مقدمه (  محض مقدمي  جنبه شرعي

،   اعتقادي باشد هماننداصول  مي  نفسي  وجوب داراي
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 از   پس ، چنانچه  نخواهد داشت  ايمان  مومن  آه اي بگونه

 آنها نباشد، و   به  معتقد و ملتزم  الهي احكام  به علم

   در آتاب جمله  از آن  است  نظريه  همين اخبار نيز گوياي

  : ست ا  و آفر آمده  ايمان  بخش  وافي شريف

 حدود   علي ؛ اوقفني السلام  عليه  عبداالله  لابي ، قلت قال«

  االله  محمداً رسول  و ان الااالله لااله  ان ؛ شهادة ، فقال الايمان

  »  عنداالله  من  ماجاء به والاقرار بجميع

 تنها   اعتقادي ، در مسائل  آنكه  آلام خلاصه  

   فرعي  شرعي  و اما دراحكام  است  آنها مطلوب اعتقاد به

   آنها ولو بگونه  به  اعتقاد آلي  بر لزوم  علاوه عملي

، بهر   آنها نيز بنمائيم  خارجي  در تحقق  بايدسعي اجمال

 در  وفقط.  نيست  جاري  تعبدي  در واجبات  نزاع  اين جهت

   آخوند خراساني  مرحوم ولي.   است  و ساري  جاري توصليات

   هم  اجمال  را بگونه  احكام به  اعتقاد و التزام) ره(

   هيچ  به عقابي  التزامي  موافقت داند و برترك  نمي لازم

 در  ، آه  وجدان  شهادت  بواسطه دانند، آنهم نحو روا نمي

   ايشان  ديگري باشد و دليل  مي  حاآم  وعصيان  اطاعت باب
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   خواهيم  ماپاسخ فرمايند، ولي  نمي  ارائه  زمينه در اين

  .داند  مي  عقاب  عبد را مستحق  خود وجدان اد آهد

  

   قطّاع قطع

 معنا نمود يا   زودباور هم  به توان  را مي قطاع  

   به  غيرمعمول  ازراههاي  آه  اصوليها آسي بنابر اصطلاح

محدودتر   قطّاع  اصولي  اصطلاح  نمايد، پس  حاصل  قطع  الهي حكم

   توضيح  رابطه  اينباشد، در  مي  آن  لغوي از معناي

  . خواهدشد  ارائه بيشتري

   مرحوم  آلام  شايد بواسطه  بحث  از اين اما سخن  

 بار   اولين  ايشان الغطاء باشد،آه  جعفر آاشف شيخ

   شك  با بحث  در رابطه  شدند آنهم  بحث  اين متعرض

   آثيرالشك  شك  آه همانگونه. فرمايند  مي ايشان. آثيرالشك

   طريقي در غير قطع  هم  قطّاع باشد، قطع تنا نميمورد اع

   او از حد متعارف  يا ظن  قطع  آه آسي. ( معتبر نيست

 نيز   انصاري شيخ) باشد  مي  باشدمانند آثيرالشك خارج
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  فرمايند؛در السنه  خود مي  فوائدالاصول در آتاب

،   معتبر نيست  قطّاع  قطع  آه  است  معروف معاصرين

  ، طريقي  است  بر دو قسم شد قطع  قبلاً اشاره  آه ههمانگون

  . و موضوعي

 و   اسباب  از حيث  باشد يعني  آه  بهر صورت  طريقي در قطع

   و حكم يا حكم)  باشد مورد موضوع يعني( موارد  از حيث

   يعني اشخاص  و از حيث  باشد يا وضعي  تكليفي  چه هم

  .باشد و معتبر مي   شود حجت  حاصل  آه  هر آس براي

  

  ي

¤ ¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤¤ ¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤¤ ¯ ¤ ¤ ¤î 

    ـ اسباب1   

   موضوعي    

   تكليفي  ـ موارد2    قطع  
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   حكمي    

   وضعي   ـ اشخاص3    

   معتبر است  بنفسه  قطاع ، قطع  طريقي  در قطع در هر حال

  شد، نهبا  روا مي  عمل  ندادن  برانجام  مكلف  مؤاخذه چون

  .  شده  او حاصل  براي  آه بر قطعي

 شود،   قاطع  در موضوعي  فرد قطّاع  چنانچه:  موضوعي قطع

،  اسباب( شد   قبلاً اشاره  آه مواردي  در تمام  گفت توان مي

   زيرا مداردر حجيت  نيست  حجت قطعش)  موارد، اشخاص

   شرعي  دليل  دلالت  تابع  و مورد و شخص  سبب  از حيث قطع

  . است

   براي  حكمي  بر ثبوت  است  قائم  دليل  گاهي چون  

   حرام  انه  ما علم آل«: مانند  آن  به  علم  بشرط چيزي

   و در بعضي»  نجس  نجس  انه  ما علم آل«  يا مثل» حرام

   بشرط  بر چيزي  حكم  بر ثبوت  است  قائم دليل اوقات

  ، همانند سخن صخا  چيز از سبب  آن  به  قطع حصول

   شرعي  حكم  به  عمل گويند؛ جائز نيست  مي  آه اخباريون

   به  آه  اآثر اصوليين  يا سخن  و سنت متخذاز غير آتاب
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   او ازطرِ غيرمتعارف  قطع  آه  جواز تقليد از آسي عدم

  ، جعفر و اسطرلاب ريل.  باشد مانند پديد آمده

  .قائلند

   قطع  آه  است  بر آن ته دو دس  اين  سخن و مبناي  

 جواز تقليد از   مأخوذ درموضوع  آه  شرعي  احكام به

 و   آتاب  از طريق  حاصل  علم  به باشد اختصاص  مي قاطع

  .  از غير آن دارد نه سنت

   است گيرد، علمي  قرار مي  حكم  موضوع  آه  علمي پس  

   حكم آند بر ثبوت  مي  دلالت دليل  اوقات ، و در بعضي خاص

،   معين فردي ء براي  شي  بدان  قطع  حصول ء بشرط  شي براي

   خود در غير حقوِاالله  بعلم  قاضي  عمل  بوجوب مانند حكم

 خود در  ، علم  از عمل  قاضي  و منع  اقوال بنابربعضي

  . حقوِاالله
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  :  بحث نتيجه

   از تمام  معتبراست  مانند غيرقطاع  قطاع  طريقي قطع  

   موضوعي و اما در قطع)  ، موارد،اشخاص اسباب(زوايا 

   وخصوص  عموم  از حيث  اعتبار آن  بلكه  نبوده  گونه اين

   دليل  دلالت ، تابع ، موارد و اشخاص و از نظر اسباب

  .باشد مي

   اجمالي علم

   بحث  آن  نزاع  موضع  است   لازم  ورود در ابحاث براي  

  در بحث.  نمود  و تفحص تحقيق آن   پيرامون  و سپس را تعيين

  اجمالي  آيا علم  آه  دارد آنست  اهميت  آه  آنچه  اجمالي علم

 بايد از  شود و در نتيجه  مي  تنجز آن  موجب  تكليف به

   بودن  حرام  احتمال  در صورت بالاجمال  معلوم اطراف

   انجام  به اقدام  وجوب  گمان  نمود؟ و يا در صورت اجتناب

  رد يا خير؟آ

   در دو جايگاه  سخن  طرح  بيشتر بحث  شدن  روشن براي

   نمود؟ خواهيم
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   تامه علت)  قطعي (  تفصيلي  مانند علم  اجمالي  علم: اول

   ياخير؟  است  تنجز تكليف براي

   احتياط  تعبير به  از آن  آه  اجمالي  آيا امتثال: دوم

   بتوان ه خواهد بودولو اينك  تكليف شود مسقط مي

   اجمالي تر امتثال  نمود؟ بطور روشن  تفصيلي امتثال

 بر   قدرت آند ولو در صورت  مي تفصيلي  از علم آفايت

   يا خير؟  تفصيلي امتثال

  : پردازيم  مي  شده  مطرح  سؤالات  پاسخ  به  بحث  از طرح پس

   آراء و نظريات  داراي  اصولي  دانشيان:  اول  سؤال پاسخ

 از آنها   ذيلاً برخي  هستندآه  زمينه  در اين ونيگوناگ

  .  داشت  خواهيم را بيان

   تنجز تكليف  موجب  تفصيلي  همانند علم  اجمالي  علم ـ1

   مخالفت  حرمت  عبد به  التزام موجب  معنا آه شود بدين مي

آخوند   شود مرحوم  قطعيه  موافقت  و وجوب قطعيه

   اشتغال  در بحث الاصول آفاية   معروف  در آتاب خراساني

   سخن  با او در اصل  هم اي و عده  را برگزيده  قول اين

  .اند  نموده موافقت
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   آه  تام  علت باشد نه  مي  تكليف  مقتضي  اجمالي  علم ـ2

   موافقت  وجوب  و نه قطعيه  مخالفت  حرمت  نه  آن نتيجه

وند در  آخ  را مرحوم  نظريه  خواهد بود اين قطعيه

   معروف اند آه  فرموده  مذآور ارائه  آتاب قطع مبحث

  .اند دانسته  آفايه  در آتاب  دو سخن  اين تهافت

 و   قمي  محقق  به  منسوب  آه  نيز همانند آنچه  بعضي ـ3

 و  المسالك  رياض  صاحب  وسيد علي  عاملي سيد محمد جبل

  ند بدينباش مي  تفصيل  به  قائل  است  سبزواري مرحوم

   تامه  علت  قطعيه  مخالفت  در خصوص  اجمالي  علم  آه ترتيب

   مقتضي  قطعيه  موافقت باشد و براي  مي تنجز تكليف براي

   تا سرحد عدم  احتمالي موافقت باشد بنابراين  مي تكليف

  موضوعيه  از شبهه  در بحث  قول  اين  است  آافي  قطعي مخالفت

  .  گرديده  ارائه الاصول ين قوان  آتاب تحريميه

باشد   مي  تنجز تكليف  براي  تامه  علت  نه  اجمالي علم ـ 4

   علم  مرجع  چون  است بردي  مانندشك  بلكه  مقتضي و نه

 را   قول باشد،اين  مي  موضوع  در اطراف  تفصيلي  شك اجمالي

  .اند  داده  نسبت  مجلسي  علامه  به  قمي محقق
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 از   رهايي  براي  اجمالي  در موارد علم ه قرع  تعيين ـ5

  باشد و استدلال  مي طاووس  سيدبن  به  منسوب  آه مشتبه

  .باشد مي»   امر مشكل  لكل القرعة «  عموم ايشان

   تامه  علت  قطعيه  مخالفت  حرمت  به  نسبت  اجمالي علم ـ 6

  نه   است  تامه  علت  نه  قطعيه موافقت  وجوب  به  نسبت ولي

   منسوب  قول اين شود آه  مي  محسوب  بدوي  شك  بلكه مقتضي

 در   اقوال البته. باشد  مي  اصول  از علماي اي  عده به

 آنها   در اينجا به  آه  شده  بسيارمطرح  زمينه اين

  . آنيم  نمي اشاره

 :  در اقوال تحقيق

   اجمالي  علم  بر اقتضاي  مبتني  را آه  دوم اگر قول  

   علم  آه  اساس  بر اين نمائيم  قبول  است  تكليف  به بتنس

باشد   مي  از واقع  آشف  قدرت  داراي  اگرچه اجمالي

   مرتبه  و همچنين  نيست الانكشاف  تام  تفصيلي مانند علم ولي

   حكم  موضوع چون. ماند  مي  محفوظ اجمالي  با علم  ظاهري حكم

   بعينه  اجمالي  علم طرافا  در يكايك  آه  است  شك ظاهري

   به  در اطراف  اجمالي  علم وجود دارد و بازگشت
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   وجوب  در عدم  مانعي  پس  است  در اطراف تفصيلي شك

 ادعا نمود  توان  مي بلكه  وجود نداشته  قطعيه موافقت

  ). بنا بر قولي (  نيست  مترتب  قطعيه  بر مخالفت  هم حرمتي

  :  سخن نقد اين

   براي  اقتضاء در تكليف  اثبات  براي ليل د اين  

   بصورت  تكليف انكشاف  عدم  چون  نيست  آافي  اجمالي علم

   اذن  موجب  براسه  در اطراف  تفصيلي  و وجود شك آامل

 با   نخواهد شد چون  اطراف  در جواز ارتكاب وترخيص

 دارد،   تناقض بروز نموده  مجمل  بگونه  آه  واقعي تكليف

 و   داريم  يقيني  برائت  نياز به  يقيني  اشتغال  براي پس

 و   نموده  جاري  احتياط  اجمالي  علم  اطراف بايد درهمه

  ، آه  را بنا نهيم قطعيه  مخالفت  و حرمت  موافقت وجوب

 آور   الزام  تفصيلي  همانند علم  اجمالي  علم درنهايت

  .باشد   تكليف  مقتضي نفسه  في خواهد بوداگرچه

  :  بر اشكال اشكال

  ،   است  نقض  نقد قابل  اين  دو بيان به  
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 اآثر و يا شايد اتفاِ علماء   غيرمحصورة در شبهات: اولاً

   در همه باشند، اگرچه مي  جواز ارتكاب  به  قائل اماميه

   آه در حالي)   و توان  قدرت در صورت( باشد  اطراف

   آه  واقعي تكليف با   در ارتكاب دراينجا نيز اذن

   براي ،و هر پاسخي  است  وجود دارد مناقض  اجمال بگونه

   هم  مورد بحث  شود عيناً در مسئله  ارائه  مناقصه رفع

  .شود بايد ارائه

   اصولي  عالمان  آه  بدوي  در شبهات جواز ارتكاب: ثانياً

   در اينجا نيز حكم حال  ندارند، در عين  اختلافي درآن

   برائت  اصل  مقتضاي  به آه)  جواز ارتكاب ( ظاهري

 در آنها   احتمال  بگونه  آه گردد با تكليفي مي ثابت

)  باشد  احتمال بگونه اگرچه(باشد   مي وجود دارد مناقض

   به ، احتمال  است  محال  تناقض  قطع  آه  همانگونه چون

  .  است نيز محال تناقض

  : مذآور  بر موارد نقض پاسخ

   ملاك  چون  وارد نيست  اول  در مورد نقص كالاش  

 و   محصورة  با شبهات  غيرمحصورة  در شبهات  در ارتكاب اذن
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   در اولي  چرا آه  است  آاملاً متفاوت  جمال  به معلوم

   به  حكم  اجتماعي  در نظام  و اختلال  عسر و حرج دليل به

   به  و معلوم ة محصور در قسم  آه  در حالي  شده  داده ترخيص

  . ندارد  راه  ملاك  اين اجمال

   موافقت  آه  نخواهد داشت  مانعي  اساس بر اين  

   در شبهه اجمال  به  متخذ ازمعلوم  واقعي  تكليف قطعيه

  رعايت  تنجز تكليف  شرط  چون  ندانيم  را واجب غيرمحصورة

   آه باشد در حالي  مي  عسر و حرج  آن  و از شرائط نشده

   اساس  بر همين  و تكليف  رعايت محصورة  در شبهات  شرط اين

   نقض  اين  گفت توان مي  دوم  در مورد نقض  البته منجزاست

   معلوم  و اطراف  بدوي  شبهات  بين  تشابه  و وجه وارداست

  . وجود دارد اجمال به

    اشكال  اصل  ديگر به پاسخي

   و واقعي  ظاهري  حكم  بين  آه  با جمعي شايد بتوان  

   بيان بدين.   باشيم  داشته  درمسئله  وافي  پاسخ نمائيم مي

باشد،زيرا   نمي  منافاتي  و واقعي  ظاهري  احكام بين:  آه

 غير   واقعي  و حكم  منجزاست  در مورد شك  ظاهري حكم
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   و موضوع  حكم  در خصوص  اگرچه واقعي  احكام منجز، چون

   واقعي  احكام  اين  وهمچنين  است  مشترك  و جاهل  عالم ميان

   تنجز اينگونه ، ولي باشه  مي  فعلي  همگان در حق

   آنها تعلق  به  تفصيلي  علم  آه  است درصورتي احكام

   بودن  پا را ازفعلي  ظاهري  احكام  آه يابد، درحالي

   بين باشند و لذا تنافي  و منجر نيز مي نيز فراتر نهاده

   در جائي  تنافي چون: وجود ندارد  و ظاهري  واقعي احكام

 واحددر   نمايد در زمان  اراده  دو چيز را شارع  آه است

  بطور مثال. باشد  نمي  گونه  اين  فيه  مانحن  واحد آه جهت

 باشد و   خمر نموده  شرب حرمت  به  حكم  مقدس اگر شارع

  علم و عدم   جهل  را صادر نمايد در ظرف  ارتكاب اجازه

   بواسطه شود شارع  مي  آشف  صورت  در اين ،آن  حرمت به

 را مورد   ايشان  يا موضوع حكم  به  بندگان  علم عدم

  حكم  به  عبد عمل  و چنانچه  نخواهد ساخت  واقع عقاب

 نيز شود   واقع  با مخالفت  نمايد و احياناً مصادف ظاهري

   بلا بيان  عقاب  اورا نمايد اين  قصد عقاب و شارع

  . خواهد بود  قبيح  نفسه باشد و في مي
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   است  تفصيلي  همانند علم  اجمالي  بنظر ما علم ولي  

 در   تكليف چون) باشد مي  تكليف  براي  تامه  علت يعني(

 در  البته (  است  معلوم  تفصيلي  بگونه  اجمال  به معلوم

   و فراغ برائت   نياز به  يقيني و اشتغال) وسيعتر دائره

   همه  ترك به  مسئله  در فرض  يقيني  دارد و فراع يقيني

 مانند   اجمالي  علم پس. شود  مي  محقق  جمال  به  معلوم اطراف

   موافقت  و وجوب  قطعي  مخالفت  در حرمت  است تفصيلي علم

  . قطعي
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   اجمالي امتثال

  :  دوم  سؤال  به پاسخ

   از علم با تمكن «  آه ل سؤا  اين  به در پاسخ  

»  نمود؟ اجمالي  اشتغال  به  مبادرت توان  آيا مي تفصيلي

 شد   قائل  تفصيلي  و تعدي  توصلي  واجبات بايد بين مي

   آافي  اجمالي  امتثال  توصلي  در واجبات آه  ترتيب بدين

 هو   حيث  من وقوع  واجبات  مقصود از اينگونه  چون است

  . در آنها ندارد و تمييز دخالتيباشد و قصد  مي

. شود  مي  بيان  در دو بخش  مطلب  تعبدي  در واجبات ولي

   تكرار و غيرمستلزم مستلزم: از است  عبارت  تعبدي واجب

  تكرار

   تكرار، مانند وجوبي  غيرمستلزم  تعبدي  ـ واجبات الف

 باشد، مانند ترديد   و اآثرارتباطي  اقل  مردد بين آه

   و عمل  احتياط  در نماز آه  سوره  با استحباب بدر وجو

  گردد و مانعي  نماز نمي  در اصل اآثر نيازمند تكراري به

  . وجود ندارد  تفصيلي علم  تحصيل  و ترك  اجمالي از امتثال
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 در  مانند متباينين:  تكرار  مستلزم  تعبدي  ـ واجبات ب

   موضوعيه و در شبهه)   ظهر ياجمعه وجوب (  حكمه شبهه

   با امكان  اجمالي در امتثال)   قبله  در جهات اشتباه(

 بنظر   اشكالاتي  احتياط  از طريق  تفصيلي  علم ازتحصيل

  :شود  مي  ذيلاً ارائه رسد آه مي

     در وجه  ـ اخلال1

   تميز  به  ـ اخلال2

    در امر مولا است  بيهود انگاري  ـ موجب3

   به  عمل  تخريب  قادر به ام هيچكد  اشكالات  اين ليكن

  : شوند چون  نمي احتياط

   معتبر بر اعتبارش ، دليلي  در قصد وجه  ـ اخلال1

  . نداريم

   براي  دارد ولي  امكان تمييز؛ اگرچه  به  ـ و در اخلال2

  .شرعاً وجود ندارد  عقلاً و چه  معتبر چه  دليلي او هم
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   وجود داعي صورت در   احتياط  توسط  اجمالي  ـ امتثال3

شود مانند   در امر مولا نمي  ولعب  بيهودگي  موجب عقلائي

 امر   به  تفصيلي  او از تكرار ايجاد علم  غرض آنكه

   آه  صادِ است  لعب  در صورتي  آنكه مولاباشد، و اضافه

   اطاعت  در آيفيت لعب  آنكه  در امر مولا باشد نه لعب

 باشد در   وجود داشته امر مولا و اگر در اينجا لعبي

  . در خود امر مولا  نه  امر مولا است اطاعت نحوه

   است  تفصيلي  علم  تحصيل  امكان  فوِ در صورت  مطالب تمامي

   جز احتياط  باشد راهي وجود نداشته  امكان  اگر اين ولي

  . وجود ندارد  يقيين  به  رسيدن  تعيين براي

  :  تكميلي بحث

   امتثال  قرار گرفت  مورد بحث ون تاآن  آه آنچه  

 در اينجا   بود ولي تفصيلي  علم  از تحصيل  با تمكن اجمالي

   تفصيلي  ظن  از تحصيل  آيا با تمكن  آه  است  اين سخن

  نمايد؟  مي  آفايت  اجمالي نيزامتثال

   ظن  ابتداء انواع  است  لازم  سؤال  اين  به  پاسخ براي

   به اعتبارش ( خاص: دارد  دو شكل ظن:   نمائيم را معين
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   انسداد باب از طريق ( و مطلق) باشد  مي  خاص دليل

  ) علم

   به  آه  مخير است  معتبر مكلف  خاص  ظن اما در قسم  

 نمايد، و   اقدام  تفصيلي  ياظن  اجمالي  از امتثال هر يك

   عدم  انسداد موجب  دليل  از مقدمات اگر يكي

   با عسر و حرج  ملازمت باشد يا از باب ن احتياط وجوب

  . امر مولانشود  به  با لعب نباشد و يا ملازم

   تفصيلي  والا ظن  است  جاري  هم  دوم  در  قسم تخيير سابق

  .خواهد بود  اجمالي  بر امتثال مقدم

 باشد   معتبر نداشته  دليل  در هر دو صورت و اگر ظن

  چون.   است  مقدم آن  طبق بر  و امتثال  اجمالي قطعاً علم

 دارد   علم  بر تحصيل  تمكن  مكلف  آه  است  آن مفروض

  .  اطراف  به  و عمل ولواجمالاً با امتثال
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   ظن مبحث

   بايد مورد بررسي  قطع  از مباحث  پس  آه آنچه  

   داراي  همانند قطع آه  است  غيرعلمي قرار بگيرد امارات

  ، اجماع خبر واحد ثقه: انندباشند م  نمي  ذاتي حجيت

  ... و ، ظواهر آلام ،بينه منقول

   حجيت  اقتضاء داراي  و نه  عليت  بگونه  به آه  

 اعتبار  توان نمي  از عمل  منع مجرد و عدم نيستند و به

 وجود دارد   هنوز مقتضي  آنها را احراز نمود چون شرعي

 اقتضاء  ايجاد و براي. باشد  نمي  نيزدر ميان و مانعي

   سخن اين باشد شايد به  مي  شارع  حتمي  جعل نياز به

  :  آه  صورت  وارد شود بدين اشكالي

   شارع  از سوي  ردع  وجود عدم  محض  به در خبر ثقه  

 از   ثانوي  جعل  به گردد وديگر نيازي  مي  ثابت اعتبارش

  نبيا  دارد بدين  پاسخي  سخن  اين باشد، ولي  نمي  شارع قبل

   نيست  از شارع  ردع  عدم  فقط  اعتبار خبرثقه دليل:  آه

باشد   مي  آمكي  خبر ثقه  به  برعمل  عقلائي  وجود سيره بلكه
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 خبر  اينكه گردد نه  مي  در خبر ثقه  حجيت  اقتضاي  موجب آه

  . اعتبار باشد  اقتضاي  خود داراي  و بخودي  نفسه  في ثقه

   دارد؟  وقوعي  امكان علمي غير  امارات آيا نعبد به

 تقريباً   اصوليين  بين  سؤال  اين  ذاتي در امكان  

 آراء   تضارب  وموضع  اختلاف  آنچه  بلكه  نيست اختلافي

   تعبد به  وقوعي  امكان باشد همان  مي علماء اصول

 آنها را   در دو بينش توان  و مي  است غيرعلمي امارات

  : نمود خلاصه

   ندارد، آه  امكان  غيرعلمي  امارات به ـ تعبد  الف

   ابن  به  معروف عبدالرحمان  محمدبن  نظريه سردمدار اين

  .  است  رازي قبه

   اين  دارد، آه  امكان  غيرعلمي  امارات  ـ تعبد به ب

  .اند داشته  بيان  را مشهور اصوليين قول

   سه  غيرعلمي  امارات  تعبد به  امكان  عدم  به قائلان

  :اند نموده  خود ارائه  سخن  براي دليل
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 خدا   از رسول  خبر واحد در خبر دادن  ـ اگر تعبد به1

 از خود  جائز باشد بايد تعبد بخبروحد در خبردادن)  ص(

   پس  فاسد است  تالي  آه  جائز باشد درحالي خدا هم

  .  بهمچنين هم مقدم

  لازم   تعبد محظور خطابي  امكان  قبول  ـ در صورت2

  شود اگر حكم  مي مثلين  اجتماع  يا موجب آيد يعني مي

   باشد و يا موجب  واقعي  با حكم  مماثل  اماره مؤداي

   حكم  مخالف  اماره  مؤداي گردد چنانچه  مي ضدين اجتماع

  . باشد واقعي

   از دست  مجعوله  تعبد با مصلحت  امكان  ـ در صورت3

   چنانچه شود بطور مثال مي رود و يا درمفسد، واقع مي

 باشد ودر   نماز جمعه  وجوب  عدم  غيرعلمي  اماره مؤادي

 فرد   از دست  باشد آه  شارع  مصلحت  نماز جمعه  وجوب واقع

شود و يا   مي  الهي  واجب  ترك  برود و دچارمفسده مكلف

   بيان  باشد و اماره  واقعاً حرام اگر توتون

   در مفسده  جائز است  آن ل و امثا  توتون داردآشيدن
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رود و   مي  از دست مصلحت  شود در هر دو صورت  واقع حرمت

  . شويم  مي  واقع يا درنقده

  

  فوِ  دليل نقد سه

   مؤيد به  غيرعلمي  اماره  اگر تعبد به:  اول نقد دليل

 و اخبار   جائزنبوده  آن  نباشد تعبد به تأئيد شارع

آند و   نمي  خبرها فرقي اينگونه   براي  و خدا هم از رسول

   بلااشكال  خبردادن  اين  مقدس  شارع  ازناحيه چنانچه

  . جائزخواهد بود  خبردادن باشد در هر دو صورت

  ما را ملزم)  ص( خدا   اگر رسول  آه  بيان بدين  

   و امين  موثق آه  خبر هر فردي  به  و عمل بدارد مقبول

 فهو مخبر   هو عنّي لما اخبرآمآ:   آه  مضمون باشد با اين

 سازد   ما را ملزم  و چنانچه  است صحيح  الزام اين»  عني

   نبي ابراهيم  مانند الزام  الهي  از رسولان  خبر رسولي به

 بر   موسي  يا الزام  لوط  قوم  براي  نبي  لوط در خصوص

 اخبار از   بر اساس  بني  هارون قول  بر قبول اسرائيل بني
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  صحيح  صور تعبد و الزام  اين  در همه  آه وند متعالخدا

  .خواهد بود

   جعل  يك  غيرعلمي  اماره  براي  حجيت  جعل:  دوم نقد دليل

 را با خود   آثار حجيت ترتيب  فقط  بلكه  نيست تكليفي

  حكم  منجز و معذرشدن  موجب آورد، يعني  مي  ارمغان به

 ما بگويد  د براي اگر خبر واح بطور مثال. گردد مي

   باشد حكم  مطابق  با واقع چنانچه  است  واجب نمازجمعه

باشد   با واقع  و اگر مخالف  خبر واحد منجز شده بتوسط

شود و با   نمي  معذور و ديگر عقاب  واقع  به  نسبت مكلف

   يا اجتماع  مثلين  ديگر دچارمخطور اجتماع  وصف اين

  غيرعلمي  موارد امارات ه در هم  شد، پس  نخواهيم ضدين

  .باشد  نمي  در ميان  واقعي  جز غيرحكم  چيزي حكمي

   با واقع  اماره  مؤداي  مخالفت  در صورت:  سوم نقددليل

   براي  مخطوري  موجب رود ولي مي  از دست  واقع  مصلت اگرچه

   اماره تعبد به  در نفس  هم  اگر مصلحتي  چون  نيست مكلف

 در   سخن  خواهد شد و اين  تدارك  واقع ت شود مصلح فرض

 اآثر   انصاري ، و بعد از شيخ  است  جاري  هم مفسده بحث
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   اماره  تعبد به در نفس  وجود مصلحت  به  قائل اصوليين

  ).  سلوآيه مصلحت(اند  شده

  »  علميه  اصول  بربعض اشكال«

  دليل:  مانند  عمليه  از اصول  بعضي ظاهر ادله  

   حرام  انه  تعلم حتي  حلال  هو لك  شي آل «  الحل اصالة

   تعلم  طاهر حتي  شي آل «  طهارت  قاعده و دليل»  بعينه

   جاري  تحريميه  دو در شبهات  اين آه»  قذر انه) تعرف(

  در شبهات  هم  آه  البرائة  اصالة باشند و يا دليل مي

   نحو جعل به   هر سه ، آه  است  جاري  وجوبي  و هم تحريمي

   حكم  صورتها چنانچه ، در اين  شده  بيان شرعي  اباحه حكم

 و   خواهد داشت منافات  ظاهري  باشد با حكم  حرام واقعي

آيد و   مي  پيش  ضدين  و يا اجتماع  مثلين مخطور اجتماع

گردد و   مي  در مفسده  و دخول  مصلحت  رفتن  ازدست ياموجب

   نخواهد بود، براي  آافي نموديم ائه قبلاً ار  آه پاسخهائي

  :رسد بنظرمي)  بيشتر بلكه (  محظور چهار طريق  اين رفع

در  (  است  فعلي  ظاهري  و حكم  شأني  واقعي  حكم- 1

 و  شكل (  ديگر اجتماعي اساس و بر همين)  موارد اينگونه
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اطلاِ   مرتبه  به  را جمع  جمع  اين آيدو نام  نمي پيش)  ضدي

   در شرح  آخوند خراساني  به  منسوب  قول اند، اين هنمود

   اراده يعني (  شأني  واقعي  حكم- 2.باشد  مي بر رسائل

  فعلي  ظاهري  حكم ولي)   نيافته  تعلق  آن  به  شارع فعلي

  واقعي  حكم- 3.   گرفته  تعلق  آن  به  شارع  و اراده است

 منجر  لي فع  ظاهري  اما غير منجز وحكم  است فعلي

  )  آخوند در آفايه سخن(باشد  مي

 وجود   تنافي  و واقعي  ظاهري  حكم  اصولاً بين- 4  

 در مبدأ صدور  چون  منتهي  مبدأ و نه  ازحيث ندارد نه

   حكم  ولي  است  واقعي  از مصلحت  ناشي  واقعي حكم

 امر بر   تسهيل  همان  آه  ظاهري  از مصلحت ناشي ظاهري

 تنها در  بعث: اولاً.  منتهي و از حيث.  باشد مكلفان

   در مورد فرض  واقعي  حكم  در چون  است  ظاهري حكم

آورد تا   نمي  پيش  ميان  در اين  هم  بحثي  پس نيست ثابت

.  بوجود آورد امتثال  در مرحله  فعلي  يا تدافع تزاحم

   مستقر است  واقع  در مرحله  واقعي  حكم  ديگر آنكه سخن

   ظاهري  حكم  باشد يا نباشد ولي  آن  به  مكلف اًچهثبوت
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   مورد شك  به  استقرار دارد واختصاص  شك در مرحله

  .  دو از يكديگر جداست  آن  مرتبه دارد، پس
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   خاص ظنون

    ظواهر الفاظ حجيت

   و گمان ظن (  آلي  اصلي  از تحت  آه ظنوني  

  :اند عبارتند از  شده خارج) اعتبارند بي

  :  قرآن ظواهر الفاظ:  اول

   به  نسبت  جدي  اراده  گفتن  در سخن اصولاً هر آسي  

   بدليل  خود رادارد الا اينكه  ظاهر سخن فهماندن

 باشد   نداشته  ظاهر آلام  ديگر نظر به  يا اغراض ثانوي

 معتقد و   انساني  گروههاي  تمامي   عاقلان روش و بر اين

   ارتباط  با انسان روش  همين  اساس بر  هم خداوند متعال

 اگر   آه  نموده  و مراد خود را بيان برقرار نموده

   غير از معناي  ديگري  معناي  نبود و اواراده چنين اين

   براي  و علامتهائي بايد نشانه  مي ظاهر را داشت

   قرائني  وجود چنين فرمود و با عدم  مي  ارائه مطلب فهم

   با ظاهر فرمان  مخالفت  درصورت  مكلف  براي ديگر عذري

ديگر   طريقه ماند، و نيز چنانچه  نمي  باقي  مقدس شارع
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 بود بر او   مقدس  مقصود مورد نظر شارع  افاده براي

   با توجه  نمايد آه  وتفهيم  آنرا تعيين  بود آه ضروري

   عمل  همين  ننموده  را او ابداع اي  طريقه  چنين  اينكه به

 مورد   ظاهر الفاظ  به  عمل  بر اساس  مردم وجودميانم

 امضاء نيز  توان  آنرامي  نام  آه  اوست رضا و خرسندي

  . گذاشت

   الفاظ  حجيت  نحوه  در باب اي  مقدمه  از بيان پس  

 خدا و   آتاب  الفاظ حجيت  به پردازيم  مي  آلي بصورت

  مسئله   در اين  آلام تفصيل.   اخبار يون اشكالات

  :باشد  مي  چند موضوع  پيرامون نيازمندتوضيح

 مراد  نمايد اعتبار ظواهر و تعيين  مي  مهم  آه چه  ـ آن1

 بر مراد   فعلي  ظن  ظواهرافاده باشد و آنكه  مي گوينده

 مراد در   برخلاف  ظن آه ؟ و ديگر آن بنمايند؟ يا نه

   باشديا نباشد؟ و اعتبار ظاهر هيچگونه مكلف

 يا غير آنهاندارد   افهام  به  با مقصودين تباطيار

   ملاك چون. باشد  مي  و سنت  از آتاب  ظواهر اعم واينكه

 و مقدار ظهور آنها   است عرفي  و اعتبار در الفاظ حجيت
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  مطابق  عقلاء بر عمل  سيره باشد، آه  معيار مي نزد عرف

ارد و  وجود د  ياد شده  احتمالات  در تمامي ظاهر الفاظ

 در  و لذا عذر فردي. آنها ندارد  بعض  به  هم اختصاصي

 مراد   خلاف  به  ظهور يا ظن  عدم  ادعاي قبال

  . نيست پذيرفته

   دست  ظواهر آتاب  به اما اخباريها از عمل

   واقع  تفسيرروايات  تحت  آه  آياتي اند و فقط برداشته

   اين اند و براي  قرار داده اند را مورد عمل شده

  :اند نموده  را ارائه  خود دلائلي نظريه

   وجود دارد آه اند اخباري  ادعا نموده ايشان ـ  الف

 دارد   محدود و معين مخاطبين  به  قرآن  فهم  بر اختصاص دلالت

وجود  ها امكان  غير آن و براي)  السلام  عليهم  ائمه مثل( 

   عمل شود تا بتوانند در مقام و بروز ظهور تصور نمي

  السلام الصادِ عليه قال: مانند.مورد استناد قرار دهند

  :  خبر طويل  في لقتادة

  و»   به  خوطب  من  القرآن  انمايعرف  يا قتاده ويهلك«

   آخر؛  خبر طويل  في  حنيفه  لابي السالم  الصادِ عليه قال
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   انزل  الذين  الكتاب  عند اهل  ذلك  االله  ما جعل و يلك«

 » عليهم

 و   راي  بر اساس  از تفسير قرآن  نهي  آه اخباري ـ  ب

  :نمايند مانند  مي تفكر شخصي

 فقد   برايه  فرالقرآن من«:  عليه االله صلي...  ا  رسول قال

   فسرالقرآن من « و يااينكه»   الكذب  االله  علي افتري

  .» الثار  من  فليتبوا مقعده برايه

 ومجاز   تقييد و تخصيص يدايش پ  به  اجمالي  وجود علم ـ ج

   ظاهر لفظ  سقوط  خود موجب اين  آه در اآثر ظواهر آتاب

  .شود از اعتبار مي

   اخباريها مورد نقد و اشكال  و دلائل  وجوه  همه ولي

  .باشد مي

   به  قرآن  فهم  بر اختصاص  شده  ارائه روايات:  نخست

 مورد   نحوه  سه خود به)  البيت اهل(  و اصلي  معني مخاطبين

  .  است اشكال
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   حيث  من  قرآن  مجموع  فهم  روايات  ـ مراد اينگونه1

،  ، خاص ، عام ، منسوخ ،ناسخ ، متشابه محكم (  است المجموع

   زيرا در قرآن  آيات  بعضي  فهم نه) ، مقيد مطلق

   دوباره  تبيين  به  آنها نيازي  فهم وجود دارد آه آياتي

   و الدم الميتة  عليكم حرمت«،   آريمه آيهمانند . ندارد

  . ظاهر دارد  در معناي  صراحت آه»  الخنزير و لحم

 مقصود  داريم  مي  فوِ بيان  سخن پذيرش  عدم  و با فرض-  2

   نحو استقلالي  به  از عمل  ذآرشد منع  در روايات از منع

از    وتحقيق  بعد از فحص  آه  اطلاِ تاجائي  بگونه  نه است

   نشود و شاهد بر اين را شامل...  و مقيد و  مخصص دليل

 وجود   ابوحنيفه  به  در خطاب  قبلي  از خودروايت مطلب

 و  ناسخ پرسد؛ آيا آشنا به  از او مي  امام دارد آه

   حكم  قرآن  بر اساس  تا بتواني  هستي  قرآن منسوخ

   به سك از تم  مانع بر اينكه  است  خود دليل  آه بنمائي

،  است  قرآني  ملاآات  شناخت  عدم  در استدلالات  قرآن آيات

 ظاهر وجود نخواهد   به  عمل  براي  مانعي  بعد از فحص ولي

  . داشت
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   به  ما را ارجاع  نيز وجود دارد آه  ـ رواياتي3

 بر  متعارضه  روايات دهد مانند، اخبار عرض  مي قرآن

 آنار   اخذ و غير آن داست خ  آتاب  موافق  تا آنچه آتاب

   مخالف  شرط  بر بطلان  دلالت  آه  شود وهمينطور اخباري زده

   به  رجوع  بر وجوب دلالت  آه  و اخباري  است با آتاب

  عرفي  جمع  مقتضاي  خدا بنحو اطلاِ دارد، و بر اساس آتاب

 اخير   دسته  آه  آن  اخبار و اخبار قبلي  قبيل  اين بين

 را بر غير   واخبار سابق  نموده  حمل هر قرآنرا بر ظا

   مخالف  از دليل  از محص  يا بر ظواهر پيش ظاهر قرآن

  . نمائيم حمل

   مانند ظواهر اخبار حجت  ظواهر آتاب  آنكه  سخن آوتاه

  .  مراعي  بگونه  ولي است

 ظاهر  حمل: فرمايد  مي البيان  در مجمع  طبرسي  مرحوم: دوم

  باشد، چون  نمي  راي  تفسير به عرفي  متفاهم بر ظاهر لفظ

  و مجمل  مشكل  مراد از لفظ  از آشف  است تفسير عبارت

»   الحجاب  و رفع  القناع التفسير هو آشف« ديگر  بعبارت

 تبادر   مجرد تصور آن  به لفظ  له  موضوع  معناي آه



 
61

   فرمانده  در نامه  اگر آسي  مثال نمايد، بعنوان مي

 را نيز دريابد   آن  معناي  شخص  بخواند و آن مانيخودفر

ديگر اطلاِِ تفسير   نيز بنمايد بر اين  عمل  آن و بر طبق

   را تفسير محسوب  عمل  اين  اگر حتي شود در نهايت نمي

 تفسير   مقيد به  تفسير آمده  حرمت  در ادله  آه آنچه داريم

 پديد   از راي ه آ  است حرام  تفسيري باشد، پس  مي  راي به

   امور ظني  مستند به  راي  باشد، چون آمده

 تفسير مورد   آه باشد در حالي مي...)  و ،استحسان قياس(

 اعتماد   بر آن عرف  آه  است  وضع  علم نظر ما مستند به

  .اند نموده

   ظواهر قرآن  اجمال  موجب  درصورتي  اجمالي علم:  سوم

   ظاهر آيات  موارد خلاف ناخت وش  با فحص  حتي شود آه مي

در   آه  نشود درصورتي  منحل  با جمال  مقدار معلوم به

   منعي شود، يعني  مي  برطرف  اجمالي  از موارد علم بسياري

 بعد  باشد ولي  مي  از فحص  پيش  به  الظهورمختص از اصالة

 نخواهد   الظهور درميان  اصالة  به  از تمسك  مانعي از آن

  .بود
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 »  منقول اجتماع«

   آه  است  ظنوني خبر واحد از جمله  به  منقول اجماع  

  ، زيرا از جمله  است  شده  اعتبارخارج  عدم  اصل از تحت

   خبرواحد ثابت  حجيت  و چنانچه  شده  واحد دانسته خبرهاي

  شود و حجيت  مي  ثابت  هم  آن  به  منقول  اجماع باشد حجيت

 اگر   اساس  ندارد، بر اين  ديگري ص خا بدليل  نيازي آن

 خبر   را از بحث منقول  از اجمال  بحث  آخوند خراساني مرحوم

  .نمود  منا بستر مي انداخت واحد تأخير مي

  باشد آه  نيازمند چند امر مي  مسئله  در اين  آلام تحقيق

 بعد   به  را موآول  بحث  اموراصل  آن  نمودن  از عنوان پس

  : نمائيم  خبر واحد مي يت حج از بحث

    اجماع  واژه  لغوي  ـ معناي1

    اجماع  واژه  اصطلاحي  ـ معناي2

    اجماع  ـ سير تاريخي3

    اجماع  در حجيت  اسلامي  ـ آراء مذاهب4
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    اجماع  ـ اقسام5

  از اجماع)  السلام عليه (  معصومان  سخن  آشف هاي  ـ شيوه6

  .ها  شيوه  بر آن  اشكال  وبيان  شيعه بنابر نظر عالمان

    اجماع- 1

  :  دومعنا بكار رفته  به  اجماع در لغت  

   آاري  بر انجام  و تصميم  عزم  معناي  به  ـ اجماع الف

   تصميم  آاري  بر انجام شخص  فلان يعني» آذا  علي  فلان اجمع«

   بكار رفته  معني  بدين  واژه  اين  در قرآن گرفت

   نيز بر همين  معصومين  حضرت در آلام»  مفاجمعوا امرآ« است

»   الليل  من  الصيام  يجمع لم  لمن لاصيام « معنا وارد شده

 فردا   روزه  به  تصميم  گذشته  از شب  آه  آسي يعني

  .  نيست  صحيح اش باشد روزه نداشته

 امر   در يك  بودن  راي  اتفاِ و هم  معناي  به  ـ اجماع ب

  » ما بعمل  القيام  علي قوم ال اجمع«مانند 

  :  اجماع  واژه  اصطلاحي  ـ معناي2
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   شرائط  لحاظ  به  اصول  علماي  در اصطلاح اجماع  

 آنها   همه  از ميان  ولي است  متفاوتي  معناي ، داراي حجيت

   دست  را به  مورد اتفاقي  و مفهوم  قدر مشترك توان مي

 از   در حكمي  رايي  از اتفاِ و هم  است  عبارت آوردآه

  .  شرعي احكام

   عامي  مفهوم  چنين  آوردن  و بدست  انتزاع البته  

   اين  در وراي  باشد،چرا آه تواند منشأ آثار مهمي نمي

 وجود  ، آراء بسيار متنوع  ظاهري  و وحدت  عام مفهوم

   شدن  روشن انجامد، براي  مي  آلي  تباين به  گاه دارد آه

  : پردازيم  از آراء مي خي بر  به مطلب

   شرح  في  البادي  غاية  در آتاب  جرجاني  ـ علامه الف

   النبيين  خاتم اتفاِ امت  بود آه  عقيده  بر اين المبادي

  باشد، اجماع)  ع (  نظر معصوم  دربردارنده اي اگر بگونه

  .شود  مي  بكار گرفته  احكام و در استنباط است

اتفاِ : نويسد  مي الاصول  تهذيب آتاب در   حلي  ـ علامه ب

 و   اجماع  وآله عليه  االله محمد صلي  و عقد از امت  حل اهل

  .باشد  مي حجت
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: نويسد  مي  الاصول  معالم  در آتاب  عاملي  حسن  ـ علامه ج

 اعتبار  در صورت) ( ص( محمد   ازامت  خاص اتفاِ گروهي

  شود و درشناخت  مي  ناميده اجماع)   خاص  گروه نظر آن

  .  معتبر است  شرعي احكام

   من  المستصفي  در آتاب  ابوحامد محمد غزالي د ـ علامه

بر )  ص( محمد   اتفاِ امت  همان اجماع:نويسد  مي  الاصول علم

  .  است  از امور ديني امري

   عن  الموقعين  اعلام  در آتاب  جوزي  قيم  ابن  ـ علامه�ه

   الاحكام  در آتاب ظاهري  اندلسي  حزم  و ابن  العالمين رب

   ظاهري  علي  داوود بن  و علامه  الاحكام لاصول

   شيباني  جنبل  و احمدبن  ظاهري  مذهب پيشواي اصفهاني

   اتفاِ نظر صحابه فقط  معتقدند آه  حنبلي  مذهب پيشواي

 و معتبر   ناميده  اجماع  از احكام پيامبر در حكمي

   نظر استنباط  از نقطه فاِ غير صحابهات باشد ولي مي

  .  نيست  اعتبار و حجيت  داراي احكام

    اجماع  ـ سير تاريخي3
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   احكام  شناخت  از منابع ، اگرچه  اجماع موضوع  

   استنباط و در راه  بشمار آمده  واقعه  حوادث شرعي

 و  ، در آغاز طرح  است  شده  بكار گرفته  الهي احكام

   يك  شود بعنوان  تلقي  فقهي  ملاك  ازاينكه  قبل پيدايش

 و  قرار گرفت  برخي  مورد استفاده  و شگرد سياسي حربه

   منابع  حوزه  در گردونه  اجماع  گرديد نخست  خود سبب همين

   اهل  قرار گيرد انديشمندان  سنت  اهل  شرعي احكام شناخت

  نگرش دو   داراي موضوع  اين  در تحليل  و اماميه سنت

   آلامي  مباحث  به  مربوط  آن  هستند و تفصيل متباين

  . است

 آيا   آه  است  نهفته  سؤال  در اين  موضوع ريشه  

 از خود   پس  خليفه خويش  حيات در زمان)  ص( خدا  رسول

   در اين  و سني  يا خير؟ شيعه  است  آرده را تعيين

 ابوبكر  فت برخلا  زمان  آن  اهل نمودند و چون اختلاف

تواند   خود نمي هم ساعده  بني  سقيفه  دارند و مسئله اذعان

 از   سقيفه  معتبر باشد حاميان  شناخت  منبع بتنهائي

 نمودند تا   استفاده  ساختگي  واحاديث  اجماع واژه
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.  آيند فائق)  ع (  علي  امام بتواند بر موافقان

  »  لهم  هو الاصل  لهم الاصل هم«

 و   سنت  معتبر در نزد اهل  اجماع  اينكه صهبنحو خلا  

 در   آه  است  لفظي اشتراك  داراي  دو لفظ  مثابه  به شيعه

   تبيين  هنگام  به  موضوع  متبايند و اين معنا با هم

   اجماع  حجيت  و عدم  حجيت نظرهاو اختلافها پيرامون نقطه

  . خواهد شد شناخته

  : ع در اجما  اسلامي  آراء مذلهب- 4

   از سوي  آراء گوناگوني  اجماع  حجيت در زمينه

  :  ازجمله  ابراز شده  اسلامي دانشمندان

   مذهب  و فقهاي  آلامي  مانند دانشان  ـ گروهي الف

 و   مطلقاً حجيت اجماع  قائلند آه  و شافعي ، مالكي حنفي

  .اعتبار دارد

  ري و ظاه  حنبلي  مذاهب  ديگر مانند فقهاي  ـ گروهي ب

 و   صحابه دانند مگر اجماع  نمي حجيت  را داراي اصولاً اجماع
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  ،جعفربن نظام:  را مانند  سنت  اهل  از بزرگان يا بعضي

  . بشر  و جعفر بن حرب

دانند   مي  حجيت  را داراي  اجماع  هم  شيعه  ـ و فقهاي ج

   و قول  از راي خود آاشف  اجماع  آه  شرط  بدين البته

  . باشد بوده  معصومين

   ارزشي  خود اجماع  براي  شيعي  اصوليان در حقيقت  

   داراي  و سنت  را مانندآتاب  نيستند و اجماع قائل

 امر   اين  از عهده  اجماع دانند، و هرگاه  نمي  ذاتي حجيت

  .بر نيايدفاقد اعتبار خواهد بود

 از نظر   معصومين  از راي  اجماع  آاشفيت  در نحوه البته

   در جاي خورد آه  مي چشم  به  اختلافاتي  شيعي صولييانا

  . پردازيم  آنها مي خود به

   اسلامي  مختلف  مذاهب  دانشمندان  آه  آرائي اما از مجموع

   دو بينش توان اند مي  نموده ارائه)  و شيعه  سنت اهل(

  . آورد  بدست عمده
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  ستقلي م  خود دليل  اجماع  معتقد است  آه بينشي:  اول

   اجماع  آه  نيست  ولازم  و سنت  د رآنار آتاب است

   حجيت  براي  باشد، بلكه  يا سنت  نظر آتاب دربردارنده

  . نباشد  معارض  قطعي  و سنت  با آتاب  آه است  آافي آن

  داند بلكه  نمي  مستقل  را دليل  اجماع  آه بينشي:  دوم

   در اين نمايد آه مي  تلقي  از سنت  آشف  براي آنرا طريقي

نخواهد   اجماع  حجيت  شرط  تنهائي  به  تعداد مجمعين بينش

   حجيت  ملاك  قليل  ولو بتعدادي  آاشفيت  ميزان بود بلكه

   و بعضي  اماميه  به  است  متعلق نظريه اين. باشد  مي آن

  .  محمدخضري علامه:  مانند  سنت  اهل از انديشمندان

    اجماع  حجيت  به  قائلان  ـ ادله5

   است  شده  نقل  مختلفي ، ادله  اجماع  حجيت در اثبات  

   به  آن  در اثبات گردد، گروهي مي  بنحو اختصار بيان آه

   دلائل  تنهابه اند و برخي  نموده  تمسك  و عقل  و سنت آتاب

  : از جمله. اند  آرده  بسنده عقلي

   حجيت  قرآن  آيات  استناد به  بر اساس  آه  ـ دلائلي الف

  :نمايدعبارتند از  مي  را اثبات اجماع
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 و   الهدي  بعد ما تبين  من  الرسول  ميثاقق ومن«:  اول

   و ساءت  جهنم  و نصله ماتولي  نوله  المؤمنين  غيرسبيل يتبع

  )115 نساء  سوره(»مصيرا

   خداوند پيروي  آه  است  فوِ آن  آيه  استناد به وجه  

   با رسول  را درآنار ستيزگي  مومنان  و روش ه را نكردن

   و عده  دانسته  مقوله  دو را از يك  و اين خدا آورده

  . است  داده عذاب

 خواهد   واجب  مؤمنان  و روش  از راه  تبعيت بنابراين

   ندارد، زيرا اجماع  جزاين  معنائي  اجماع بود، و حجيت

   دليل  امور، اين از  بر امري  اتفاِ نظر مؤمنان يعني

  ص (  الاصول  علم  الي الوصول  سلم  در آتاب را عمرعبداالله

   الدين  جمال  از علامه سخن  اصل  ولي  داشته بيان) 272

   منها ج  شرح  في  السئول  نهاية  صاحب اسنوي

  .باشد مي الاصول
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  :  دليل نقد اين

   من  المستصفي  در آتاب از ابوحامد غزالي: اولاً  

 او در  شود آه  مي استفاده)111  ، ص1  ج (  الاصول علم

   و وحدت ؛ تعدد و شرط  مذآور معتقد است نقد دليل

  . دارد  حكم  آنها در علت جذاءو ظهور در اشتراك

   از ميان  جزا و هم  از شرائط  با نبود يكي بنابراين

   داشته  مخالفت مؤمنان  با راه  عملي  هرگاه رود، يعني مي

   عمل  نيايد آن  خدا بحساب  ستيز بارسول باشد، ولي

   است  قرار گرفته  مورد نهي نخواهد بود، زيرا عملي حرام

   مؤمنان  غير راه وهم)  ص( خدا  ستيز با رسول  هم آه

   امر يا مشي  مخالف  آه  با اجماعي  مخالفت باشد، پس

  .بود نخواهد   شرع  وخلاف نباشد حرام)  ص...(ا رسول

   مرتبط  اجماع  موضوع  اصولاً به  آيه معناي: ثانياً

   هر آاري  معناي به  مؤمنان  از راه  سخن شود، چون نمي

 از   پيروي  فقط دهند بلكه  مي  انجام  ايشان  آه نيست

 ند عوا  يوم«   آيه  با معناي  آه پيامبر مورد نظراست

  .  است  در ارتباط»  با مامهم  اناس آل
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   راه همان»   مومنان راه« دارد مقصود از  امكان: لثاًثا

   امت  باشد آه  الهي مستقيم  و صراط  خدا و رسول  به ايمان

   فرعي  مسائل اند، نه  را پذيرفته  آلي  طريقه  آن اسلام

  .  و اجتماعي  فردي وخصوصي

   آيه  اين  ديگر بر اساس  قوي  احتمالات با وجود چنين

  . نمود استدلال  اجماع بر حجيت  توان نمي

   و اولي  و اطيعوالرسول  آمنو اطيعواالله يا ايهاالذين«

   و الي  االله  الي فردوده  شي  في  تنازعتم  فان الامر منكم

  » الآخر  و اليوم  باالله  تؤمنون  آنتم  ان الرسول

   استفاده  چنين  آيه ، از مفهوم  اجماع  حجيت  به قائلان

   مورد اتفاِ همگان آه  در مسائلي  بنابراين ، آهاند آرده

 خدا و   به  رجوع  به  وجود ندارد، نيازي  و اختلافي است

   اجماع  بر حجيت  خود دال  اين  آه نيست... ا رسول

  .باشد مي

   داشته  اجماع  بر حجيت تواند دلالت  فوِ نمي آيه: اولاً

   و عدم د رجوع موار همه  بيان  مورد نظر آيه باشد چون

   منظور آيه ، بلكه  است  نبوده  خدا و رسول  به رجوع
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 در   آه  است  و اختلاف  مورد نزاع  در خصوص وظيفه تعيين

 در   نمود ولي  اقدام بكاري  نبايد خود سرانه  مواردي چنين

 را   نياز دارد اين  نيز اتفاِ امت  اختلاف مورد عدم

  .فهماند  مانمي  به آيه

 از امور، يا مستند   در امري اتفاِ مومنان: ياًثان

 خود   وبا عمل  دست  و يا مستند به  امور است آتاب

   آريمه  را آيه  اصلي نمايد و مدارك  نمي  گذاري بدعت

  پس.   دانسته  قطعي  و سنت  قرآن  از طريق الهي  حكم شناخت

ر  ب  بستن آه  اتفاقي  بلكه  مورد نظر نيست هر اتفاقي

  . باشد  و سنت آتاب

 و   بالمعروف  تأمرون  للناس  اخرجت  خيرامة آنتم« : سوم

   الكتاب  اهل  و لوآمن  باالله المنكر وتؤمنون  عن تنهون

  آل (» الفاسقون  و اآثرهم  المؤمنون  منهم  خيراً لهم لكان

  )110  عمران

 در 242   ص  الاصول  عدة  در آتاب  طوسي  شيخ مرحوم  

نويسد،   مي  اجماع  حجيت براي  آيه  اين  به  استدلال بتقري

 و  است  شده  معرفي  نمونه  امتي بعنوان)  صلع( محمد  امت
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 سرنزد   خطائي  از آنان  آه  است  آن  مستلزم  بودن نمونه

   خطا خود مساوي عدم( شوند  محسوب  امت تابتوانند بهترين

  .)  در امري  اتفاِ ايشان  با صحت است

  :  دليل نقد اين

   و عصمت  اتفاِ ايشان  بر صحت  دليل  امت  يك برتري: اولاً

   امر به  نيز در آيه  برتري  وجه  آه باشدبخصوص  نمي ايشان

 بربروز و   دلالت  آه  از منكر ذآر شده  و نهي معروف

  . دارد  از امت  هم  و خلاف  اشتباه وقوع

 را   پيشين  بر امم  امت ين ا  برتري  صرف  فقط آيه: ثانياً

   بر امتهاي  امتي مجموعي  برتري ، بنابراين متذآر شده

  .باشد نمي  خطا از آنان  وقوع  و عدم  عصمت ديگر دليل

 وسطاً لتكونوا شهداء   امة  جعلناآم و آذلك« : چهارم

  143   بقره» الناس علي

   امتي ني يع  وسط  امت  آه  است  شده  گفته  استدلال در تقريب

  شود مگر عدل آندو از او صادر نمي  رفتار مي  عدل  به آه



 
75

   صادرشود، حق  ايشان  از ناحيه  اتفاِ و اجمالي  هرگاه پس

  .   اعتماد است و قابل

  103   عمران آل»  جميعاً ولاتفرقو االله واعتصمو بحبل« : پنجم

 خدا   رسيمان  آه  شده  گفته  آيه  اين و نيز در بيان

   تفرقه  موجب  جمع  آلام پذيرش  عدم ، چرا آه  است  اجماع انهم

  .  است  الهي  مورد نهي  و تفرقه است

   و آونوا مع  آمنو اتقواالله يا ايها الذين« : ششم

  119   توبه» الصادقين

  : فوِ  آيه نقد سه

 ندارد   امت  خطاي  بر عدم  دلالت  امت  يك  بودن وسط: اولاً

 خدا   ريسمان  همان  اجماع آه  است  آجا ثابتاز: و ثانياً

 وجود ندارد   تأويل  بر اين  قطعي  دليل باشد درحالي

 ايراد   حتي  با اجماع  اصلاً در رابطه  ششم آيه: وثالثاً

   واقع  استدلال  وجه اينكه  رسد به نمايد چه  نيز نمي شبهه

  .گردد
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 وارد   ادله ي بررس  به  آتاب  دلائل  از نقد و بررسي پس

  . پردازيم مي  اجماع  بر حجيت  سنت از سوي

  : عبارتند از  اجماع  بر حجيت  سنت  مستند به  دلائل ـ ب

،   سعيد الخدري  مسعود، ابي  عمر، ابن  چون  آساني: اول

از .   يماني ، حذيفه  عمر،ابوهويرة ، ابن  مالك  بن انس

  امتي لاتجمتمع«ند  فرمود اند آه  آرده نقل)  ص( خدا  رسول

   يا اينكه»  الضلالة  علي  امتي لاتجمع«و يا »  الخطا علي

   يا عبارت»  الضلالة  علي امتي ليجمع...  ا  يكن لمن«

 »فاعطانيها  الضلاله  علي  امتي  لاتجمتع ان... ا سألت«

   علامه  جمله  و از آن  سنت  اهل  از انديشمندان بسياري

   اين  هستند آه  مدعي  الاصول  علم ن م  درمستصفي غزالي

رساند   تواتر مي و اين  است  تواتر معنوي  داراي روايات

   اجماع هرگز بر امر باطلي)  ص... ( ا  رسول  امت آه

  .نخواهد آرد

  :  روائي  دليل نقد اين
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   احاديث  اين  از حد عبارات  بيش با اختلاف: اولاً  

: رسد و ثانياً  نظرمي  بعيد به  تواتر معنوي ادعاي

   آه اي باشد بگونه  مي  امت  همه  اجماع  معناي  به  امت اجماع

   نظر مخالف  داراي  هرچند آوچك اي  و دسته گروه هيچ

   بدست اي در مسأله  اجتماعي  اگر چنين  البته نباشد، آه

   چنين  مذآور خواهد بود، وليكن آيد مصداِ احاديث

   تاآنون  دين  و ضروريات  اصولي ئل در مسا فقط اجتماعي

  پس...  و ،حج  نماز، روزه  مانند وجوب پديدار گشته

  . بخشد  مورد نظر را حجيت تواند اجماع  مذآور نمي روايات

 محمد   ادعا شود منظور از امت چنانچه: ثالثاً  

   و عقد و يا گروه  حل  يااهل  و جماعت  سنت  اهل فقط)  ص(

 ياراء   دليلي ، هيچ  مسلمين  تمامي  نه ديگر باشد خاص

   آن  خلاف  ظاهر حديث  را ندارد، بلكه  تخصيصي چنين اثبات

   امت  مورد نظر مصداِ تام  ازگروههاي  يك  هيچ ، چون است

  .نيستند

   و علامه  است  از نظر سند ضعيف  احاديث اين: رابعاً

   الاحكام صول لا  الاحكام  درآتاب  اندلسي  حزم  بن ابوعلي
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  معناي  داراي  گرچه  حديث اين: گويد مي) 4  ، ج133  ص(

   منادي علامه. باشد  نمي  سند سقيم  از حيث  ولي  است صحيحي

 را   سخن  همين  عاصم  ابي از ابن) 138  ص ( درآنوزالحقائق

  دارد،  مي بيان

   شماره  الصغير تحت  جامع  در آتاب  سيوطي  علامه: دوم

   رسول اند آه  آرده  را ثقل حديث  اين از ترمذي) 10004(

  عن  خرج من « و»  الجماعة مع... يدا«فرمود )  ص(خدا 

   الاسلام  ربقة  قيد بشر فقد خلع  او فارِ الجماعة الجماعة

  »  عنقه من

 و   است  حجت  نظر جماعت اند، پس  گفته  آنندگان استدلال

   مستلزم  آن  پذيرش عدم ، چون  را پذيرفت بايد آن

  .باشد  مي  از جماعت جداشدن

 فوِ را   نتيجه توان  نمي  احاديث  از اينگونه ولي  

   حسن  بيان درمقام  فقط  احاديث  آرد، زيرا اين استنتاج

باشند و   مي  درامور اجتماعي  اتحاد مسلمانان و ضرورت

 در  ع از اجما  تبعيت  و وجوب  اجماع  حجيت موضوع  به ربطي

  . ندارد  و عقايد شرعي احكام
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...  حسناً فهو عندا  المسلمون مارآه«:  حديث: سوم  

 بنا   ولي»  قبيح  قبيحاًفهو عنداالله  المومنون  و مارآه حسن

   سخاوي  مانند علمه  سنت  از خود اهل بنظر جمعي

 در   شيباني  حنبل  و احمدبن  و علائي درالمقاصد الحسنه

   نه  مسعود است  ابن سخن اند اين داشته اظهار  السنة

 از   مروي  آنكه  در صورت ولي)  ص( خدا   رسول آلام

 را   اجماع  به  اعطا حجيت  باشد توان هم)  ص(خدا رسول

   الحموي  شرح به توان  بيشتر مي  اطلاع براي. ندارد

) 308  ص (  المجامع و شرح) 127  ، ص1  ج ( الاشباه علي

  .دنمو مراجعه

  :  اجماع  به  حجيت  اثبات  براي  عقل  حكم  ـ استناد به ج

  از نظر عقل: گويند  مي  اجماع  و مدافعين گويندگان  

 و   واقع  برخلاف  فقها وانديشمندان  آه بسيار بعيد است

   را ابراز دارند،در حالي ، رأيي  نظر اسلام برخلاف

 باشد، عقلاً   نبوده  پي  حقيقت  از آنها به هيچكدام آه

   اين  به  همگان  خطا دچارشوند ولي  به اي  عده  است ممكن

 خود  اي  علما بر مسأله  اجماع خطا مبتلا شوند پس
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  باشد، در آتاب  مي  ايشان  و اعتبار راي حجيت موجب

) 106  ص( خلاِ  ، استادعبدالوهاب  الاسلامي مصادر التشريع

   انديشه  از اهل دي زيا  گروه هرگاه:   آه  است آمده

 اتفاِ   از احكام  در حكمي  و بررسي  از تلاش  پس وشناخت

 بر خطا   آه  است محال از نظر عقل. نظر پيدا آنند

  .باشند

  :  اجماع  حجيت  براي  عقل  حكم نقد استناد به

   احكام  او به  از سوي  و اعطا ارزش  عقل در توان  

   در عين ، ولي آوريم  نمي ميان ه ب  فعلاً سخني  آن در استناد به

 نظر   از آن  استناد نمود، نه  عقل  حكم  به توان  نمي حال

 و   نظر قاطع  اصولاً عقل  ندارد بلكه  حجيت عقل آه

 موردنظر ندارد و  اجماع  حجيت  در زمينه ناپذيري خدشه

 داد،   نسبت  عقل  را به  اجماع  حجيت  عدم  بسا بتوان چه

 را تغيير داد و   واقع توان  نمي  مجمعين  اجماع  صرفعقلاً چون

  .نمايد  عمل  واقع  مطابق يا همواره

   انديشه  اهل  اجماع  مطابقت  عدم  بر اينكه علاوه  

، اگر   است رسيده  اثبات  موارد به  در برخي با واقع
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 خبر متواتر   فقها و اصوليان  در لسان شود آه  مي ديده

   قطعي  مطابقت  از باب  حجيت ، اين  است دهش  شناخته حجت

 خبر   باوجود حجيت  بلكه  نيست خبر متواتر با واقع

   بطور آلي  خطا يا اشتباه  احتمال تواتر، باز هم

 بر   راويان  همه  تباني  احتمال ، اگرچه  نيست منتفي

  .نمايد  بعيد مي دروغ

  داراي)  بما هو اجماع (  اجماع  نفس  صورت در اين  

   آن  بر حجيت  دليلي عقل  و از ناحيه  نيست خصوصيتي

  .باشد نمي

   به  و توجه  اجماع  حجيت  به  ئلان  ادله  از بررسي پس

   از ادله  را يكي  اجماع توان  آنها ديگرنمي  پذيري خدشه

 نيز  شيعه ، دانشمندان  داشت  محسوب  و سنت  آتاب همرديف

 از   دارند آه  بياناتي  اجماع  مورد و رد حجيت در اين

  . نمائيم  مي  خودداري سخن  تطرويل  آنها بواسط ارائه

   :  اجماع  اقسام-  5

   آمد مذهب  بدست  گذشته  مطالب  از ميان  آه همانگونه

   سنت  معمولاً اهل آه  را آنگونه ، اجماع  اماميه شيعه
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داند  ي نم  و حجت آند، نپذيرفته اند و معنا مي پذيرفته

آنرا مورد )  ع(  معصومين  از راي  آاشفيت  درصورت و فقط

   گروه  اين  زعم  به اجماع اند، پس  و اعتبار دانسته حجت

   اينكه  براي ، م  نيست  و ذاتي  استقلالي  حجيت داراي

   چند روش  نمايند به  را ارائه  معصوم  از قول آشف طريق

   پيدايش موجب يجهاند و در نت  يازيده  دست و راه

   : اند از جمله  شده  اجماع  براي اقسامي

     محصل اجماع :  الف

     منقول اجماع :  ب

     اجتهادي اجماع :  ج

    مرآب اجماع: د 

     سكوتي اجماع: �ه

  :  رياضتي اجماع: و 

  : اي  تقيه اجماع: ز 

  :  مدرآي اجماع :  ج
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 و   و منقول  محصل  فوِ مانند اجماع  از اقسام  برخي البته

 دارد   نيز راه  سنت  اهل بمعناي  در اجماع  و مدرآي مرآب

   به معصوم  از رأي  آاشفيت  صنعت  يادشده  اآثر اقسام ولي

   سنت  اهل  با اصطلاح  اشتراآي  نقطه گيرد و هيچ خود مي

 آنها   تعريف  به  اقسام  اين  شدن  بهترروشن ندارد، براي

  .  پردازيم مي

  :  منقول  ـ اجماع الف

   تتبع  از ره  فقيهي شود آه  مي  گفته  اجماعي به  

   آورد و تحصيل دست  به اي  را در مسأله  پيشين اتفاِ علماي

   نقل  ديگران  آوردها را براي  دست  اين نمايد و سپس

   به  او مبادرت  نقل  اعتماد به  بحسب نمايد وافراد بعدي

   منقول اجماع  آه  است مايند بديهي نن  جداگانه تتبع

   آمتري  خواهد شد از ارزش  بيان  آه  محصل  اجماع  به نسبت

  . برخورداراست

  :  اجتهادي  ـ اجماع ب

، اتفاِ نظر فقها   و گمان  حدس  از راه  فقيه آه  

 آند و  استنباط اي  قرينه  بواسطه  فقهي اي را در مسأله



84

   نمايد، اين  اجماع  و ادعاي ه خود را محور قرار داد حدس

  .خورد  مي  چشم  فقها زياد به در عبارات  اجماع نوع

  :  مرآب  ـ اجماع ج

 از فقها   گروهي  بطور مثال  آه  است  اجماعي آن  

   را مكروه  آن ديگري  بدانند و گروه  را حرام چيزي

 و يا   نيز يا نشده  يا استجاب  بر وجوب شمارند و نقل

   دو نظر چنين  اين  با ترآيب ، آه  شده  نادراشاره بصورت

،   نيست  يامستحب  چيز واجب  قطعاً آن شود آه  مي استفاده

   مشاهده  وفور در آراء فقهي  نيز به  اجماع  نوع اين

  .شود مي

  :  سكوتي د ـ اجماع

 صادر   فقيهي  توسط  حكمي  آه  است  اجماعي اينگونه  

 آنرا رد   حكم از آن  اطلاع از  پس شود و ديگران

   اين  اختيار آنند، آه  سكوت  آن ننمايند و در مقابل

 صادر   حكم  به  نسبت رأيي  و هم  رضايت نشانه  ايشان سكوت

  . شود  تلقي شده
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  :  قشري  ـ اجماع�ه

   امام  غيبت  در زمان  فقيهي  را گويند آه اجماعي  

، و از   شده  مشرف حضرت  حضور آن بتواند به)  ع( معصوم

   حكم  بيان  در حين  شود ولي  آگاه اي  در مسأله  ايشان رأي

 در   رؤيت  ادعاي چون( ننمايد   از معصوم  مستقيم ونقل

   ادعاي  را در قالب و آن)  است  آذب  به  محكوم  غيبت زمان

  . دارد  بيان اجماع

  :  رياضتي و ـ اجماع

   دست  حكمي  به ياضت ر  از راه  فقيه  آه  است آن  

  و چون...)  و ،استطرلاب  جفر، رمل مانند علم(يابد 

 را در   يابد، آن  او اطلاع  بر رياضتهاي خواهد آسي نمي

  . اظهار نمايد اجماع قالب

  : اي  تقيه ز ـ اجماع

  است)  ع(  از خود معصومين  نقل  همان  اجماع اينگونه  

   امام مستقيماً بهرا   نتواند حكم  بر اثر تقيه ولي

  .نمايد  مي  نقل  اجماعي  را بصورت  حكم آنگاه.  دهد نسبت
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  :  مدرآي  ـ اجماع ج

   اجماع  ادعاي  فقيه شود آه  مي  گفته  اجماعي به  

 و يا   يا سنت  ازآتاب  مدرآي  در آنار آن نمايد ولي

   دارد آه  را بيان  و يا عادي ، عرفي  عقلي استدلال

  . باشد  مدرك  او همان  و اجماع حكم ود بمناي ر احتمال

  :  محصل  ـ اجماع ط

   منابع  تتبع  از راه  فقيه  را گويند آه اجماعي  

 فقها رامورد   يكايك ، نظرات آراء فقها و اقوال

   بدست  را در حكمي  قرار دهد و اتفاِ نظر آنان بررسي

بر  آثار يا بنا  فقهادر جميع  آراء همه آورد البته

  . آورد  از فقها را بدست  ديگر آراء، متقدمين نظري

  يابي  دست  و راههاي  اجماعات   از اين  هر يك  حجيت ولي

 تا  رسانيم  بنظر مي اجمالي  آنها با نقد و بررسي به

  .  آوريم  بدست  اجماع  را در زمينه  نظر شيعه بتوانيم

  :  محصل  اجماع حجيت
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 و   متقدمين  تمامي  يعني نون از صدر تاآ  شيعه فقهاي  

 اتفاِ  اند زيرا چنين  رامعتبر دانسته  محصل  اجماع متاخرين

   ازقول ، آاشف  اماميه  اصحاب  را در ميان نظر و همرأيي

  .آنند  مي تلقي)  ع( معصوم

   آاشفيت  و طريق  قيد آشف  آوردن  بدست اما براي  

   براي  آه ده ش  وفقها مطرح  دانشيان  از سوي راههائي

   آه  طريقي  از يازده  چند راه  به  ديديم  آنها لازم بيان

  بيان)   آاظمي  محقق  به معروف (  دزفولي اسداالله شيخ مرحوم

  :  نمائيم  اشاره داشته

  : آنها  و نقد و بررسي  معصومان  سخن  آشف هاي  ـ شيوه6

  م متقد  نزد فقهاي  طريق اين(؛   حسن  ـ طريقه الف  

  )  مفيد و سيد مرتضي شيخ  از جمله  بوده  و معمول معروف

   اعمال  طوسي  شيخ  توسط  طريق اين(؛   لطف  ـ طريقه ب

  ) شده مي

 و   انصاري  پيشنهاد شيخ  طريق اين(؛   حدس  ـ طريقه ج

  )  است  قمي محقق
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 از   برخي  به  منسوب  طريق اين( تقرير؛  د ـ طريقه

  ) فقهاء است

 بنابر   طريق اين( معتبر؛   از دليل  آشف  طريق ـ�ه

  )  است  نائيني نظر ميرزاي

   طريق اين(؛ ) ع(  ائمه  اصحاب  از سيره  آشف و ـ طريقه

  )  شده ارائه بروجردي...  ا  آية  توسط هم

 »  در اجماع  آشف  راههاي نقد و بررسي«

    حس  ـ طريقه الف

  د در اوائل مفي  شد شيخ  بيان  آه همانگونه  

 در   حلبي ابوالصلاح  در الذريعه  و سيد مرتضي المقالات

 از   را آاشف  اجماع  طريق  درمعتبر بدين  اول  و محقق آافي

  .دانستند  مي معصوم قول

  هرگاه:   آه  است  نظر بر اين  روش در اين  

  از آاووش  قرار گيرد و پس  فقيه  مورد بررسي اي مسأله

 را   فقها حكمي  همه  شود آه ها متوجه نديشه آراء و ا همه

 وجود ندارد،   اختلافي  آمترين ايشان اند و ميان پذيرفته
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  نيز مطابق)  ع( معصوم  امام  رأي يابد آه  درمي  محقق شخص

 از   خالي  زماني باشد، زيرا هيچ  مي  آمده  دست  به رأي

 شود،  سي برر  آراء فقيهان  همه ، و هرگاه نيست) ع( امام

)  ع(  امام توان نمي ، اگرچه  آنهاست  او نيز در ميان راي

 را   اجماع  ديگر اين  خاطر نام  نمود بهمين را دقيقاً مشخص

  .اند  نيز نهاده  ياتضمني دخولي

  :  طريق نقد اين

   موجود است در هر عصري)  ع(  امام  آه  اول مقدمه  

  ، چرا آه  است  دوم در مقدمه  سخن باشد ولي  مي مورد قبول

 آراء فقهاء  در ميان)  ع(  معصوم  سخن  اينكه امكان

 حضور و  ، و نحوه  حيات  آيفيت يعني. نباشدوجود دارد

 بر   ايشان  از سوي اسلامي  در جامعه  وي  دخالت چگونگي

   معتبر بر اين  دليلي  چنانچه ، البته  است ما پوشيده

   با فقدان  بود ولي ر ما حجت ب  طريق  اين وجود داشت حدس

  . است  منتفي  هم ، مشروط شرط

  :  لطف  ـ طريقه ب
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   و اصولي  آلامي  را در مباحث  طريقه  اين  طوسي شيخ  

  : نموده  مطرح  بيان خود بدين

  ، ارسال  پروردگار است  و لطف  فضل  بر اساس خلقت  

  دايت ه  و در نهايت آسماني  آتابهاي  و انزال پيامبران

  باشداين  مي  اساس  بر همين  آمال  به  رسيدن  براي بشريت

   قرآن  از طريق  شريعت  بشر با احكام  در آشنا شدن لطف

 و   پيوسته  معصوم و حضور امامان) ص(  اآرم و وجود رسول

   بايد از طريقي  غيبت  و در زمان  بوده مداوم

 عصر   فقهاء يك  اجماع  تعبير به  ما از آن شود آه اعمال

   واقع  خلاف ايشان  اگر حكم ، چرا آه نمائيم  مي بر حكمي

   نوعي ، پروردگار به  عام  لطف  بر طبق  است باشد واجب

 فقها و   مجمع  يا آلام  ذهن  به  هدايت  را براي واقعي حكم

  . القاء نمايد  غايب  امام از طريق

  :  طريق نقد اين

  خداوند بر مخلوِ غيرقابل   عام وجود لطف: اولاً  

 آورد   بدست  را از آن  اجماع حجيت توان  نمي  ولي ترديد است

  . است  بر ما پوشيده  آن  و چگونگي  لطف زيرا حقيقت
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 بشر را   و هدايت  لطف  نموده  خداوند اراده  بسا آه چه

  . نمايد  ارائه فقيهان  اجتهاد و آراء فقهي از طريق

   آه  نيست  و معلوم  نيست مشخص  حدود لطف: ثانياً

باشد، اگر   بشر مي هدايت  بدنبال  مرزي خداوند تا چه

   به  و زحمت  و آتاب  حساب خداوند بشر را بدون

   در مسئله نمود، ولي  مي  عظيمي برد بسيار لطف مي بهشت

  . انسانها است  از اختيار و تلاش  سخن هدايت

در )  ع(  امام ه وظيف  آه از آجا معلوم: ثالثاً  

 و   احكام  تابيان  حضور است  همانند زمان  غيبت زمان

   ايجاب  بسا مصلحتي ، چه  او بدانيم  را وظيفه روشنگري

  . بيابند  دست  شريعت  احكام  خود به تلاش  به  امت آند آه

 و   اهميت  از جهت  هدايت  و مسائل موضوعات: رابعاً  

 با يكديگر  واجتماعي   فردي  آنها در زندگي نقش

 در آنها   و خطاي  است  از امور حياتي متفاوتند، برخي

 و   جزئي  برخي  ولي  است  بشريت  در هدايت جبران غيرقابل

  .  است  تدارك قابل
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   هدايتي  و عظيم  امور حياتي  بيان  گفت اگر بتوان

   مشكلي ، باز هم است  واجب  بر خدا و امام بنابر لطف

   براي  از غيرمهم  امور مهم  تشخيص اهد شد، چون نخو حل

  .باشد  مي  و نامعلوم مابسيار مشكل

   ولي  است  برخداوند واجب  اگرچه اظهار حق: خامساً  

  .  است بر ما پوشيده)   ياغيرمتعارف متعارف (  آن طريق

   در ناحيه  شوند، مشكلات  واقع  در خلاف  بندگان هرگاه

 خود   و تلاش  از تبيين شكل  بلكه  نيست خدا  از سوي بيان

   از طرِ غيرمتعارف  اشكال  اين  و شايد رفع  است آدمي

  . نباشد برخداوند واجب

  :  حدس  ـ طريقه ج

 آقا   و حاج  قمي  و محقق  انصاري  شيخ  اعظم فقيه  

 را   طريق اين  الفقيه  در مصباح رضا همداني

   اختصار تقديم  به يشان ا  بيان  تقويت اند، آه پذيرفته

  .شود مي
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  ، حدس  حكم  فقهاء در يك با احراز اتفاِ نظر همه  

  آنيم را پيدا مي)  ع( امام  نظر و رأي  آه زنيم  مي قطعي

   يا نزديك  متقدمين  اتفاِ نظر از فقهاي  اگر اين بويژه

   بدون  هيچگاه  ايشان باشد، چرا آه)  ع(  عصرامامان به

   رأي  چيزي معتبر به  يا حجيت  قطعي  دليل شتن دا در دست

   عنصر تعبد در اين  نمودن  با اضافه دادند، آه نمي

   و اتفاِ ايشان  اجماع  ما به  اطمينان ضريب بزرگواران

  .شود بيشتر مي

عند «: گويد  مي الاصول  قوانين  در آتاب  قمي محقق  

  يعني»   بابويه  ابن فتاوي  آنانراجع اعواز النصوص

 در تنگنا   قطعي  و دليل  نص  به يابي  از دست هرگاه

   ابن  علي  آراء و نظرات  به  و آنرانيافتيم بوديم

  . آوريم  مي  روي بابويه

 احراز اتفاِ  ، ضرورت  نظريه  اين  اصلي  شرط البته  

 عصر  باشد و اتفاِ نظر فقهاي  اعصارمي  فقهاء در همه همه

  .  نيست واحد آافي

  :  طريق نقد اين
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  آن)  ع(  امام  قول  به  قطعي  حدس از شرائط: اولاً  

 فقهاء   نيز به  وراويان  و محدثان  ائمه  اصحاب  آه است

 دارد   امكان  ظني  از طريق  مجتهدان چرا آه.  شوند اضافه

  . باشند  يافته دست  حكم به

  ، لازم  بدانيم  فقهاء را آافي اگر اجماع: ثانياً  

   نظر ايشان  و متاخر ووحدت  متقدم  فقهاي  اتفاِ همه است

  . آيد بدست

 عصر   يك  اتفاِ نظر فقهاي  به  يافتن دست: ثالثاً  

   نظر عالمان  آوردن ،بدست  باشد، با مشكلات اگر ممكن

   حتي باشد آه  مي  متقدم  مشكلتر فقهاي متاخر و از آن

 و   ارتباطي  وسائل اشت د نمايد بايد توجه  مي بعيدو محال

 ما  دهد آه  نمي  اجازه  بسيارضعيف رساني  اطلاع امكانات

  .  پيدا آنيم  دست  اعصار گوناگون  آراء فقهاي به

   تعيين  نظريه  در اين  هم  اجماع  تحقق  زمان محدوده: رابعاً

  .  آراء شويم  حدودجوياي  در آن  تا بتوان نشده

  : تقرير د ـ طريقه
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   لطف  با طريقه  بسيار زيادي  تقرير شباهت اين  

   مسير از راه طريقه  در اين  آه  تفاوت  با اين دارد ولي

  :  آه  بيان  بدين  را پيموده  عقل  راه  لطف  ولي  بوده شرع

   رد آن و عدم)  ع(  حضور امام اتفاِ نظر فقهاء در زمان

 در  كم ح  و اين  امام  ازسوي  است  خود تأييدي نظريه

   شرعاً لازم  بر امام ، يعني  است  جاري  هم  غيبت زمان

   باشد مخالفت  شرع  حكم  مخالف  فقيهان اگر فتاواي است

   تحقق  براي  نظريه  نمايد، دراين  اعلام  نحوي خود را به

  . علما و فقهاء احراز شود  همه ، راي اجماع

  :  نظريه نقد اين

   بشرطي  مخالف  از رأي گيريانكار منكر و جلو: اولاً  

   آار صورت  اين از آن  پيش  آه است)  ع(  امام وظيفه

و قصور و )  ع(  وظيفه  انجام  باشد و در صورت نگرفته

)  ع(  بر امام  هم  بار دوم  نيست  فردمجتهد معلوم اشتباه

  . باشد  آار واجب اين

و    است  واجب  از منكر با احراز شرائط  نهي:ثانياً

  . باشد شده  آامل  شرائط  نيست اينجا معلوم
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   حمل توان  نمي  دو مطلب  را با اين  امام  سكوت در هر حال

  .بر تقرير نمود

  : معتبر  از دليل  آشف  ـ طريقه�ه

  :فرمايد  مي  نظريه  اين  در بيان  نائيني ميرزاي  

 دارند،   در احكام  فقهاء و مجتهدان  آه  اختلافي با همه

 اتفاِ نظر برسند و   به فقهي  از مسائل  در حكمي گاههر

 فتوا از   در مقام  ايشان  اجتناب  به با توجه

   نظر و رعايت  و دقت  ظني  و اعتبارهاي عقلي استحسانهاي

 آنها   راي  آردآه  آشف توان  شديد مي تقوا و احتياط

  شده   نظرشان  وحدت  موجب  آه  بوده  معتبري  بر دليل مبتني

   بر اساس  اجماع ، ولي  ما نيست  در دست دليل  آن  اينك ولي

  .  يافته  تحقق آن

  :  نظريه نقد اين

   و حفظ  در ضبط  ايشان  و دقت  اهتمام اين: اولاً  

   دليل  يك  بعيدخواهد بود آه  پس  بوده  هم  فقهي منابع
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   در وائي  فقهي  آتب معتبر مورد اتفاِ علما از همه

  . نماند  باقي  از آن  اثري  و هيچ شده فحذ

   ما نرسيد آه  بدست  آه  معتبري  وجود دليل قبول: ثانياً

   اگر دليل رسد، و حتي  بنظر مي مشكل  نيست  بيش خود حدسي

  رسيدشايد در طريق  مي  ما هم  و بدست معتبر موجود بوده

 در سند و   خدشه  امكان گرفت اجتهاد ما اگر قرار مي

  . نموديم مي  آن دلالت

  ): ع(  ائمه  اصحاب  از سيره  آشف و ـ طريقه

   اين  مبدع  بروجردي العظمي... ا  آية مرحوم  

   بدين نموده  تقسيم  دو دسته  را به  فقه  مسائل نظريه

  :  آه بيان

 تا   بدست دست)  ع( اطهار  از ائمه  آه  ـ مسائلي1

 و   روائي درآتابهاي و آنها را   فقهاء رسيده متقدمين

  .باشند مي»   متعلقات اصول «  به اند معروف  آورده فقهي
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   و با استنباط  نموده  فقهاء تفريح  آه  ـ مسائلي2  

   آه  آمده  موجودبدست  و منابع و اجتهاد از اصول

  .شوند  مي ناميده»  تطبيقي « مسائل

  در  اجماع هرگاه: فرمايند  مي  تقسيم  از بيان پس  

   اصحاب  از سيره شود آاشف  محققق  فقهي  از مسائل  اول قسم

 قدما را نيز   بين  شهرت  بلكه  نداشته  اجماع به

 و معتبر   را حجت  غيرمتقدمين و اجماع. شمارد معتبرمي

  .داند آنها را معتبر نمي  شهوت  آه  همانگونه نداشته

  :  طريق نقد اين

 ديگر مورد نظر  صل مح  اجماع  طريق در اين: اولاً  

  . است)  ع(  ائمه  اصحاب سيره  مخصوص  فقط باشد چرا آه نمي

  را درك)  ع(  ائمه  اصحاب  از فقهاء همه متقدمين: ثانياً

 آشنا  از صحابه  دسته  آن اند و تنها باداي نكرده

اند   بوده  معروف اند و يا خيلي  داشته  آتاب اند آه شده

   متقدمين  اجماع  ما در آاشفيت د آهشو  مي  امرموجب و اين

 و   شويم گرفتار مشكل) ع(  امام  از راي  متلقات در اصول
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   امام  نمايانگر قول  آه  اصحاب  اتفاِ همه  حصول  به يقين

  . پيدا نكنيم است
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 »  بحث نتيجه«

 راهها و   و همه  آورديم  محصل  اجماع  پيرامون ازآنچه  

   اين ، استنتاج دپذيردانستيم را نق  آشف هاي شيوه

   دليل  به  طور آلي  را به  ما اجماع  آه  است  واضح نتيجه

  . دانيم  نمي ، حجت) ع(  معصوم  از راي  آن آاشفيت عدم

  شهرت

 معمولاً   اصول هاي  در آتاب  آه  خاصه  ظنون از جمله  

  .گردد  مي  تبيين  قسمت  در سه آه  است شوند شهرت متذآر مي

    رواني  ـ شهرت1

     عملي  ـ شهرت2

    فتوائي  ـ شهرت3

 با   روايت  يك  را گويند آه  شهرتي:  روائي  ـ شهرت1

   معنا آه باشد، بدين  آورده  بدست  از راويان  آثيري نقل

  . باشد  زيادي  راويان  داراي روايتي



 
101

   اآثر عالمان  مورد عمل  روايتي  چنانچه:  عملي  ـ شهرت2

   همان اند و اين  نهاده نام  عملي  گيرد آنرا شهرتقرار

  شود بواسطه  مي  گفته  اصول  در علم  آه  است شهرتي

   در اثر عدم شود و يا بالعكس  مي  جبران  سند خبري ضعف آن

   و عمل شود يا از مرحله  مي  سندتضعيف  فقها، قوت عمل

  .گردد  مي خارج

 در   حكمي گردد آه طلاِ مي ا  بر شهرتي:  فتوائي  ـ شهرت3

   آنكه  اآثرفقها قرار بگيرد بدون  مورد فتواي اي مسئله

  . باشد  فتوا معين مستند آن

 تا   گرديده  ارائه  دلائلي  از شهرت  سوم  قسم  حجيت براي

  .  داريم  محسوب خاصه  ظنون  را از جمله  آن بتوان

 بر  دال خبر واحد خود   حجيت  ادله  شده  ـ گفته الف

   ولي  است  خاصه  ظنون به  فتوائي  شهرت  و پيوستن حجيت

   سه  شود نياز به  محسوب  خاصه  از ظنون  اينكه براي

  .دارد شرط

 در اعتبار خبر   و ملاك  مناط  باشيم  داشته ـ قطع* 

  .  است واحد ظن
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   حكمت  باشد نه  حكم  براي  حتماً علت  مناط ـ و اين* 

 باشد و با  وجوداً و عدماًدائر مدار مناط   حكم يعني

   از شهرت  حاصل  قيد ديگر اگر ظن  اين  به عنايت

   چون  تجاوز نمائيم  از مورد آن توان باشد نمي حكمت

   در علت  اطرادو انعكاس و حالت»   و يخصص  يعمم العلة«

   خاصيتي  چنين  در حكمت  آه  وجود دارد درصورتي حكم

  .وجودندارد

  تر از ظن  قوي  فتوائيه  از شهرت  حاصل بايد ظن  مي-  *

  .شود  نمي  محقق  از خبر واحد باشدوالا اولويت حاصل

  . هستند  خدشه  مذآور قابل  شرط  هر سه ولكن

 باشد   در اعتبار خبر ظن  و ملاك  مناط از اينكه: اولاً

  توانيم  نمي ما هيچگاه آورد يعني  پديد نمي  ما قطعي براي

،   است  در اعتبار خبر، ظن  ملاك  آه  نمائيم  حاصل قطع

 قرار   آنرا ظن  حجيت  خبر واحد ملاك  حجيت ادله چون

 خبر   در بحث  آه تعبد است  همان  اصلي  دليل اند بلكه نداده

  .  گذشت  آن واحد سخن
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   باشد قطعاً دليلي  حكم  جعل  علت  ظن و اينكه: ثانياً

 وجود   آن  آوردن بدست  براي  و راهي  ما نرسيده بدست

   اين  بگوئيم توانيم  مي  آه  سخني  نهايت ندارد، البته

   ظني  بگونه هم  باشد آن  مستنبطه  علت توان  مي ظن  آه است

 اعتبار نخواهد   داراي سه نفم في  صورت  و در اين  قطعي نه

  .بود

  د روشن خبر واح  حجيت  در مبحث  از بررسي پس: ثالثاً

  ، چون  نيست  ظن  اعتبار خبرواحد حصول  سبب شود آه مي

معتبر   از غير واحد هم  حاصل بود بايد ظن  مي اگر چنين

   ظن  موجب  خبر واحد عادل  موارد آه باشد و يا در بعضي

  .  نيست  اينگونه  آه شود معتبرنباشد، در حالي نمي

   حجيت د در ملاك خبر واح  و حجيت  ظن  ميان  تفكيك و اين

   خبر واحد ظن  معياردر حجيت فهماند آه  ما مي به

  .باشد نمي

   ظنون  از جمله  فتوائي  شهرت  بر اينكه  دوم  ـ دليل ب

   سئلت قال «.  است زراة  معروف باشد روايت  مي خاص

   عنكم  ياتي  فداك  جعلت فقلت):  ع(اباجعفر 
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  ، بايهما اخذ، فقال المتعارضان)  اوالحديثان( الخبران

   ودع اصحابك  خذبما اشتهر بين يا زرارة):  ع(

   انهما معاً مشهوران يا سيدي:  الشاذالنادر، قلت

  . اعدلهما خذبما يقوله: ، قال  عنكم مأموران

  خذ بما يقوله«  در جمله» ما «  لفط  روايت شاهد در اين

  صوله ما، مو  آه اساس باشد بر اين  مي»او بما اشتهر

خذ «   جمله  به  آن  و معناي  مطلق  بگونه  آنهم بوده

  .گردد  بازمي»  اصحابك اشتهر بين شي بكل

   شي  لفظ  از تصديق  فتوائي  شهرت  آه  است و پرواضح

شود   اعتنا مي  روائي شهرت  به  آه خواهد شد و همانگونه

  . نمود  نيز توجه  فتوائي  شهرت بايد به

  :  دليل نقد اين

 ما   دليل  چون  اعتنا نيست  قابل  دليل اين  

   اصحاب فتواي  دارد و شامل  مورد روايت  به اختصاص

   شود اين  روايت  در صدرو ذيل  دقت شود و چنانچه نمي

   پاسخ  تكميل  براي بجاست.  يابيم  درمي سرعت  را به سخن

  :  شود از جمله  ارائه چند نمونه
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و فرد »   اليك  احب  المسجدين اي«د  شو  سؤال اگر از آسي

»  اآثر  فيه  الاجتماع ماآان« دهد   پاسخ مورد سؤال

  است  از مساجد مورد سؤال  دو مسجدي  محبوبيت ظاهر پاسخ

 بيشتر باشد يا هر دو   از ديگري  در يكي  اجتماع آه

   هرجا حتي  شامل اينكه  آثير باشند نه  اجتماع داراي

   نيست  صحيح  زياد باشد، پس  در آن ماع اجت غيرمسجد آه

   چنيني  اين  پاسخ  به  اقدام  اطلاِ ما موصوله  طرح ازراه

  . نمائيم

   عمربن  مقبوله  روايت  بر اعتبار شهرت  سوم  ـ دليل ج

  :باشد  مي حنظله

   لروايتها حدثين  الحكمين  اختلاف  بعد فرض السلام  عليه قال

  : ا عدلينراويه  و آون مختلفين

 حكما   الذي  ذلك  عنا في  روايتهم  من  ما آان ينظر الي

   حكمنا و يترك  من فيؤخذ به  اصحابك  من  عليه  الجمع به

  المجمع  فان  بشهور عند اصحابك  ليس الشاذ النادر الذي

   ...  فيه  لا ريب عليه
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   قدرواهما الثقات  عنكما مشهورين  الخبران  آان فان:  فلت

  . الحديث... ؟  نكمع

   عليه  مجمع  از لفظ السلام  عليه  مراد امام بنابر اينكه

   در مقابل  هر آنچه آه  قرينه  مشهور باشد بدين در آلام

   الشاذ النادر الذي و تيرك «  شاذ باشد مشهور است آن

  »مشهور ليس

   شود اگرچه  مطلقاً بايد پيروي  اساس  مشهور بر اين پس

   از شهرت  اعم  ولي است  در روايت  شهرت يلمورد تعل

   گفته  داشته  را بيان  بلاريب  شهرت  چون  است روائي

  ). نيز خواهد شد  فتوائي  شهرت شامل آه

  :  بيان نقد اين

   امام  وجود ندارد چون  حديث  در اين اصولاً اطلاقي  

دارند و   مي  مبذول روايت  به  نسبت  خاصي توجه)  ع(

 قيد ديگر   و با اين» عنا  روايتهم من«فرمايند  مي

   باقي  اصحاب  و راي  فتوائي  شهرت  شمول براي اطلاقي

  .ماند نمي
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 خبر واحد

 در   بالخصوص  اصول  در علم  مطرح  از مباحث يكي  

 خبر  باشد همين  بسيارآارآمد نيز مي  آه  خاصه  ظنون قسمت

   ياعدم  حجيت  دلائل از ورود در  قبل باشد آه واحد مي

  : گردد  چند ارائه باشد مطالبي  نياز مي آن

  : اول

   آه  اولي  اصل  از تحت  خاص  دليل خبر واحد بواسطه  

 از   خروج شود و اين  مي باشدخارج  مي  ظنون  حجيت عدم

باشد،  نمي  علم  انسداد باب  اعتبار خبر واحد بواسطه باب

شود   نيز تعبير مي  خاص ظن   رو از خبر واحد به از اين

  .  مطلق  ظن نه

  : دوم

  بكار رفته»  الجمله في « در اعتبار خبر واحد عبارت  

 در   اعتبار آن  به قائلان  آه  است  آن  مطلب  اين و وجه

اند   عقيده  بر اين  دارند، برخي  اختلاف  اعتبارش شرائط

: ند مان  وارد شده  معتبر روائي در آتابهاي  آنچه آه
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 واستبصار اعتبار  ، تهذيب  الفقيه  لايحضره ، من آافي

  .دارند

 اعتبار خبر واحد   مناط  ديگر معتقدند آه برخي  

   ملاك  بلكه  نيست  يادشده  اخبار در آتب  ورود آن صرف

  .باشد  مي  روايات  به  اصحاب عمل

 اعتبار خبر واحد   مناط  نيز معتقدند آه و تعدادي

 نيز   اصحاب  عمل  وحتي  مذآور نيست  در آتب خبر ورود آن

   معتبراست  خبر واحدي  آن گردد بلكه  خبر نمي  جبر ضعف موجب

 را   نيز ملاك اي و عده.  باشد  عادل  آن  در راوي آه

 را   بودن  موثق  شرط اندو فقط  ننموده  فرض  راوي عدالت

 فراتر   نيز پا را از اين اي و عده. اند  نهاده در ميان

 را   از معصومين  صدور روايت  اعتماد به  وصرف گذارده

  ). موثوِ به(اند  دانسته  روايت  در اعتبار آن آافي

 در   وجود دارد ولي  در اقوال  ديگري  تفصيلات البته

در اعتبار »  الجمله في«  لفظ  توجيه  در پي جا ما فقط اين

  . خبر واحد بوديم
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  : سوم

   آيا اين  آنكه  قسمت در اين   مطرح ازمباحث  

  باشد ياخير؟  مي  اصول  علم  از مسائل مسئله

   اصولي  زيرا ملاك  است  اصولي  از مسائل  آه  است  آن پاسخ

   در طريق  وقوع  صلاحيت آن  نتيجه  آه  است  آن بودن

   بماهي  چهارگانه  از ادله  را دارد و اگرچه استنباط

)   اصول  علم موضوع (  اول  در بخش  آن  شرح نباشد آه هي

  . گذشت

  : چهارم

   زهره ، ابن  طبرسي ، مرحوم  ادريس ، ابن سيدمرتضي  

  اند و بر اين دانسته  خبر واحد رامعتبر نمي  سرّاج و ابن

  : اند از جمله  نموده  اقامه  دلائلي نظريه

 اعتبار   در عدم  سيد مرتضي  دلائل ، از جمله اجماع ـ  الف

   وجه  اين ، آه  خبر واحد است برخلاف بر واحد وجود اجماعخ

   اجماع به  مسئله ؛ اصولاً در اين باشد چون  نقد مي قابل

   مسئله  يك  مسئله  اين  اينكه  نمود بواسطه  تمسك توان نمي
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   اجماعي  آن  اينكه  و علاوه  فقها بوده بين مورد اختلاف

   روشن  آه  باشددرصورتي رآي و غيرمد  تعبدي  آه معتبر است

 ذيلاً   آن  مدارك  آه  است  موجود مدرآي  اجماع باشد آه مي

  .   خود اجماع  نه  است  مدرك  اعتبار به ذآرخواهد شد، پس

  لاتقف« از  توان  مي  آيات  اين ، از جمله  قرآن آيات -   ب

   والبصر و الفواد آل  السمع ، ان  علم  به  لك ما ليس

 الا   هم  ان  علم  من  بذلك مالهم« و » مسئولاً  عنه ئكاول

   من  لا يغني  الظن ان« و »  الا الظن  يتبعون ان« و» يظنون

   رامورد مذمت  از ظن  پيروي  ياد آرد آه» شيئاً الحق

 صدور   به  ظن دهد و خبر واحد نيز خود موجب قرار مي

  . صدور به  قطع گردد نه مي

  اين:   چون  است  نيز نقد شده جه و  اين البته  

 از   آنچه  ما نداردچراآه  مورد بحث  به  ارتباطي آيات

  شود در اصول  مي  استفاده  ظن  از پيروي ظاهر منع

   شايد بتوان  آه  عملي  فرعي  درمسائل  نه  است اعتقادي

   ديگربدين  و آيات  آيات  همين  صدرو ذيل  به با توجه

 : مانند  است  اعتقادي  مراد مسائل  آه تياف  دست مطلب
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   و مايلهك  و نحيي  الاحياتناالدنيا، نموت وقالو ما هي«

 و »  الايظنون  هم  ان  علم  من  ذلك  به الا الدهر و مالهم

   شرآاء ان  االله  دون  من  يدعون  الذين ما يتبع«  نيز آيه

 اگر   اينكه بعلاوه»  الا يخرصون هم  و ان  الا الظن يتبعون

باشد،   نداشته  هم  اعتقادي  فوِ ظهور در اصول آيات

   ظن  از پيروي  نهي  از اطلاِ موجود در آيات  متقين گوئيم مي

  . است  اعتقادي در اصول

   آيات  اين  نهي  عموميت  پذيرش  بر فرض  آخر اينكه و سخن

 خبر واحد نيز   شامل  آه اي بگونه  ظن  به در مورد عمل

   ادله بواسطه  آنهم  خورده  تخصيص  عموم  اين گوئيم بشود مي

 خبر واحد   گفت توان  مي  بر اعتبار خبر واحد و حتي دال

   از اينكه  پس شود چون  مي موضوعاً خارج  علم از عدم

   ظنون  شود ديگراز جمله  اقامه  آن  بر حجيت  قطعي دليل

  . خواهد شد  محسوب م از عل  خود نوعي آيد بلكه  نمي بحساب

   در باب  الشيعه  در وسائل  جز عاملي  شيخ  ـ مرحوم ج

 و   عيسي  محمدبن  آه نموده  را نقل  روايتي قضاء و شهادات

  السلام  صادِ عليه  محضر امام  محمد به  بن علي
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   متعارضه  از روايات  داشتند و در آن ارسال اي نامه

  ما علمتم «:فرمودند پاسخ   در مقام  نمود و حضرت پرسش

  .» الينا  فردوه  تعلموه  و مالم  قولنا فالزموه انه

 باقر   و امام  وجود مقدس  از همان و نيز در رواياتي

 عنا  اذا جائكم«: فرمود  آه  است  منقول السلام عليه

   االله  آتاب  من  شاهداً او شاهدين  عليه  فوجدتم حديث

  .»  لكم  يستبين حتي  والافقفو عنده فخدوا به

   سئل  قال:گويد  مي  يعفور آه  ابي  ابن  روايت و همچنين

  يرويه)  منهم (  الحديث اختلاف  عن السلام  عليه ابا عبداالله

اذا ):  ع ( ،قال  به  لا نثق  من  و منهم  به  نثق من

  او من...  ا  آتاب  شاهداً من  له  فوجدتم  حديث وردعليكم

 »  اولي  به  جائكم  والافالذي فخدوا به)  ص(...  ا رسول

   قرآن  موافق  اگر حديثي  آه  روايات  دسته از اين

  .باشد زياد مي.  است و باطل نباشد زحرف

   خود اين  چون  است  اشكال  نيز قابل  دلائل اما اين

 بر  توان  نمي باشند آه اخبار مورد استناد خبرواحدمي

 با  ملازم  نمود چون  آنها استدلال ه خبر واحد ب  حجيت عدم
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 نيز   تواتر اجمالي ، و ادعاي  خود آنها است  حجيت عدم

 از   اخص  دعوي  اين  دهد چون  اخباررا نجات تواند اين نمي

  زيرا در مقام) خبر واحد مطلقاً  حجيت عدم (  است مدعي

   عدم  از آنها نمود و آن  بايد اخذ بقدر متقين اجمال

   قطعي  خدا و سنت  با آتاب  خبرمخالف  به  مربوط حجيت

  . خبر  مطلق باشد نه مي

 را از   خبر واحد دلائلي  حجيت  به  قائلين در هر صورت

  : اند از جمله  نموده اقامه  آن  براي  و اجماع  و سنت قرآن

  

   قرآن  آيات  خبر واحد به  حجيت دلائل

  6  حجرات» نوا فتبيٍ بنبأ  فاسق  جائكم ان« ـ  الف

   بجاست  آيه  اين  به  استدلال  از ورود در نحوه پيش  

   آيه  اين  نزول  شأن  درخصوص  آه  را متذآر شويم مطلبي

   عقبه  وليدبن  در حق  آيه  معتقدند اين باشد، بعضي مي

   اخذ صدقات  را براي  وي  پيامبر اآرم  آه  هنگامي درآن

   فردي  از ارسال ، ايشان شده نازل نمود  المصطلق  بني روانه
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   براي  وي  و بسوي  گرديده  مطلع اآرم  نبي از سوي

   وليد با اين  چون  حال  آورند، در عين هجوم استقبال

   براي نمود آه  احساس  داشته  اختلافي  در جاهليت قبيله

   و گزارش  بازگشته  مدينه اند بناچار به  آمده  وي قتل

   فرمود رسول  ارائه پيامبر گرامي  را به  مردم هجمه

   بامردم  جنگ  وليد اراده  گزارش نيز بر اساس)  ص( اآرم

 شدو پيامبر   فوِ نازل  شريفه  آيه  را نمود آه  سامان آن

  . بازداشت  نمودن را از جنگ

   ديگري  نظرات  آيه  اين  نزول  شأن  در خصوص البته  

 با   انبياء و حتي با عصمت  آه بس   همين  ولي  شده نيز بيان

  .  سازگار نيست  آيه  نيز اين  داستان مضمون

   استدلال  از دو راه  آيه  خبر واحد از اين  حجيت براي

   مفهوم  از طريق  وديگري  شرط  مفهوم  از راه  يكي شده

   مفهوم  از راه  شريفه  آيه  به  استدلال  اما تقريب وصف

  : شرط
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 وجود   به  از خبر معلق  تبيين  بوجوب  حكم يف شر در آيه

   نيز منتفي  مشروط  و با انتقادشرط  شده مخبر فاسق

  .خواهد بود

  :  استدلال  اين اشكالات

اگر .   نيست  مخالف  مفهوم  داراي  شرطيه  جمله اين  

  ، زيرا اين  باشيم  نيزبوده  شرط  مفهوم  به  قائل چه

  ان«باشد، مانند   مي  موضوع  تحقق  اصل  براي جمله

   بدين»  الامير فخذر آابه  رآب  و ان ولداًفاختنه رزقت

  .  است خبر منتفي  اصلاً موضوع  با نبود مخبر فاسق معنا آه

 نيز   وصف  مفهوم  مذآور از طريق  آيه  به و اما استدلال

   لازم  تبيين  فسق ، باوجود صفت باشد آه  مي  ترتيب بدين

   آه  نباشد، در حالي  تبين  به  نيازي در غير آنباشدو 

گويند اصولاً   مشهور مي باشد، چون  مي  مخدوش استدلال اين

  . ندارد  مفهوم وصف

   ما انزلنا من  يكتمون  الذين ان «:  آتمان  ـ آيه ب

  174  بقره»  اللاعنون  و يلعنهم  امه  االله البينات
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   و بدون سيار ضعيف ب  آيه  اين  به اصولاً استدلال

   آن  و اشكالات  از ذآراستدلال باشد آه  مي  لازم پشتوانه

  . نمائيم  نظر مي صرف

 »  لاتعلمون  آنتم  الذآر ان فاسئلو اهل « ذآر د ـ آيه

  17 و انبياء 43  نحل

باشد   مي  مفسرين  ميان  ذآر اختلافي  مصداِ اهل در تعيين

باشند   مي  ذآر آساني اهلمعتقدند   بعضي  آه  ترتيب بدين

  ايمان  اهل  چه  دارند حال  از اخبار پيشينيان  آگاهي آه

   آتاب  ديگر آنها را اهل اي  آفر و وعده باشند يا اهل

 ذآر را   ديگر اهل دانند وتعدادي  مي  و آسماني مقدس

 ذآر   قرآن  از اسامي  يكي اند چون  دانسته  قرآن اهل

 متعدد   بنابر روايات  شيعيان صوص ديگر بخ اي عده است

  .باشند  مي السلام عليهم  ذآر ائمه معتقدند اهل

   قبلي  با آيه  آيه  اين  به  استدلال  تقريب در هر حال

   سؤال  وجوب  بين  وجودملازمه باشد و آنهم  مي تقريباً يكي

 نباشد امر   واجب  اگر ملازم  آه  است  قبول و وجوب

  . لغو خواهد شد  شريفه ه در آي سؤال به
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  : نمايد چون  مي  ناآافي  نيز بوجوهي  استدلال  اين لكن

   امكان  خبر واحد چون  با حجيت  آيه  ارتباط اولاً ـ عدم

   آيه  ماقبل  قرينه  يهودباشند به  ذآر علماي دارد اهل

  .فرمايد  مي آه

  .»  اليهم  الارجالاً نوحي  قلبك و ما ارسلنا من«

  السلام  عليهم  ائمه  ذآر هم اگر مراد از اهل: ثانياً

   مانخواهد داشت  فعلي  مبحث  به باشند باز ارتباطي

   شما عالم  هرگاه  آه  است  اين  ظاهر آيه زيرا مقتضاي

   شويد بعلاوه  نمائيد تا عالم ذآر مراجعه  اهل نيستيد به

بار  اخ  باشدبه  خبر داشته  بر حجيت  اگر دلالت اينكه

  . اخبار واحد شود نه  مي  مربوط  ايشان بلاواسطه

   عمل  يعني  وجوب ، تعبد به  سؤال اگر از وجوب: ثالثاً

.   علم  حصول  صرف باشد نه  شده  اراده  پاسخ  مقتضاي به

 و   داناست  ذآر مطلق  مراد از اهل دهيم  مي پاسخ

  اجعه مر  مراد همان نباشد بلكه  خبر واحد نمي لوازطريق

 هر مخبر   فقهاءخواهد بود نه  يعني  مطلق  داناي به

  . غيرعالمي
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    سنت  خبر واحد از طريق  حجيت ادله

   هر يك  آه  چند وارد شده  رواياتي  قسمت در اين  

   از جهت شود آه  مي  راشامل  روايت  تعدادي و هر دسته

شود از   مي  اشاره  از هر دسته  روايت  يك اختصار به

 )  وارد شده  روايت  دسته مجموعاً سه:( لهجم

   العمري  عثمان از محمدبن: گويد  مي  يعقوب  بن  ـ اسحق1

نمايد در )  ع( عصر  ولي  مكتوباًاز حضرت  سؤالي  آه خواستم

  پاسخ  از مدتي ، پس  به  و مبتلي  مشكل  از مسائل بعضي

  :  آمد آه  حضرت  آن  مبارك بخط

   رواة  فيها الي  فارجعول  الواقعه اماالحواث... «  

 » الخ...  ا  و اناحجة  عليكم  حجتي حديثنا، فانه

   براي اي نامه: گويد  مي  ماهويه  بن  خاتم  ـ احمدبن2

   و در آن  نمودم ارسال) ع)(  سوم ابوالحسن (  هادي امام

،   خود را بياموزم  ديني  مسائل  آسي  از چه  آردم سؤال

 را مكتوباً   اين برادر او هم: ( فرمودند ابدر جو حضرت

  ) بود  نموده سؤال
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   في  مسن  آل  دينكما علي  ما ذآرتما، فاصمدا في لهت«

امرنا، فانهما آافرآما   في  آثيرالقدم حبنا، و آل

  .» تعالي... انشاءا

)  ع(  عسگري  حسن  محمد امام  از ابي  در احتجاج  ـ طبري3

 : فرمودند  ايشان آند آه  مي  نقل لانيطو  حديث  يك در ضمن

،   الفقهاء صائناً لنفسه  من  آان فاما من«

   فللعوام ، مطيعاًلامر مولاه ، مخالفاً لهواه حافظاًلدينه

  ، فان فقهاء الشيعه  الابعض  لايكون  و ذلك  يقلدوه ان

  .» الخ... 

 دارد بر جواز تقليد   منطوِ دلالت  از حيث  روايت اين

   بر قبول  دلالت  مفهوم  و ازحيث  واجد شرائط  عالماناز

   به  منسوب  آه  ايشان  از طريق  منقول روايات

  .باشند دارد مي ائمه

  اند، آه  شده  معروف  اخبار علاجيه  به  آه  ـ اخباري4

 دو خبر   تعارض شود درزمان  مي  اخبار استفاده از اين

 اگر   آه  آنها نمائيم وال اح  و آيفيت  خود رواة  به رجوع
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   در اخذ روايت بودند مختاريم...  و  وافقه هر دواعدل

  :  جمله  از آن از هر آدام

   حضرت آند، به  مي نقل)  ع( رضا  ازحضرت  جهم بن  ـ حسن1

   ما دو حديث آيند و براي نزد ما مي  دو شخص  آردم عرض

 در  حضرت ت اس  حق  آداميك دانيم آنند و ما نمي  مي نقل

  »  عليك  فموسع  تعلم فاذا لم «: فرمودند پاسخ

 صادِ   حضرت گويد به  زرار مي  ديگر آه  ـ يا روايتي2

   به شنويم  از بشما مي  دو خبرمتعارض  آردم عرض)  ع(

  خذ بمااشتهر بين«:  فرمودند  حضرت  نمائيم  عمل آداميك

   عرض ان ايش گويد به  مي» الشاذالنا در  ودع اصحابك

:  فرمودند  در پاسخ  حضرت  هر دو خبرمشهور است نمودم

  »  نفسك  و اوثقها في اخذ باعدلهما عندك«

 خبر واحد  شود آه  مي  استفاده  روايات  اين از مجموع

   اين  به ، البته  است حجت  عادل  احتياط  يا با آمي موثق

  حجيت راي ب  چگونه  آه  است  شده  اشكال  بنحو آلي روايات

   آه  جست  نمود و تمسك  رجوع توان  خبر واحد مي خبر واحد به

  .  است  دور و باطل خودمستلزم
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 تواتر   اخبار مذآور داراي  اگر چه  آه  است  آن پاسخ

  مسلماً متواتر اجمالي  نيستند ولي  و يا لفظي معنوي

  .  است  مكفي  حجيت  اثبات  مقدار براي باشند و اين مي
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   و سيره  اجماع  خبر واحد از طريق  حجيت دلائل

 : عملي

  : اجماع

 از  اي  و عده  شده  خبر واحد اجماع  حجيت در مبحث  

  اند ولي  خبر واحدرا پذيرفته  اساس فقها بر اين

   است  لازم رسد آه  بنظر مي  بخش  چند در اين اشكالاتي

  :  شويم آنها متعرض  به نسبت

   بسياري  مخالفان  خود داراي  ادعا شده ه آ اجماعي: اولاً

 دونفر استاد و شاگرد   شده  ديده  آمااينكه است

 يكديگر  هر دو برخلاف))  ره(  طوسي  و شيخ سيدمرتضي(

  اند پس  نموده  اجماع  ادعاي  برخلاف  بروفاِ و ديگري يكي

  . داشت  را محقق  اجماع توان نمي

   اگر قطعي  اجماع مدارك   اختلاف  عدم بر فرض: ثانياً

   است  آافي  آن  حجيت  درعدم  و همين  است نباشد احتمالي

 نيز  المدرآيه  محتمل پس)   اجماع در بحث (  گذشت  آه همانگونه

  .نمايد  مي  ساقط  را از حجيت اجماع
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   محتمل  حتي  شود آه  گذاشته اگر بنابراين: ثالثاً

 از   است آاملاً تعبدي قق مح  و اجماع  نيست  هم المدرآي

)  ع (  معصوم  از رأي  آاشف  بود آه  اين  يكي  اجماع شرائط

باشد   مي  خود نيازمند احراز اتفاِ آل باشد وآاشفيت

   فراوان  قسمت در اين  مخالف  است  آاملاً روشن  آه در حالي

   اجماع  طريقه  بر مبناي باشد، مگر اينكه و زياد مي

   اگر مخالفين آه)   دخولي اجماع ( باشيم)  ره( سيد مرتضي

   و اجماع  مجمعين به اي  باشند خدشه  النسبت  معلوم اجماع

  .شود وارد نمي

   حجيت  نيز قابليت  اجماع  خبر واحد از راه  بنابراين پس

  .را ندارد

    مسلمين  اعصار بالخصوص  عقلا در تمامي  عملي سيره

   آه  تا زماني  مقدس رعدانيد شا  مي  آه همانگونه  

 قرار   و مكلفين  دراختيارمسلمين  يا قولي  از فعل ردعي

   خواهد بود و سيره  حجت  يا فعل  قول  باشد آن نداده

 و مسانيد فقها در   از مدارك  خود يكي عقلا ومسلمين
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 در   آن بحث... انشاءا  آه  قرار گرفته  اخذ احكام تمام

  .د خواهد آم  نزديك آينده

   عقلا عالم  سيره  آنكه  قسمت اما مورد استناد ما در اين

 و   خبر واحد ثقه  آه  قرارگرفته  بر اين  مسلمين بالخصوص

اند   نموده  عمل  آن  و برطبق  دانسته  را حجت يا عادل

 بر  شود پس  مي  مشاهده  مابعينه  درميان  آن هاي ونمونه

 ارتكاز هر فرد   خبر واحد راآه توان  مي  اساس اين

   ردعي  در موارد خاص  آه  بشرطي  دانست  حجت  است عاقلي

 ديگر   موارد خاص  در همان  نباشد آه  بر آن ازشارع

  . نمود  عمل توان نمي
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   علميه اصول

   چند مطلب  بيان  به  منوط  مسئله  در اين  آلام تفصيل

  :باشد مي

  در امارات:  ي عمل  و اصول  امارات  ميان  ـ تقاوت1

  وجود دارد مانند خبر چه  از واقع  و حكايت  آشف جهت

وجود   ويژگي  اين  عملي  در اصول  ولي  فاسق  باشد چه عادل

 و مجرد   جهل  تحيّر در ظرف  رفع  تنها در آن ندارد بلكه

  .باشد  مردد مي جاهل  براي  وظيفه تعيين

،   اخذ نشده  شك  دليلش  در لسان  اماره و ديگر اينكه

)  متخذ از اماره ( اي اماره  در احكام  حكم  موضوع يعني

  شك  موضوعش  عملي  اصلي  دليل  در لسان باشد لكن  نمي شك

گيرد   مي  تعلق  حكم  و هم  شك  هم  همان  و بر اساس بوده

  آل«   يا اينكه» قذر  انه  تعلم  طاهرحتي  شي آل «:مانند

   في الناس«و يا مانند»   بعينه الحرام   تعرف  حتي  حلال شي

  .»  مالايعلمون سعة
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 اطلاِ   بر چيزي  عملي ، اصل  اصولييان  ـ بنابر اصطلاح2

   آنكه يابد چه  مي  جريان حكميه  در شبهات شود آه مي

 وبايد   آن  باشد و يا حرمت  شي  در وجوب  حكمي شبهه

 و   نص  اجماليا)   قطعي دليل (  نبود نص  شبهه منشأ اين

 فرد مجتهد   را آه باشد، زيرا آنچه  در نصوص يا تعارض

  مشكل  حل  براي  بدليل  يابي  از دست  و يأس  از بررسي پس

   اصل شود همين  مي  متوسل  آن دهد و به موردنظر قرار مي

 گويند و در   فقاهتي  دليل  آن اصطلاحاً به  آه  است عملي

  . قرار دارد دي اجتها  دليل  آن مقابل

   در حالي  وارد شده  بر مورد شك  حكم  عملي  در اصل پس

   منزله  يا برنازل بر واقع  حكم  اجتهادي  در ادله آه

  .شود  صادرمي واقع

   اجتهادي  متاخر از دليل  عملي  اصل  ـ مرتبه3

   آن  و يافت  ازدرك  مأيوس  آه  تا زماني باشد، پس مي

 نمود، زيرا وجود   تمسك  عملي  اصل  به نتوا  نمي ايم نشده

  .باشد  نمي  وجود دليل  بر عدم  منوط  عملي در اصل موضوع
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 شد،   بيان  اصول  مباحث  در ابتداي  آه  ـ همانگونه4

  باشند آه  مي  فرعي آلي  احكام  بيان  متكفل قواعد اصول

   به  با توجه  آه آيد در حالي  بكار مي  استنباط در طريق

   واقع  استباط  در طريق  عملي  اصول گذشته مقدمات

   فرد جاهل  براي وظائفي  عملي  اصل شوند زيرا بتوسط نمي

 و يا   عقلي  از دليل  بعد از يأس  واقعي  شرعي بحكم

 يا  فقدان( قيد   اين  به  با توجه شود آه  مي تعيين نقلي

   شده فته گ  عملي اصل در توصيف)   نص  يا تعارض اجمال

 مجتهد مورد   از دليل  و ياس  بعد از بررسي  آه آنچه

آند   مي  معين  جاهل  را براي  و تكليف  قرارداده استفاده

   در وهله استنباط  در طريق  اينكه  در عين را گويند، پس

   اجتهادي  از دليل  از يأس  پس شود ولي  نمي  واقع اول

   استفاده  از آن هتي فقا  و دليل ظاهري  حكم بعنوان

   آن حتمي  و از مباحث  اصول  جزو علم در نتيجه. شود مي

  .خواهد بود

   اصولي  چرا عالمان  آه  است  در آن  سخن  قسمت  ـ در اين5

باشد از   مي  عبارت  آه چهارگانه  عملي غير از اصول

  شرعي( ، استصحاب ، تخيير، احتياط)  و عقلي شرعي ( برائت
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  ، در علم  وجود داشته  را آه  ديگري اصول)  و عقلي

  اي  عملي  اصول اند، بااينكه ننموده  مستقلاً مطرح اصول

  آند ومنحصر به  پيدا مي  جريان  حكميه  در شبهات آه

   عملي  است  خود اصلي  آه  طهارت  مانند قاعده آنها نيست

با (   اصول  علم  از مسائل  و حتي  حكميه  درشبهه و جاري

   بيان باشد رادراين نيز مي)   چهارم  مطلب  به توجه

  .اند  قلمداد ننموده  عملي  و جزو اصل نكرده

 را   دو جهت  تفكيك  اين  به  پاسخ  براي شايد بتوان

  :  داشت بيان

   و موارد جريان  چهارگانه  عمليه  اصول درحجيت:  اول

  رد، در صورتي وجود دا اختلافاتي  اصولي  عالمان آنها بين

  اختلافي  هيچگونه  ايشان  ميان  طهارت  قاعده  در حجيت آه

   حكميه  در شبهات  طهارت  قاعده ، و در جريان نيست

 را   چهارگانه  عمليه  اصول جهت اتفاِ نظر دارند، بدين

  قاعده اند و از طرح  نموده  مطرح  اصول  علم در مسائل

 اند  ابا نموده طهارت
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از  (  فقه  ابواب  در تمام  چهارگانه  عمليه صولا :  دوم

   قاعده  آه دارند در صورتي جريان)   تاديات  طهارت آتاب

   از ابواب  يكي  فقط  آه  نجاسات  تنها در باب طهارت

 . دارد   جريان است فقه

 

  »  برائت اصل« 

  باشد آه  مي  برائت  اصل  عملي  چهارگانه  از اصول يكي

   ديگر اصول  مباحث  بابعضي  بحث  اين ارتباط  بواسطه

   اصول  مباحث  در اول  و اشتغال مانند احتياط

   .  گرديده مطرح عمليه

   مكلف  آه  از جائي  است  عبارت  برائت  اصل موضوع  

   آه  است  در آن مردد باشد و بحث  چيزي  يا حرمت در وجوب

  برائت  بر اساس  حكم  و يا تحريمي  وجوبي آيا در شبهات

،   اوست  وظيفه گردد و يا احتياط  مي  جاري بر مكلف

 و   موارد بر احتياط  را دراينگونه  اصل اخباريون

 و   برائت  به  قائل  اصولييان اند و لكن  نهاده اشتغال

   خود را از طريق  نظريه  بر اين اند و دليل شده اباحه
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  اند ازجمله ه برگزيد  و ديگر ادله  و روايات آيات

  :  آيات

  »  قرآن آيات« 

 بعد   االله  نفساً الاما آتاها سيجعل  االله لايكلف«  - 1

  7  صلاِ آيه»عسريسراً

   آه  قرار است  بدين  اصوليان  بر مدعاي  استدلال تقريب

   چيزي  به  مكلف انسان:فرمايد  مي  آيه خداوند در اين

)   و اعلان علاما( او ايتاء   به  آه  مگر آنچه نيست

   . است شده

 در   نگرديده  او ايتاء يا اعلان  به  آه  آنچه در نتيجه

   ما نمايان مطلوب ، پس  نخواهد داشت  تكليفي برابرش

   به  ارتكاب  و يا تحريمي  وجوبي  در شبهات خواهد شد آه

  . خواهد بود بلااشكال آن

   نقد و اشكال

   چون  نيست  از اشكال لي بر مدعا خا  آيه  اين اما دلالت

   معين  شريف در آيه  ماء موصوله ابتداء بايد معناي
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 و   است  مالي  آن  معناي  صدر آيه  قرائن گردد بر اساس

 معنا شود و در هر   يا عمل  فعل  به ديگر آنكه احتمال

 نخواهد   برائت  موردبحث  به  ارتباطي  هيچگونه دو صورت

   . داشت

   باشد بقرينه  مال اد از ماء موصولهاگر مر :  الف

  7  صلاِ آيه »  سعته  من  ذوسعة لينفق«

   خداوند امر به  آه آنيم  معنا مي  صورت  را بدين آيه

   نموده  او عنايت  به  آه مقداري آند مگر به  نمي اتفاِ مالي

فرد   مالي  قدرت  و عدم  بر قدرت  مرآزي  نقطه باشد، يعني

   .  انفاِ مال  يعني  مورد خاص نهم آ متمرآز شده

 باشد   و عمل  فعل  مراد از ماء موصوله و چنانچه:  ب

 معنا   شده  واقع مكلف  بر عمل  تكليف  اينكه بقرنيه

   به  را تكليف خداوند آسي:  شود از اينكه  مي عبارت

 را   آن  انجام مگر قدرت) آند  نمي يا فعلي(آند  نمي چيزي

  اقدرها استفاده  از آتاها بمعناي س باشد پ داشته

  .شود مي
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  باشد و سخن  مي  عام  و ديگري  خاص  يكي در هر دو صورت

 اظهر   آيه  در اولي  است  قدرت عدم  بواسطه  تكليف از عدم

بر   دلالت باشد، در هر حال  مي  اشمل  آيه و در دومي

  در  و چه  فعل  اباحه  در صورت  چه  ندارد چون برائت

غير مقدور   به  تكليف  آن  وعدم  در فعل  احتياط صورت

  گردد و اصولاًتكليف  آيه  و مضمون  مفهوم  تا شامل نيست

   تكليف  آن  عدم  به باشد و با توجه  مي درست  اساسيش شرط

   .  در ترك  و احتياط  اباحه  رسد به يابد تاچه معنا نمي

   286   آيه رهبق» نفساً الاوسعها  االله لايكلف«  - 2

   آه  شده  گفته  بر برائت  آيه  اين  استدلال در تقريب

   خارج  انسان  عمل  وحوزه  از وسع  مجهول  از حكم اطاعت

  آند آه  مي  چيزي  به  را مكلف  و خداوند انسان  امت است

    و در تحريمي  ترك  وجوبيه  در شبهات  او باشد، پس دروسع

  .واهدبود جائز خ  دادنش انجام

باشد   مي  پيشين  نيز همانند آيه  آيه  اين  به نقد و پاسخ

   نه  درمورد غير مقدور است  تكليف  نفي  درصدر آيه آه
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 و   فهم  يا عدم  اعلام  عدم  در صورت  تكليف نفي

  . ندارد  برائت  با بحث ارتباطي اين

 »  مه يطع  طاعم  محرماً علي  الي  ما اوحي  لااجد في قل « - 3

  ) 146  انعام(

   به  آه بگو در آنچه: فرمايد  پيامبر خود مي خداوند به

  پنداشتيد حرام  مي شما حرام  را آه  چيزي  آن  شده  وحي من

   ازسوي  است  تشريع  نوعي  اين  در نتيجه ، آه  نشده معرفي

   آه  هر آنچه ، پس  است  الهي  و اراده  ميل خود و مخالف

 خواهد   و مباح  نباشد حلال  ازآن ؟؟؟و نهي بر  دليلي

  محرز نيست  دليل  چون  و تحريمي  وجوبي  در شبهات بود، يعني

  . نمود  اباحة  به  ناچار بايد حكم پس

 بنظر   مورد بحث  بر مطلب  آيه  اين  دلالت نقد و اشكال

 و   خداست  با رسول  درارتباط  آيه  اين  ميرسد چون ناآافي

 اگر   دارد آه  آن  به شود و اشاره  او مي  به ه آ وحيي

 نشد بايد   فرو فرستاده  چيزي  بر حرمت  وحي برپيامبري

   نوع  اين  آه  واقعي  حكم يك  نمايد آنهم  آن  اباحه  به حكم
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 و  اباحه( ما   مسئله  فرض  به  ديگر ارتباطي برداشت

 .ندارد )  ظاهري برائت
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  ) 58اسراء (»  رسولاً   نبعث حتي  ما آنا معذبين«  - 4

 قرار   را مورد عذاب ما آسي: فرمايد خداوند مي  

 و   رسولي  ايشان براي  از آن  پيش  آه  تا زماني دهيم نمي

 خود   آه  بلا بيان  عقاب ، پس  داريم  را ارسال اي خبردهنده

گردد و در   مي  استخراج  نيز از آيه  است  عقلي قاعده يك

 وجود   بشرط البته.  رادارد  ارائه  قابليت رائت ب خصوص

   :  چند شرط

 و   احكلام ، تبليغ  رسول اگر مراد از برانگيختن :  الف

   رسول  بعث  درنتيجه  باشد، آه  مردم  آنها براي بيان

 ذآر   در آيه  خواهد بود، پس  تكليف  از بيان آنايه

 نيايد   اگر رسولي ، و بالمآل است شده  لازم  و اراده ملزوم

  شود ولي  برانگيخته  هم  اگر رسولي  و حتي  نيست عذابي

 لغو   و عملي  غرض  خود نقض  هم  نشود اين  حكم بيان

  .خواهد بود

   دنيوي  عذاب  اخبار از وقوع  در مقام  آيه اينكه :  ب

 در   نباشد، آه پيامبران  از برانگيختن  پس  پيشين برامم
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 ما   بر مطلب  ديگر دلالت  دنيوي ز عذاب اخبار ا صورت

   . نخواهدداشت

 استحقاِ   و نفي  عذاب  فعليت  نفي  ميان  ملازمت ثبوت :  ج

 فعلاً در آار نباشد   عذابي چنانچه  معنا آه  بدين عقاب

   خدا بربندگان  از سوي  عذاب  استحقاِ آن  عدم بواسطه

  . است

  

  فوِ  بر شروط نقد و اشكال

 و  رسد، زيرا امر دوم  بنظر مي  مخدوش  آيه  اين دلالت

     نيست  محقق و سوم  دوم  شرط ، يا بهتر بگوئيم سوم

 اخبار از   ظاهر آيه  چون  نشده  محقق  دوم شرط :  اول

   حجت  و اتمام  رسل  ازبعث  پس  سابق  برامم  عذاب وقوع

رابر  در ب  اخروي  عذاب  به باشد و ارتباطي  مي برايشان

 . ندارد رسل بعث

   نبودن  بواسطه  عذاب  نبودن  نيز آه  سوم شرط:  دوم

 نيز از   است  بر برائت استدلال  خود بناي  آه استحقاِ آن



138

   نفي عذاب  دارد فعليت  امكان شود، چون  نمي  استخراج آيه

   فعليت  نفي  باشد، يعني  عقلاً باقي  استحقاِ آن شود ولي

   الهي  و عنايت  فضل  بر اساس  از احيان  دربرخي عذاب

. شود  نمي محسوب  برائت  نيز از ادله  آيه  اين باشد، پس

   ارائه  برائت  را نيز در اثبات  ديگري  آيات البته

 ذآر آنها   به  نيازي  بلافائده  تطويل بواسطه اند آه نموده

   بينم نمي
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  »  از سنت دلائلي

   :   آه  مضمون  بدين  مشهور رفع  روايت- 1

  عن)  وضع (  رفع: قال)  ص... ( ا  رسول  ان روي«   

 و   و مااستكرهوا عليه ، الخطا و النسيان  تسعة امتي

 والحسد و   و ما اضطروا عليه  و مالايعلمون مالايطيقون

  »   ينطقوا بشفه  مالم  الخلق  في  الوسوسة  والتفكر في الطيرة

 از   قبل  روايت  اين  چند پيرامون تي نكا  آه سزاوار است

   داريم  را بيان  شريف روايت  اين  به  استدلال  آيفيت بيان

 :  

 و   الايمان  بخش2  ج)  اصول (  آافي  در آتاب  حديث اين:  الف

   براي  و سندي است  شده  نقل  بنحومرفوع2  الكفر حديث

  سند صحيح  به صدوِ  حضال  در آتاب  و ليكن  نشده  بيان آن

   .  است  بكار رفته ، وضع  رفع  آلمه  اما عوض  شده نقل

 در   ولي  است  نشده  نقل  حديث  تمامي  خصال در آتاب :  ب

   .  شده  نقل  آن تمامي  از مصادر روائي بعضي

   :  اند آه  گفته  روايت  اين  به  استدلال در تقريب
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 مراد   آه  است اين بر   بر مدعا مبتني  حديث انطباِ اين

 باشد،   شرعي  حكم مالايعلمون  در آلمه از ماء موصوله

هر  حكم«  تغيير يابد   شكل  معنا بدين  آن  مقتضاي تا به

   شرب  حرمت ، پس  است  نباشد، مباح  معلوم  آه چيزي

 از   ، چون  است ظاهراً مرفوع  نحوالخاص  علي توتون

 درماء   سخن ولي.   نشده يان ب  آن  حرمت  آه  است چيزهايي

   :  باشد آه  مي  احتمال  سه  بر اساس  بنحو تفصيل موصوله

 سائر   بقرينه مراد از ماء موصوله :   اول احتمال

 فرد   براي  آن  آه است  مكلفي  فعل  خصوص  حديث فقرات

   معلوم  وي  براي  آه  نباشد مانند شربي  معلوم مكلف

 باشد يا   تا حرام  نباشد خمراست ع مطل  آه مايعي شرب(

   شامل  احتمال  اين  براساس  باشد پس  تا حلال  است خل

  موضوعيه  شبهه  به  اختصاص گردد بلكه  نمي  حكيمه شبهات

  .دارد

 باشد   مجهول  حكم مراد از ماء موصوله :   دوم احتمال

 را   شرب  حرمت  آه فردي:  باشدمانند  حكميه  در شبهه چه

 باشد، مانند   موضوعيه  در شبهه نداند، و چه



 
141

   آن  تا خوردن  است  شراب  موجود معين ؛نداند مايع اينكه

  .  باشد  تاحلال  است  باشد و يا سرآه حرام

   در جائي  دو منشا خواهد بود، چه  داراي بنابر اين

   اطلاع  و يا اينكه نداشته  شرعي  حكم  از اصل  اطلاع آه

   اولي  ندارد آه  حكم  موضوع  به  علم رد ولي دا از آن

  .شوند  مي  ناميده  موضوعيه  شبهه  و دومي حكميه شبهه

 بنحو   مراد از ماء موصوله يا اينكه :   سوم احتمال

را در بر گيرد،   موضوع  و هم  حكم  هم  باشد آه اعم

 و   حكميه  شبهات  مذآور شامل  حديث  احتمال بنابر اين

  .شود  مي موضوعيه شبهات

   را از ميان  اصح  نمود تا احتمال  بايد بررسي بهرحال

   دوم  احتمال زمينه  ، در اين  بازيافت ديگر احتمالات

 يا ظهور   در مالايعلمون  ندارد زيرا ماء موصوله جاي

 دارد   موضوعيه  شبهه  ، به  بازگشت  داردآه در فعل

مااستكر هوا «   ايت موجود در رو  ديگر عبارات بقرينه

   فعل  در دايره  هم  خطا و نسيان  بلكه» .... عليه

  .گيرند قرار مي
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   ماء موصوله  وضع  دارد بمقتضاي و يا ظهور در عموم

 و   حكم  شامل بنابر آن  آه  لغت  از ديدگاه  عموم براي

   و فعليه  حكميه  شبهات  ديگر شامل  و بعبارت فعل

  .گردد مي

 يا   اول  از دو احتمال  يكي  بر اينكه ئراست امر دا پس

   در احتمال اشكالاتي در اينجا به.   را برگزينيم سوم

  :   آه  ترتيب  بدين خوريم  برمي سوم

   فقرات  قرينه  به  مالايعلمون  در جمله ماء موصوله: اولاً

   فعل  آن  حكم  دارد آه مكلفي ، ظهور در فعل ديگر حديث

   آه  مايعي  مانند نوشيدن  باشد نه معلوم نا  وي براي

   نامعلوم  حكم  شامل  پس  يا شراب  بوده نداندسرآه

  . شود نمي

   بايد در اين  آه دانيم  را نيز مي  مطلب  اين:ثانياً 

 در تقدير  مؤاخذه  لفظ  يا وضع  رفع  از آلمه  پس حديث

  ن داد  جلوه  با عام  مؤاخذه باشد و در تقدير گرفتن

   شود تناسب  و حكم  موضوع  شامل  تااينكه ماء موصوله

 از   هر يك  بر نفس  مؤاخذه چون. ندارد
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  شود، نه  مي  واقع ....) ، مالايطيقون مالايعلمون( انواع

   رفع ،بناچار براي  نامعلوم  حرمت  بر نفس اينكه

 فوِ را   و روايت  نموده  اول  احتمال  به  فوِ تمسك مخطورات

  .  داد  مورد نظر قرار خواهيم  احتمال  اين براساس

   وجوب  يا نفي  است  الزام  نفي  مفاد حديث مقتضاي

   احتياط

 مفاد   در تعيين  اختلاقي  اصول  علم  انديشمندان ميان

 در  ، الزام  مرفوع  آه اساس شود بر اين  مي  ديده حديث

   عدم با  ملازمت  آه  است  غير معلوم  واقعي حكم

 ظاهر و يا   در مرحله البته.  نيز دارد احتياط وجوب

  .باشد مي  احتياط  وجوب  همان  مرفوع اينكه

   مرحوم اند آه  شده  تقسيم  دو دسته  به  اصولي محققان

   و شيخ  اول  نظريه وطرفدارانش)  ره ( آخوند خراساني

  .اند  را برگزيده  دوم  نظريه و پيروانش)  ره ( انصاري

   رفع  با ظاهر حديث  دوم  نظريه رسد آه اما بنظر مي

   بر نفس  است  اسنادرفع  ظاهر آن سازگار نباشد، چون

، و تا ) الزام (  است  واقعي  خود حكم ، آه  نامعلوم حكم
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   وجهي  نمائيم  را بر ظاهر خود حمل  لفظي بتوان  آه زماني

   نظريه اين ظاهر وجودندارد، بنابر   برخلاف  حمل براي

  .رسد  بنظر مي  آخوند تمام مرحوم

   ارائه توان  نيز مي  دو نظريه  اين  بين  جمعي اما وجه

 ظاهراً   آه  واقعي حكم  رفع  ؛ معناي  آه  ترتيب نمود بدين

   خواهد بود آه  آن  محرآه  عامل ، برگرفتن  است نامعلوم

   الزام رفع   ، پس  است  احتياط  وجوب  نفي خود همان اين

  شيخ (  احتياط  وجوب ورفع)  آخوند مرحوم (  مجهول حكم

 خواهند بود و   و رويه  طريق هر دو بر يك)  انصاري

  . خواهد بود  موجود لفظي اختلاف فقط

   زيرا چنانچه  نيست  پذيرفته  جمع  وجه  اين  ليكن: اشكال

  جمع   وجه  باشد اين يكي  و الزام  احتياط مراد از وجوب

  چون  نيست  چنين  آنكه شود و حال  مي  واقع  مورد پذيرش هم

شود   مي  مطرح  و الزام  از وجوب  پس  احتياط  وجوب رتبه

   او محسوب  دارد و از توابع وجوبي  با حكم و ملازمت

  بواسطه  غير معلوم  واقعي  حكم  الزام بهر جهت. شود مي
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   مكلف  ارتكاب شود و در صورت  مي  نفي  رفع حديث

  .   وجودنخواهد داشت اي مؤاخذه

  :  آنكه توضيح

   چنانچه  اينكه ماند و آن  مي  باقي  بخش  در اين  آه سخني

 باشد   وجود نداشته نامعلوم  حكم  با ارتكاب اي مؤاخذه

  شود؛  مي  مطرح  ذيل دو اشكال

 قادر   و فقط  است  عملي  از اصول  البرائه اصالة :  الف

 از   مؤاخذه  آه  آه  نمايد درحالي  را نفي  آثار شرعي تاس

  ، پس  است  آن  و از آثار عقلي  نبوده  حكم آثار شرعي

   را از ميان  مؤاخذه توان  نمي  البرائه  اصالة به با تمسك

   . برداشت

   تا اينكه  نبوده  غير معلوم  از آثار تكليف مؤاخذه:  ب

   از آثار تكليف  شودبلكه فع نيز ر  مؤاخذه  آن با رفع

 و منجز   فعلي  تكليف  آه  و تا زماني  منجزاست فعلي

   را در برندارد  باشدعملاً عقابي نشده

  :  پاسخ
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  خواهيم  ما نمي  آه  گفت توان  مي  اول  اشكال  به در پاسخ

   تعبداً از ميان را آنهم  مؤاخذه  نفس  رفع با حديث

   عبارت  را آه  مؤاخذه  موضوع يمخواه  مي بلكه.  برداريم

   نمائيم  را نفي  و يا ظاهري  واقعي  فعلي  ازتكليف است

   الهي  حكم مخالفت  آه  است  زماني زيرا استحقاِ مؤاخذه

 در   استحقاِ مؤاخذه  عدم  باشد، پس  پذيرفته صورت

   معلوم  با تكليف  مخالفت  عدم  بدليل مورد فرض مسئله

  . نباشد  باشد يااينكه  واقعي  تكليف  آن  چه است

 اگر   مؤاخذه  بايد گفت  دوم  اشكال  به و اما در پاسخ

باشد   نمي  بماهر غير معلوم  غير معلوم  از آثار تكليف چه

 اقتضاء دارد   غيرمعلوم  واقع  را آه  از آثار آنچه ولي

  باشد، پس مي)   است  مؤاخذه  خود موجب  آه احتياط ايجاب(

   ديگر يعني  اثر چيزي  آنهم آه  است  خود اثر چيزي مؤاخذه

   در حكم  اثر الزام  و او هم  احتياط اثر وجوب

 و   نفي  هم  مؤثر دوم  مؤثر اول  با نفي  آه است واقعي

  .رود مي  از ميان  مؤاخذه  اثر آندو يعني در نتيجه

  »  اجماع «  بر اعتبار برائت  سوم دليل
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   دادن  معتبر نشان  براي  اصول ققان از مح جمعي  

 مطلعيد و   آه اند وهمانگونه  نموده  اجماع  به  توسل برائت

   نيست  از اشكال  ادعا خالي  اين بارها نيز تكرار شده

  :  چون

   مسئله  در اين  اصولييان  آراء همه  تحصيل ادعاي: اولاً 

  .باشد آاملاً مورد ترديد مي

   متيقن  اين  گفت توان  مي  اجماع بول ق بر فرض: ثانياً 

  .باشد  مي المدرآيه  محتمل  و يا لااقل المدرآيه

و . سازد  وارد مي  خدشه  اعتبار اجماع  خود به و اين

  .نمايد  مي  احاله  آن  مدرك  اعتبار را به فقط

 آارا   و سنت  ديگر از قرآن  دلائل چنانچه: ثالثاً 

   مسئله در اين  اجماع  طرح  به باشند ديگر نياز جدي

  .رسد بنظر نمي

  » عقل «  بر اعتبار برائت  چهارم دليل

 بر   عقاب  عقلاً متفقاً آه  حكم  بر اين  گيتي عقلاي  

   مسئله باشد و بر اين  ناپسندمي  نامعلوم  تكليف مخالفت
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   عقلي  قاعده  يك راند، و اين  مي  مستقلاً حكم عقل

   عقاب  قبح  به  عقل  اينكه د؛ در عين ش  گفته چنانچه است

 ضرر در  وجود احتمال  بواسطه دهد ولي  مي  حكم بلابيان

   را جاري  البرائه  اصالة باشد آه  مي  اين ، جاي مخالفت

   داد آه  پاسخ توان  مي ولي).   ضرر محتمل  دفع براي( نسازيم

باشد    داشته استقلال  حكم  در اين  عقل  آه ؛ تا زماني

   تا احتمالي  نيامده  بياني  چون  است  ضرر منتفي احتمال

   را بتوان  اگر احتمالي  شود و حتي  جاري  آن نيز درپي

   شرعاً و عرفاً موجب آه  شده  خود ثابت  نمود در جاي ساري

 . نخواهد شد  ضرر متحمل  دفع وجوب
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  »  احتياط  به  قائلان ادله« 

   و تحريمي  وجوبي  در شبهات آه   از آساني تعدادي  

  اند آه  داشته  را بيان انددلائلي  نموده  احتياط  به حكم

  گردد؛  مي  ارائه بترتيب

  .باشد  مي  فراوان  احتياط  بر وجوب  قرآني دلائل:  اول

   نهي  علم  بدون  از عمل  آه  آياتي  جمله از آن:  الف

 تقولوا  وان« و » علم  به  لك  ماليس لاتقف«. آنند مي

   اباحه  به  حكم  آه  استدلال  بدين»  مالاتعلمون االله علي

 و افتراء بر  باشد خود آذب  مي  الحرمة محتمل  آه آنچه

 جائز   برائت باشدپس  مي  جهل  از روي  و گفتاري شارع

دارد از فرو   را باز مي  انسان  آيه  اين آه. باشد نمي

 بر   ايشان ، استدلال  و نابودي هلاآت  در ژرفناي افتادن

   درمحتمل  جواز ترك  به  حكم  آه  است  مبتني  اساس اين

   است  بر جواز، خود القاء نفس  دليل  با فقدان الحرمة

   .  در هلاآت
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  آه»   تقاته  حق واتقوااللّه«:  مانند و يا آياتي :  ج

   آه  عملي به  اقدام  نظير آن  و آيات  آيه  اين بر اساس

 بر جواز،   دليل رود با فقدان  مي  در آن  حرمت احتمال

   لازم  خواهد بود پس  باتقوا و مفاد آيه خود مخالفت

  .  نسازيم  جاري  و برائت  نموده  احتياط است

   احتمال  در آنجائيكه آيد آه  مي  بدست  آيات از مجموع

 وجود ندارد بايد   براباحه رود و دليلي  مي حرمت

   عقلي  مستقل  از ورود دليل  پس  آه  نمود در حالي حتياطا

ديگر )   و احاديث آيات ( و نقلي)   بلابيان عقاب قبح(

   نه  الحرمة  محتمل رساندن  و يا انجام  الوجوب  محتمل ترك

 با   مخالفت  و نه  است  خود در نابودي  عرضه موجب

   آگاهي دون خواهد بود ب  گفتاري  اينكه  و نه تقوااست

و با )   احتمال  دارندنه  و علم  بر قطع  دلالت و آيات.(

   با ترك  الحرمة  محتمل  به  اقدام  در حين  عقوبت احتمال

   واقعي  تا حكم  را گشود چون  گرهي توان  نمي الوجوب محتمل

  وجوب ( با هر دو احتمال اي  نباشد ملازمه منجز و فعلي

   در بيان  اول اد نمود گامهاي ايج توان نمي)  و حرمت

   شيخ  مرحوم  آن و در پس)  ره (  فصول  را صاحب پاسخ اين
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  هاي استوانه)  ره(آخوند   مرحوم و سپس)  ره ( انصاري

  .اند  اصرار ورزيده اند و بر برائت  برداشته  اصول علم
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   :  اخبار در روايات  متخذ و مستند به  دلائل: دوم

شوند، از   مي  تقسيم  چند دسته مورد به  اخبار در اين

   در موارد شبهه  توقف  بروجوب  دلالت  آه  اخباري جمله

   جمله دارد، از آن)   و تحريمية  از وجوبيه اعم(

   تلقي  حتي فارجه«   خنظله  عمر بن آخر مقبوله فقرات

   في  الاقتحام  خيرمن  عند الشبهات  الوقوف  فان امامك

  .»  الهلكات

 دو خبر با   تعارض در برابر مشكل)  ع(  امام  فرمايش اين

   عام  از طريق  تعارض  رفع براي  راهي باشد آه يكديگر مي

   بين جمع  و مقيد در جهت  و يا مطلق  و مبين  يا مجمل و خاص

  . نشود آندو يافت

   در ابواب  الشيعه  در وسائل  ديگر آه و نيز رواياتي

  . د دارد وجو  قاضي صفات

  بينيم  مي مناسب) اخبار (  دوم  دليل  به  از پاسخ قبل

   به  استدلال  آه ترتيب ، بدين  آنيم  را بيان  مطلبي آه

   وجود شبهه  بشرط  توقف  وجوب  و حكم  روايات اين

  :  پردازيم  آنها مي  بيان  به  آه  نيازيم نيازمنددو پيش
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 در   آه  التفصيل  افعل يها  خير و صيغه  آلمه مفهوم:  الف

  زيرا اقتحام.  شود  بايدروشن  بكار رفته  روايات اين

  آند،خيري  مي  دلالت  در شبهات  وقوف  بر عدم  آه در هلكات

  بيشتر باشد  بر آنها خيري  آردن  در توقف  تا اينكه نيست

 در   احتياط  بر وجوب  روايات  اين  به  استدلال لكن :  ب

  رسد، زيرا مقصود از هلاآت  بنظرمي  مشكل وي بد شبهات

 در  حرامي شود آه  مي  طرح  جائي  و عقوبت  عقوبت يعني

   به  اختصاص  و عقوبت  هلاآت  اساس  باشد، بر اين ميان

   عقوبت  براي  مناسبي  توجيه بتوان يابد آه  مي اموري

   ازتلاش  پيش  بدوي  در شبهات ، مانند اينكه بنمائيم

 و مانند   نمائيم  را مطرح اباحه  حكم  به  راهيابي رايب

   ندانيم  باشد و اينكه اجمالي  علم  به  مقرون  آه شبهاتي

   است اينگونه  يكي  يا آن  است  شراب  محتوي  مشخص  ظرف اين

  . باشد  دو ظرف و ترديد ميان

.  آرد  را تصحيح  عقوبت توان  نمي  دو صورت  در غير اين ولي

 از   پس  حكم  به  راهيابي  براي تلاش  بدوي  در شبهات پس

باشد وديگر   مي  بر اباحه  و نقلي  عقلي  دلائل اثبات
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   سخن شود، با اين  نمي  محسوب  در هلاآت ، وقوع  وقوف عدم

   بعد از تلاش  بدوي  را در شبهات  جوازارتكاب توان نمي

  حكم  امكان آن   قبل ، البته  قرار دهيم مورد ممانعت

  . جواز وجود دارد  عدم  به نمودن

   به  تمسك  از طريق  احتياط  به  قائلان  بعدي دسته

در موارد وجود  دارند آه  مي  را بيان ، اخباري روايات

« آنند، مانند   مي  احتياط  امر به  در مكلفين شبهه

   اين آه» ... و   لدينك  ،خذ بالحائطه  بالاحتياط عليكم

   بر برائت  دال  با روايات  منافاتي  از روايات ستهد

  ؛   ندارد چون درموارد شبهه

 از   دارند اخص  بر اباحه  دلالت  آه اخباري: اولاً 

  باشند، زيرااخبار احتياط  مي  بر احتياط اخبار دال

   اخبار اباحه  آه اند در صورتي  شده  مطرح بنحو عام

 .ارند د تحريمي  شبهه  به اختصاص

   بيان  و يا به  بر اباحه  دلالت  آه اخباري: ثانياً 

باشند در  مي  در اباحه  دارند نص  بر برائت ديگر دلالت

   ظهور در وجوب  احتياط  بر وجوب  اخبار دال  آه حالي
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 ظاهر بر  حمل (  حكمي  جمع  مقتضاي به  دارند آه احتياط

 و   شسته دست بايد از ظهور امر در اخبار احتياط)  نص

  .  و يا ارشاد نمائيم  براستحباب آنرا حمل

   امر به  وجود دارد آه  قرائني  دلائل  بر اين علاوه

  يابد آه  مي ارشادي  بيشتر رنگ  روايات  در اين احتياط

  :   از جمله  داريم  از آنها را ارائه  برخي  است مناسب

  د تخصيص بر ارشاد نشون  حمل  روايات  اين  چنانچه- 1

 و   وجوبيه  حكميه  درشبهات آيد، چون  مي اآثر لازم

   ازبرائت  عالمان  همه  و تحريميه  وجوبيه  موضوعيه شبهات

   احتياط  تحريمي  حكميه  نمودند و تنها در شبهه هواداري

 انحصار در  يعني (  احتساب  با اين اند،پس  نموده را مطرح

آيد، زيرا اآثر  مي آثر لازم ا تخصيص)   تحريمي  حكمي شبهه

  .شود  مي  خارج  اخبار احتياط  از عموم موارد شبهه

، در   است  گريزان  خوردن  اخبار مذآور از تخصيص  متن- 2

 باشد   اخبار مولوي  اگر اوامر وارد دراين  آه حالي

 اباء از   اين  زد، و دليل  آنها را تخصيص بايد بتوان

در هر  (  موضوعيه  شبهه  آنها به  تخصيص مقتضاي  آه تخصيص
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 در   ارتكاب  آه  است  آن وجوبي  حكمي و شبهه)  دو صورت

 معنا   اين  آه  خير باشد در حالي  ياد شده شبهات

   خير از معناي  لفظ  بناچار بايد گفت وجودندارد پس

  . جدا شده  التفصيل  يا افصل  خود يعني اصلي

   و پرهيز از همه وقف ت  اخبار احتياط و نيز مقتضاي

   به  ايشان  و با حكم حكمي  و چه  موضوعيه  چه  است شبهات

  .باشد  در اآثر موارد سازگار نمي جواز ارتكاب

«  مانند   از روايات  دسته  اصولاً امر در اين- 3

 زيرا   است  وارشادي  نبوده مولوي»  وقفواعندالشبهات

   توقف  آه  است مطرح   گونه  بدين  از آنها تعليل در برخي

   موجب  شبهه  ارتكاب  آه  بيان  بدين  است معلل و احتياط

   وقتي  اخروي خواهد شد و عذاب  اخروي  عذاب  يا همان هلاآت

  شبهه  منجز باشد مانند اطراف  تكليف يابد آه معنا مي

 باشد و ما   شراب  قطعاً محتوي  يكي  آه دو ظرف ( محصوره

   آه  در اموري نه) باشد  دو مي  ازآن  آداميك ندانيم

   آه  يا غيرمحصورة  بدوي  مانند شبهات  منجز نيست تكليف
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   هلاآت  اصولاً ابتلاء به  شبهات  در اينگونه با ارتكاب

  : شود  نمي مطرح

   منافات  بر عدم  دال  آه  دسته  ديگر از اين و پاسخهاي

     است  با اخبار برائت اخبار احتياط

   همان  احتياط  بر وجوب  ايشان  از دلائل  سوم دسته :  ومس

   حكم  عقل  به  آه  بيان بدين  است  عقل  از حكم تبعيت

   است  الوجوب  محتمل  آه  چيزي  انجام  لزوم آند به مي

   ماعلم  چون ، يعني  است  الحرمه  محتمل  آه  چيزي ومنزلت

 در   و محربات واجبات از   وجودبسياري  به  داريم اجمالي

   دردست  آن  از حقيقت  آافي  اطلاع  آه محدود موارد شبهه

   قاعده  بر اساس  نمود، چون  بايد احتياط ، پس نيست

  آه»   است  تعيين نيازمند برائت  تبيين اشتغال « معروف

  .شود  مي  هم  اجمالي  موارد علم  همه شامل

   مستقل  حكم  در اين  عقل ؛ اگر چه  بيان اما نقد اين

   انحلال  و عدم  اجمالي  بقاءعلم  به  است  منوط باشد ولي مي

   جا علم  در اين  ، آه  بدوي  و شك  تفصيلي  بعلم آن

   آه  هر آنچه  يعني  است  تفصيلي  علم  به مذآور منحل اجمالي
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 و در   است  عمل  آنهاباشد موداي  و اصول در طرِ امارات

  خواهد بود  بدوي شكغير آنها 

  : تذآر

 شود از   نيز بيان  اموري  بجاست  بحث  اين  تكميل جهت

  :  جمله

   در تمامي  گذشت  آنچه  بر اساس  البرائه اصالة :  اول

   و تحريمي ، وجوبي  و حكمي موضوعي(  است  جاري موارد شبهه

 يا   حاآم اصل  بعنوان  موضوعي  اصل  آنكه  بشرط البته) 

 در موارد   موضوعي  نباشد مانند استصحاب رد در بينوا

   بود، و اينك  شراب  محتوي  آه  ظرفي نجاست  به  نسبت شبهه

 بر جواز   حكم  البرائه اصالة  آه ايم  نموده  شك  آن در خصوص

  حرمت  موضوعي  استصحاب  مقتضاي  و ليكن  نموده شرب

  .باشد مي

   اجراء اصالت  براي ي اصولاً موضوع  موضوعي  اصل چون

  .گذارد  نمي  باقي البرائه
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   در موارد شبهه  عقلاً احتياط باشد آه  نمي ترديدي :  دوم

 آنرا   و اخباري اصولي  دانشيان  و همه نيكو است

   است  احتياط  در وجوب  ايشان اند تنها اختلاف پذيرفته

  صولييان ا  اخباريها برخلاف  آه  تحريمي  حكمي  درشبهه آنهم

اند و اما در ديگر موارد  نموده  احتياط  بوجوب حكم

  مسلم   وارده  روايات  و حتي  عقل  بر اساس  احتياط رحجان

   آه  است  تذآر آن  قابل  نكته  و ليكن  شده انگاشته

   امر مردد بين  آه  درآنزماني  عبادي  در احكام احتياط

   واقع اشكال باشد مورد   يا آراهت  و اباحه وجوب

 و يا   تفصيلي  علم  نياز به  در عبادات شود،چون مي

 و اما  داريم  مقدس  شارع  فرمان   به  اجمالي  علم لااقل

   موجب  و حرمت  وجوب  و حتي  و استحباب  وجوب ترديد ميان

 قصد   به توان  مي  در اولي  نخواهد شد چون  واشكالي مانع

   تعارض  از باب  و دردومي نمود  را اتيان  عمل مطلق

  . آرد اقدام

   برائت  اصل  اگر چه  و اخباري  اصولي  عالمان تمامي:  سوم

   حكم  آن نمايند و بر اساس اجرا نمي  موضوعي را در شبهات

  موضوع  آن  حكم  آه  در مواردي آنند و فقط  نمي  اباحه به
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   جاري  اباحه  مردد باشيم  موضوع  و در تشخيص  شده بيان

   نشود برائت  بيان  چيزي  حكم نباشد يعني  و اگر چنين است

   احكام  اگرآلي  ديگر آنكه  بيان  خواهد شد به جاري

شود و اصولاً   مي  جايگزين  نباشد اباحه  بيان داراي

 باشد و در   موضوعيه  شبهات  آننده برطرف توان  نمي برائت

 ،  نخواهد داشت ايگاهي موارد ج  در اين  رفع  حديث نتيجه

   قبح  مردد باشد قاعده  تكليف  متعلق  آه  در جائي پس

   براي  فحص  آه  نخواهد شد و تا زماني جاري  بلابيان عقاب

  خواهدشد  ننمايد عقاب  مورد مشكوك رفع

 و   اختلال  موجب  آنكه  بشرط  نيكو است احتياط:  چهارم

   نشود يا موجب دي ورفتار فر  جامعه  گسيختگي از هم

   آه  تا زماني  نگردد يعني  يا عسروحرج وسواس

 نيكو و  تر از خود برخورد ننمايد احتياط قوي بدليلي

   .  است مطلوب

  

  »   محذورين  بين دوران« 
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 و   وجوب ، يعني  محذورين  امر بين  دوران اصولاً معناي  

   ذيل رح بش  است  از چند مطلب  خودناشي  آه  شي  يك حرمت

:  

 بعد   شئي  يك  و يا حرمت  وجوب  بر تعيين  دليل  فقدان- 1

   .  آن  و حتميت  برالزام  وجود دليل  به از علم

 و با   بر وجوب  امري  آه  مانند جائي  نص  اجمال- 2

 از   بر نهي  دلالت  خودامكان  شود آه  تهديد بيان آنايه

  . را دارد  آن متعلق

   شي  بر آن  يكي  آه  يا ظاهر وقتي  نص  دو دليل  تعارض- 3

  . آند  نهي امر وديگري

   به علم:  مانند  در موضوع  وجود شبهه  در مواقع- 4

 و   فاسق  عالم اآرام  و حرمت  عادل  عالم  اآرام وجوب

   .   نفر نمائيم  يك  و يا عدالت ترديد در فسق

  ريات آراء و نظ  داراي  اصولي  عالمان  مسئله در اين

  :رسد  مي  نظرتان به  ذيل  بشرح باشند آه  مي گوناگوني
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   شرعاً و عقلاً ، همانند شبهات  برائت  به حكم :  الف

   قبح  به  عقل  و حكم شرعي  اباحه  ادله  عدم  بدليل بدوي

  .  آن  و ترك  در هر دو مورد انجام مؤاخذه

   قاعده: ، اولاً   بايد نمود و چون  حرمت  به حكم :  ب

سازد   مي  رهنمون  شبهه حين  توقف  ما را بر وجوب احتياط

.  

   بر جلب  مفسده  دفع  دادن  پيشي  به  حكم عقل: ثانياً

 نمايد،  مي منفعت

   شود و آن  مي  رعايت  مفسده  دفع  ناچار جانب  به پس

   مصلحت  با فوت ملازمت  اگر چه نمائيم  مي  را ترك فعل

  . باشد  داشته  واقعي ملزمه

 مذاِ  آيد آه  مي  استقراء بدست استقراء از طريق :  ج

   آه  در مواردي  دارد، پس حرمت  جانب  تقديم  به  ميل شرع

   برمحتمل  الحرمه  باشد محتمل  مشتبه  با حرام واجب

  .شود  مي  داشته  تقديم الوجوب
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   قياس  شرعاً از باب  و ترك  فعل  بين تخيير ظاهري: د 

 هر دو واجد   آه  بوجزمتعارض  باب  به  مسئله مفروض

  . باشند  حجيت شرائط

 بر   اباحه  به  و حكم  و ترك  فعل  ميان  تخيير عقلي- �ه

  شرعاً  آن

 تخيير   اين  عقلاً آه  و ترك  فعل  بين  عمل تخيير در مقام: و 

   حكم  از ارائه باشد و توقف مي  تكونياً ثابت  مكلف براي

   واقعاً    ظاهراً و نه شرعاً نه

  :  نقد و انتخاب

   به قريب)  ره (  انصاري  شيخ  ما نظريه از ديدگاه  

 و   فعل  تخيير ميان به  عقل باشد؛ زيرا با حكم  مي صحت

 شرعاً   عقلاً و نه  نه  برائت  اصل  براي اي  زمينه ترك

  اجمالي   علم  در اطراف  برائت  اصل خواهدماند، چون باقي

   باشد جاري  درميان  برائت  اصل مطلقاً ولو آنكه

   حكم وجوب)   شيخ نظريه (  تخيير در بند ششم شود؛ پس نمي

   بند عمل  در اين ، ولي  است  از دو احتمال اخذ يكي به

   آنكه ، علاوه  آن  به حكم  نه  است  از آنها مطرح  يكي به
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 در   ولي  تشريعي ه ن  است  تخيير تكويني در بند ششم

 تخيير از خود   به  حكم  يعني  است  تخيير تشريعي بندچهارم

 تخيير   از قبيل تخيير در بند چهارم شود پس  مي  منشق شرع

   آه  دو خبرمتعارض  مانند تخيير بين  است  اصولي در مسئله

   از قبيل  تخيير در بند ششم  هستند ولي  حجيت واجد شرايط

   .  است  فرعي لهتخيير درمسئ

  »   اشتغال اصل«

 و   است  عملي  چهارگانه  از اصول  يكي  اشتغال اصل  

،   است ها شك  آن موضوع  شد آه  بيان  گذشته در مباحث

   :   آه  ترتيب بدين

  .گردد  مي  جاري  باشد برائت  تكليف  در اصل  اگر شك- 1

   معلوم  تكليف  نباشد بلكه  تكليف  در اصل  و اگر شك- 2

 با   باشد اصل  مرددو نامعلوم  به  مكلف  و ليكن بوده

  .   است اشتغال

 باشد   داشته  سابقه  حالت  مشكوك  شئي  و چنانچه- 3

  .يابد  مجرا مي استصحاب
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   مردد باشد و احتياط  به  مكلف  آه  جائي  و بالاخره- 4

  . خواهد يافت  باشد تخيير راه  نداشته امكان

   آنها آشنائي  و موضوع  با چهار اصل آه   اآنون هم

   آن  جريان  و نحوه الاشتغال اصاله  يعني  بحث  اصل  به يافتيم

خواهد بود   جاري  در موردي  الاشتغال ، اصالة پردازيم مي

   وجوب ؛ مانند آنجا آه  باشيم  تكليف  نوع  به  ما عالم آه

 در   يا جمعه؟ مانند ظهر  يك آدامين  ولي نماز را بدانيم

و   روزه  ميان  وجوب دوران: ، و نيز مانند روز جمعه

 و   و يا در اقل  و تمام  مانند نماز شكسته  و همچنين صدقه

   اآثر ارتباطي

  :  اشتغال  اصالت  نياز و جريان  مواضع بررسي

 را   بحث  اين  اصلي  رآن بايد سه  از هر چيز مي قبل  

   اصل  اين  جريان مواضع ه ب  نسبت  سپس  داشته بيان

   :   پرداخت خواهيم

    اشتغال  اصل ارآان
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 يا  الزام (  تكليف  و جنس  اصل  بودن  و مشخص تعين :  الف

   ) غير الزام

 ،   ، حرمت وجوب (  تكليف  نوع  بودن  و مشخص تعين :  ب

  )  ،اباحه  ، آراهت استحباب

 دو يا  ميان  آنهم )  موضوع (  به ترديد در مكلف :  ج

  . نشود  منتهي  غيرمحصوره  به  آه چند چيز تا جائي

  و يا   دو امر متباين  ميان  به  اگر مكلف بنابر اين

 وجود   باشد بدليل  مرتبط  ولي  دو امر غير متباين ميان

 و   نموده  را جاري  اشتغال  اصل توان  مي  ارآان همگي

 در   به  اگر مكلف  نمود ولي  شبهه  آن  دراطراف احتياط

 در آار   قدرمتيقن  مردد باشد چون  و اآثر استقلالي اقل

 و   تفصيلي  علم  به  را منحل  اجمالي  و ترديد و علم بوده

   باقي  الاشتغال  اصالة  جريان  براي نمايد محلي مي  بدوي شك

   به  تا منحل  نبوده در بين  اجمالي نخواهد ماند اصولاً علم

 نيز   اساس  شود، بر همين  بدوي  و شك يلي تفص علم

)  ره (  و آخوند خراساني  انصاري  نظير شيخ اصولي عالمان

 .اند  نشده  قسم  اين متعرض
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   حكم  فعليت  و موانع  اجمالي  معلوم احكام« 

 « 

 چند را   نكاتي  است  لازم  از ورود در بحث پيش  

  :   داريم  بيان  اجمالي  علم پيرامون

   فعلي  جهات  از تمامي  باجمال  معلوم  اطراف  چنانچه- 1

 و   نخواهند داشت تفصيلي  با معلوم باشند ديگر تفاوتي

  /  نموده  را جاري  باجمال  معلوم  حكم  اطراف بايد در همه

   فعلي  جهات  از تمامي  باجمال  معلوم  و اگر اطراف- 2

 و در غير  است   جاري معلوم  حكم نباشند در قدر متيقن

 يابد  نمي  جريان آن

   آن  اطراف  آنكه  بين  نيست  فرقي  با جمال  در معلوم- 3

   منصه  به  تدريح به  واحد باشند يا اينكه در زمان

   باجمال  معلوم  نيز حكم  صورت  يابند، در اين ظهور راه

  .  پا برجاست  هم تدريجي برشي

 در   حكم  فعليت  موانع ث بح  به  تذآرات  اين  به با توجه

  .باشند  مي خود بر چند نوع  آه پردازيم  مي  بالاجمال معلوم
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    اضطراب :  الف

   يكي  به  مضطر نسبت  اينكه  ندارد به  فرقي حال  

 يا   باشيم  اجمالي  برعلم  سابق  با جمال  معلوم از اطراف

  ل بشك  از اطراف  يكي  مضطر به  يا اينكه  بر آن لاحق

  .  تعين  بدون يا بيكي  شويم معين

   پس  اضطرار آنهم در صورت: فرمود مي)  ره (  انصاري شيخ

   از علم  يا پيش  غير معين باشد چه  معين  چه  اجمالي از علم

   احتياط  دراجراي  مانعيت  موجب  غير معين  ببعض اجمالي

  .   است  حتمي  احتياط خواهد شد و در باقي

 مورد   را در اين احتياط)  ره( آخوند  حوم مر وليكن

 در   با غير معين معين  مضطر به  ميان  و فرقي  ننموده قبول

  .نهادند  نمي  از آن  يا پس  پيش  چه  اجمالي  علم اطراف

فرد مضطر  :   از اينكه  است  عبارت  شيخ  مرحوم دليل

 و  با خود دارد  فرض  را درمحل  از حرام  اجتناب امر به

 را  ، امر شارع  در بعض  و اجتناب  تكليف  به با امتثال

 امر   امتثال  نيز اضطرار مانع  و در الباقي نهاده وقع

   . گشته
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   از علم  اضطرار پيش فرمايد چه  آخوند مي اما مرحوم

 غير   باشد چه  معين  و چه  شود يا بعد ازآن  حاصل اجمالي

زيرا اضطرار خود  خواهد بود   تكليف ناهي :  معين

  باشد و با پديداري  مي  و قيود آن ازحدود تكليف

   الزامي  اطلاِ دليل براي اي  زمينه  اطراف  بعض اضطرار به

   بايد فعلي  تكليف  متعلق ماند، و ديگر اينكه  نمي باقي

   پخش  تكليف  امر متعلق  از ابتداي  آه باشد،در صورتي

 و   فعليت اضطرار ازجرگه   بواسطه  بود آه در تعدادي

   اگر شارع  در اينكه  است  شدند  و پر واضح امر خارج

   تكليف  به  دهد ديگر علم  اذن مضطراليه در ارتكاب

   تكليف احتمال ماند وفقط  نمي  ديگر باقي  برطرف فعلي

   باجمال  تعبير ديگر در معلوم  خواهد ماند و به باقي

   اضطرار آه  عدم دود بود بهشرعاً مح از بدو امر تكليف

  .  معنا نخواهد داشت با او ديگر احتياط

  :  باجمال  از افراد معلوم  ابتلاء يكي ابتلاء و عدم :  ب

 نباشد در   مورد ابتلاء مكلف  از اطراف  يكي چنانچه

   الزام آند چون  يا امر معنا پيدانمي  نهي  صورت اين
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   يا فعل  بر ترك داعي   مكلف  آه  است  جهت  بدين شارع

   براي  مسئله  در فرض  يا فعل  ترك باشد و اين داشته

   همان  و اين است  حاصل  شارع  الزام  نياز به  بدون مكلف

   اطراف  بعض   و با خروج  خواهد بود و محال  حاصل تحصيل

   ديگر برائت ، در بعض  مردد شارع  فرمان  سيطره ازتحت

  .خواهد بود  جاري  بدوي  شك بعنوان

 را   مورد ابتلاء مطلبي ء يا تكليف  شي  در خصوص بجاست

 تصور  توان  را مي  صورت سه  اينكه  و آن يادآور شويم

  .آرد

  باشند قطعاً   مي  مورد ابتلاء مكلف  اطراف  يا همه- 1

 مورد   مورد ابتلاء و ديگري  از اطراف  يا يكي- 2

   قطعاً  ابتلاء نيست

 مورد   مورد ابتلاء و ديگري  از اطراف  يا يكي- 3

   . ترديد است

 و آخوند با   شيخ  از جمله  اصولي  عالمان  سوم  در قسم آه

  .اند برخواسته  مخاصمه يكديگربه
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   اجمالي علم: فرمايد مي)  ره (  انصاري  شيخ مرحوم

 نيز   مورد ابتلاء است  ديگرآه  و در مورد ظرف منجزاست

   اصالة  به  تمسك  نظريه  اين ود و براي نم بايد اجتناب

اند زيرا   نموده  فقاهتي  و دليل  لفظي  اصل الاطلاِيا همان

   آه  است شود همانا فرضي مي  اطلاِ خارج  از تحت  آه آنچه

   آه  نباشد و آنچه  قطعي  بگونه مورد ابتلاء مكلف

واهد  خ  باقي  اطلاِ دليل  ترديد باشد تحت  آن درابتلاء به

  پابرجاست)   لفظي اصل(  دليل  آه  تا زماني ماند، چون

  رسد  نمي)   برائت اصل (  عملي  اصل  به نوبت

   فرض  اين فرمود آه مي):  ره (  آخوند خراساني  مرحوم ولي

 از   باجمال  معلوم  اطراف  بعض آه  است  موردي  آن در حكم

نجا  باشد و لذا در اي مورد ابتلاء قطعاً خارج

   بازگشت  مسئله  در فرض  شك  خواهد شد، چون جاري برائت

   مرجع  البرائه  داردو اصالة  تكليف  در اصل  شك به

  .  است  ترديدي اينگونه
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   ابتلاء مكلف  دائر مدار ابتلاء و عدم  حكم  فعليت چون

 در موارد   آن  درابتلاء و عدم  ، و شك  به  مكلف  به است

  .  است  حكم  در نفس ك ش  اجمالي علم

   مرحوم بنابر نظريه)   لفظي اصل( اطلاِ  و اما اصالت

   اگر چه  نموده ريزي پايه  را بر آن  اجتناب  لزوم  آه شيخ

  دارد ولي)  برائت (  عملي  يا ورود بر اصل حكومت

   .  هنوز نيافته  تمسك  براي اي خودزمينه

   مواجه  مكلف چنانچه   شارع  فرمان  به  عمل در زمان :  ج

  . شود عسرو حرج  و يا موجبات ،جاني ضررمالي

   در اطراف  حكم  از فعليت  مانع  از عوامل اينگونه

   منوط  آن  يا عدم حكم  فعليت شود، پس  مي  باجمال معلوم

   اگرشبهه   ولي  نيست  موضوع  محصور يا غير محصور بودن به

   ضرر ياعسروجرح ب باشد موج  غير محصوره در اطراف

   غير محصوره  شبهه  گفت توان  مي تلازم  بواسطه شود، پس مي

  .  است  حكم  از فعليت مانع

   معلوم  اطراف  بعض  به ء ملاقي  در شي  اجمالي د ـ علم

  : باجمال
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  باشد چه  نمي  نجس  بتنهائي  از اطراف  يكي چون  

  آنها نيز نجس از   بايكي  ملاقي  ظاهراً پس واقعاً و چه

   واقعي  بنجاست  جهل  فرض  واقعاً بواسط خواهد بود نه

   فرد ملاقي  نجاست توان  نمي  روي  دو و از اين آن در يكي

   امارة  نبودن  ظاهراًبدليل  احراز نمود، نه را بالخصوص

   مسئله  در فرض ، پس  آن  اثبات  براي  عملي و يا اصل

   لزوم  حكم  نمود و در نتيجه ا ثابت ر  ملاقي نجاست توان نمي

   اجتناب  لزوم  در عين داشت  نخواهيم  نيز در ملاقي اجتناب

  بتنهائي  هر يك  بنجاست  حكم  عقلاً وليكن  اطراف از همه

  . شرعاً ميسر نيست

  : تبصره

   آنرا بيان  نيز خلاف اي  عده  مسئله در اين  

 از   بيكي حتي قي از ملا  اجتناب  به اند و حكم داشته

   اين  مبنائي  بر اساس  هر دو گروه اند، آه  نموده اطراف

 بيشتر   توضيح نمايند، براي  مي  متضاد رابيان احكام

  : نمائيم  مي  را بررسي  هر يك مبناي
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ء   با شي  مسري  در برخورد با رطوبت  شي  در نجات ترديدي

   حكم ن اي  در دليل  سخن  وجود ندارد، امااصل نجس

  است  با واسطه  تعبدي  از ملاقي  اجتناب  وجوب باشد آه مي

   تعبدي  نجس  از عين  اجتناب  آه  شرح  بدين  واسطه يا بي

   نموده  سرايت  آن  به  نجاست نيز آه  آن  از ملاقي  ولي است

   دارد يابواسطه  تعبدي  مستقل  خود دليل نيز اجتناب

   نجاست  مانند سرايت  حكم ايت سر  از نجس تعبد اجتناب

  ؟ است  و حتمي جدي
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  :  هر دو نظريه  اجمالي بررسي

   منجر به  با لمآل آه:   اول  دسته  و مبناي  ـ سخن الف

 از   نجاست  سرايت شوداز باب  مي  از ملاقي  اجتناب وجوب

  ، در نتيجه  نجس  واژه  توسعه  بدليل  ملاقي  به ملاقي

  . ديگر  وجود اشياء نجس احتمال  دائره توسعه

   مستقل  تعبد و وجود دليل  از باب  اجتناب  ـ وجوب ب

 و   ملاقي  در نتيجه  آه اجتناب  وجوب  وجود دليل در عرض

  اي  ويژه  و اطاعت  امتثال  داراي  هر يك ملاقي

  .  خاص خواهندبود با دو فرمان

   وجوب  دليل س نف  آه داريم  مي  بيان  هر دو نظريه در حكم

   از ملاقي  اجتناب بر وجوب  خود دليل  از ملاقي اجتناب

   نخواهد شد الابه  حاصل  از تكليف  يقيني  فراغ  چون است

  .  است  بالاجمال  معلوم  اطراف  مكمل  آه  از ملاقي اجتناب

 نخواهد بود   لازم  اجتناب  دوم  نظريه و اما بر اساس

 با   معلوم  از اطراف  بايكي  چيزي  ملاقات  محض  به چون

   ترديد شده  فرد جديد متنجس  يك  در پيدايش لاجمال

  . خواهد بود  برائت  زمان  در اين ومرجع
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  :تذآر

   نسبت  استقلالي  در قسم  اصول  علم اآثر دانشيان  

 را   مباحثي نمايند ودر نتيجه  مي  جاري  اآثر برائت به

  .اند نموده ن  مطرح  قسمت  اين ذيل

 وجود   برائت  جريان  براي  محلي  ارتباطي اما در قسم

 آراء   پردازش براي اي  خود زمينه ندارد، بنابراين

  : آنها عبارتند از  عمده دو دسته.   شده گوناگون

: گويند  مي  آفايه  صاحب  مانند مرحوم  اول  ـ دسته الف

 نمود  ي را جار  اقل  بايد نمود وحكم در اآثر احتياط

   اينگونه  فرضيه  اين  اثبات  شرعاً، براي  عقلاً نه البته

  : اند آه نموده استدلال

   شك  به  منحل  آگاهي  و اين  اجمالاً آگاهيم  تكليف ما به

   نماز و وجوب  ما به آگاهي:شود مانند  نمي و ترديد بدوي

 و در   است  حتمي  ذمه  اشتغال  پس  شارع  فرمان  به آن

 جزو   رو داريم  در پيش  آه  جزئي دانيم  نمي امتثال مقام

   با علم شود، پس  تكميل  يا خير تا نماز با آن نماز است

 تا   نموده  احتياط  لزوم  به  حكم  عقل  تكليف  به تفصيلي



178

   را داخل  نمود و بايد اجزاء مشكوك ذمه  فراغ  به يقيين

  . ديگر اجزاء نمائيم

   انصاري  اعظم  آنها شيخ  و در راس م دو  ـ دسته ب

  :گويند مي

  ، عقلاً بدين  است  جاري  عقلاً برائت  شرعاً و چه چه  

   از بررسي  پس  چون  است ،قبيح  بلابيان  عقاب  آه واسطه

نيامد   اجزاء ديگر بدست  به  بر الحاِ جزء مشكوك دليلي

د، و اما  نمو  را مؤاخذه  مكلف  دليل  بدون توان  نمي پس

   بواسطه سازيم  مي  جاري  را در اجزاءمشكوك شرعاً برائت

  بررفع)  ع (  امام  قول  جمله ، از آن وجود اخبار برائت

 جزء  پس.   نشده  آگاه  آن  به  مكلف  آه  از مواردي تكليف

   آگاهي  براي  راهي  چون  فرد نيست تكليف  مشكوك يا شرط

  .جود ندارد و  وي  براي  آن  وجوب به

 :  آن  و محل  اجراء احتياط شرائط

   شرط  يك  تنها به  احتياط  اجراي  در خصوص:  اول مطلب

   مورد بحث آنچه.   است  احتياط موضوع  تحقق  آنهم  شده بسنده
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   آه  است احتياط  موضوع  چگونگي  شده  واقع اصولييان

از  يا احر  است  واقع  احتمال  صرف مقصود از موضوع

  .  است احتياط  موضوع واقع

   موضوع فرمود احراز واقع مي)  ره(  انصاري  اعظم شيخ

  توان  مي  فراوان هاي  در پرتوتحقيق ، ليكن  است احتياط

باشد و   مي  واقع  احتمال  همان  احتياط  موضوع گفت

   احتياط شود در هر حال  مي  مترتب  خود بر آن احرازواقع

   و نظام  عسر و حرج  آه  مگرجائي و است نيك در هر صورت

  . شود  مختل اجتماعي

   در اجراي  و عبادي  معاملاتي  مسائل  ميان:  دوم مطلب

   در عبادات  بااحتياط  اگرچه  نيست  تفاوتي احتياط

 در   احتياط  آه  در جائي ، البته  تكرار شويم موجب

  :اند نموده   را مطرح  اشكال تكرار شود سه  موجب عبادات

   و اصطلاحاً قصد وجه  در نيت  اخلال  ـ تكرار موجب1

  .شود مي

  .شود  در تمييز مي  اخلال  ـ تكرار موجب2
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  .شود  مي  شارع  فرمان  و گزافگي  لعب  ـ تكرار موجب3

   موجب  آه  در عباداتي  احتياط اي  عده  اساس بر همين

 وارد  كال اش  سه اند، امااين تكرار شود را نپذيرفته

  : زيرا نيست

   معتبر دانسته  امتثال  و تمييز در مقام قصد وجه  

   شارع  فرمان  به ، وگزافگي  دليل  فقدان  بواسطه نشده

   انگيزه  يك  بر اساس شود چنانچه  ايجاد نمي هم

 امر   باشد به  لعبي  چنانچه  صورت باشد، در اين عقلاني

 از امر مولا  اطاعت  در آيفيت مولا نخواهد بود بلكه

  . است

   بر برائت  دليلي  آه  در مواردي  حتي احتياط:   سوم مطلب

   به  با توجه  چون نيكو است  باشيم  داشته  تكليف و نفي

  ثبوت  احتمال  همان  احتياط  شد موضوع  بيان  آه  اول مطلب

 با وجود   احتمال باشد و اين  مي  واقع  بر حسب حكم

   بر فقدان   غير علمي عملي  و يا اصل ادي اجته دليل

 خطا در   دائماً احتمال  چون  برجاست  پاي تكليف

 و   وجوبي  موارد شبهه آنند چه  مي  تكليف  نفي آه دلائلي
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   با واقع  در مخالفت  عقلاً وجود داردهرچند آه  تحريمي چه

  . نشود  درنظر گرفته  هم عقابي

 بر   دال  آه  عملي  اصل و يا  اجتهادي  دليل چون  

   مصلحت  ثبوت توانند نفي نمي  است  تكليف  و نفي برائت

   احتياط  را بنمايند، پس  واقعي  و يامفسده واقعي

 هنوز وجود   آن  احتمال  آه  است  مصلحتي  و درك حفظ براي

 باشد يا   وجوبي  درشبهه آند آه  نمي  فرقي دارد و اين

   پرهيز از دخول  براي  هم  تحريمي  در قسمت  چون تحريمي

 وجود دارد   تحريمي  در شبهه  آن  احتمال  آه اي درمفسده

  .  است  و حسن خوب

   دليلي  بر اساس  تكليف  و نفي  برائت  چنانچه البته

   ديگر حسني شود احتياط  مكلف  براي  علم  موجب باشد آه

  . شد شته بردا  از ميان  آن  زيرا موضوع نخواهد داشت

   علمي  اصول  اجراي شرط

  :  عقلي برائت
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 و   از اجتهادي  اعم  از وجود دليل  و ياس بررسي  

   در حكم  البيان عدم  عقلي  برائت  موضوع  چون فقاهتي

   است  خود منوط  موضوع  اين  به  يابي  دست باشد آه مي

   جاري  برائت  بررسي  بدون  و چنانچه جستجو و فحص به

   متخلف  مؤاخذه  عقل شويم  واقع  با خلاف  و مواجه ائيمنم

  .پندارد  نمي را زشت

   بيان  مراد از عدم  اينكه  اشاره  قابل نكته  

   دست  آن  جستجوبه  بدون  آه  ابتدائي  بيان ، عدم حكم

   از آاوش  پس  آه  است  بياني  عدم بلكه.   نيست يابيم مي

   عدم  مطلق  عقلي  برائت  موضوع س، پ يابيم مي  دست  آن به

  .  نيست البيان

  :  نقلي برائت

 بر  اند ولي  دانسته  را شرط  نيز فحص  قسم در اين  

   عدم  احتمال  مأخوذ ازروايات  اطلاعات  بعضي اساس

  :شود مانند  مي  داده  برائت  اجراي  براي اعتبار بررسي

 و   و وضع  رفع يثو حد»   نهي  يرد فيه  حتي  مطلق  شي آل«

    سعه روايت
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   به شود، ولي  اعتبار مي  فحص  آنها عدم  از مجموع آه

   ديگر جستجو شرط  وروايات  از آيات  بعضي مقتضاي

   در آنها اخذ شده  و تبيين  و بيان  شده اجراء دانسته

  :  آريمه مانندآيه

 ما  م له  يبين  حتي  قوماً بعد اذا هداهم  ليضل  االله ما آان«

  » يتقون

  : مانند  ايتاء وارد شده  ديگر لفظ در برخي

  »  و عرفهم  العبد بماآتاهم  علي  يحتج  االله ان«

   مانند  شده  بيان  و پوشش  حجب  ديگر لفظ و در بعضي

 »  عنهم  العباد فهو موضوع  عن  علمه  االله ما حجب«

  و  نقلي  برائت  در اجراي  تفاوتي  اساس  بر اين پس

   اصول  از دانشيان اي عده.ماند  نمي  باقي  و عقلي شرعي

   از دليل  جستجو و فحص  را بر وجوب  دلائلي فقه

  .اند نموده ارائه

   در موارد اجراي  فحص  بر لزوم  ـ وجود اجماع الف

  . برائت
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ورزند   تأآيد مي  علم  تحصيل  بر وجوب  آه  ـ آياتي ب

  .  نفر و سؤال مانند آيه

 تأآيد   و تفقه  علم  تحصيل  بر وجوب  آه ـ اخباري  ج

  :نمايند مي  را مذمت  سؤال ورزند و ترك مي

   را بر عصيان  ناآگاهان  آه اي د ـ اخبار و ادله

   علم  تحصيل  باوجوب  خود ملازم نمايد آه  مي  مذمت ايشان

  . است

 بر وجود   مكلفان  همه  براي  اجمالي  ـ وجود علم�ه

   از اجراي خود مانع  آه  در شريعت  و محرمات تواجبا

  .  است برائت

   در مكلف  نه  است  تكليف  در اصل  شك  برائت زيرا مجراي

   دلائل  اين  اقامه  به با توجه ، پس  تكليف  به  با علم به

  .شود  نيز مقيد مي  شرعي برائت

   تخيير عقلي

   اين  اصلي ط شر  دليل  به  دستيابي  و جستجو براي فحص

  . امر متفقند  در اين اصولي باشد و عالمان  مي اصل
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   احتياط

   اصل  اين  اجراي  را براي  شروطي  قسمت در اين  

  : اند از جمله  داشته بيان

  )  مطلق شرط (  موضوع  به  ـ شك الف

  )  و عمومي  از خصوصي اعم (  نظام  اختلال  ـ عدم ب

   حتمي  احتياط  بر انجام درت وجود ق  عبادي  ـ در قسم ج

  . است

   شبهات  به  مربوط  احتياط  فوِ بغير از شروط  شروط تمامي

   مشهور عالمان  موضوعي  شبهات ، و درخصوص  بوده حكمي

  .اند  را اعتبار ننموده  آاوش اصولي

اند   شده  تفصيل  به قائل)  ره(  انصاري  اعظم  شيخ ليكن

دانند   را معتبر نمي  فحص تحريمي  موضوعي  در شبهات يعني

  :مانند  دلائلي  چون  اصولييان  ميان  اختلافي  هيچ بدون

  »  بعينه  منه  الحرام  تعرف  حتي  حلال  شي آل«

  » غيرهذا  لك  تستبين  حتي  حلال  شي آل«
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  » غير هذا  البينه  به  تقوم  حتي  حلال  شي آل«

  »  الميته  فيه  ان  يشهدان  شاهدان  يجبينك  حتي  حلال  شي آل«

  فرمايند به  مي  ايشان  وجوبي  موضوعي  شبهات  درخصوص ولي

   مشخص  جستجو و فحص  آنها نياز به  موارد واهميت اختلاف

  .گردد مي

  : تذآر  قابل نكته

 و   ديگر غير از بررسي  دو شرط  توني  فاضل مرحوم  

   برائت  اصل ي اجرا براي» وافيه« خود   را در آتاب آاوش

  :  اينكه  به  است  منوط  برائت  اجراي اند، آه ذآر نموده

 در مورد   حكمي  ثبوت  موجب  برائت  اصل اجراي ـ  الف

   مشكوك  در دو ظرف  برائت اصل اجراي: ديگر نشود مانند

  برائت  چنانچه  آه  در نجاست  بالاجمال  و معلوم بالتفصيل

 خواهد   حتمي  از ديگري  اجتناب  شود وجوب  انجام در يكي

   تفصيل  به شود منحل  مي  موجب  در يكي اجمالي  علم شد، چون

  . شود  ديگري در آن
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  اند آن  آرده  اضافه  را ايشان  شرط  اين  اينكه دليل

 از مورد  وجود حكم  تنها نفي  برائت  اصل  شأن  آه است

 و   و موردي هتي از ج  حكم  نفي  نه  است  و مشتبهه مشكوك

  . ديگر  و موردي  از جهتي حكم اثبات

  :  نخست نقد شرط

 نقد   قابل  شرطي  وجود چنين  اثبات  براي  مثال اين  

 از دو   در يكي  برائت اصل  جواز جريان  عدم  چون است

   در اين  دو اصل  تعارض  بواسطه  مشتبه ظرف

  .باشد مي موضوع

   است  شد آن  ارائه  توني فاضل   از سوي  آه  دوم  شرط ـ ب

   موجب  را دارد آه  درمحلي  جريان  توانائي  برائت آه

 را  انساني:   نشود، بطور مثال ضرر و اضرار بر آسي

   او شود، يعني  سواري  فرار حيوان نمايد تا موجب متوقف

   برائت  اصل  جريان  اوبواسط  نمودن  فرد و متوقف توقف

  . ندارد اي  موارد زمينه  در اين برائت   اصل ، پس است

   در اينگونه  برائت  جواز اجراي  عدم:  دوم نقد شرط

 بر   مقدم  و نص اجتهادي  دليل  آه  است  جهت موارد بدين
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در )   برائت  اصل  از جمله  عمليه اصول (  فقاهتي دليل

 الغير   مال  اتلف من«   قاعده  به  در فقه باشد آه مي ميان

   اصطلاحاً اصل آه»  الاسلام لاضرر و لاضرارفي» «  ضامن هولهف

  فقاهتي  بر دليل  اجتهادي  دليل شود چون  مي  گفته موضوعي

 و   تعادل در بحث...  انشاءا  دارد آه ورود و يا حكومت

  .خواهد شد  و بيان  مطرح ترجيح

   آه  آگاهيم  اجمال شود ما بگونه  مي  گفته  اينكه علاوه

   يا ضمان  حال  است ضرر شده  فرد واردآننده  متوجه كميح

  و يا هر دو آه)   اخروي عذاب (  اخروي و يا تعذيب

 و   نيست  برائت  براي اي  هرگز زمينه  علمي  چنين باوجوب

   بر برائت  علم  تحصيل  ذمه برائت  اجراي  براي  است لازم

  .  مصالحه نمود ولو از طريق

    برائت  اصل در موارد محاز اجرايي مختار  نظريه

   اهميت  و بناء عقلاء در موارد آم  برائت ادله  

   به  و نياز هم جاري  گذشت  آه  از مثالهائي مانند بعضي

   حكم  عاقلان  آه  در مواردي  ندارد و فقط  و آاوش فحص
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  دهند نياز به  موضوعاً مي  حكماً و چه  چه آن  اهميت به

  .باشد  مي  دقيق سي و برر آاوش

 و   اهتمام  وجوبي  موضوعيه  ما در شبهات از ديدگاه

 و  الناس حق: شود مانند  احرازمي  مقدس اصرار شارع

  ، مواردي  است  لازم  از دليل  تا سر حد يأس آاوش

 جستجو و   به  منوط  برائت  آه  و بدهكاري ماننددِين

  گر مانند عدمدي باشد و يا مواردي  مي  معتنابهي آاوش

   درك  براي  و حدود مقدار اموال  مالي  از سقف اطلاع

  . شود  بر فرد معين  حج  وجوب  تا درنتيجه استطاعت

   ادله  از طريق  از نظر شارع  موضوعي  اهميت و چنانچه

 اما   نيست  وآاوش  بررسي  به احراز نشود نيازي

   آاوش  به ي اصولاً نياز  موضوعي  تحريمي درموارد شبهات

   مقدس  شارع  براي  موضوع  اهميت  آه مگر درمواردي نيست

»  ، دما و عروض فروج« باشدمانند   و واضح بسيار روشن

 درنظر بگيرد   همسري  را براي  زني  فردي مانند اينكه

 و يا   او خواهر حقيقي  آند و نداند آه وانتخاب
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   بواسطه آاوش و  فحص  در مورد شك  اوست  و شرعي رضاعي

  . خواهد بود  لازم  موضوع اهميت
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  استصحاب

   در اصول  آه  اهميتي  را بواسطه  بخش  اين توان مي  

   عرشي الاستصحاب «  فن اين  دانشيان  قول  دارد و به عملي

  آن  براي  مجزا و مستقل بخش»   الامارات  و فرشي الاصول

  .شود  مي يم تقد  درچند قسمت  آه ايم درنظر گرفته

    و لغت  در اصطلاح  استصحاب  واژه  ـ معناي1

    استصحاب  ـ ارآان2

    عملي  بر ديگر اصول  استصحاب  تقدم  ـ علت3

 اعتبار   و يا عدم  در حجيت  گوناگون  اقوال  ـ بيان4

   استصحاب

    اعتبار استصحاب  ـ دلائل5

    استصحاب  موارد حجيت  ـ بيان6

   مستصحب   اقسام  ـ بيان7

    آلي  استصحاب  اقسام  ـ بيان8
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    استصحاب  مفيد پيرامون  مطالبي  ـ بيان9

    يا فقهي  است  اصولي  مسئله  ـ استصحاب10

  :  و اصطلاح  در لغت  استصحاب  واژه  ـ معناي1

 با   همراهي  خواست  معناي  به  در لغت استصحاب  

  البحرين مع مج  آتاب صاحب  طريحي  را گويند، علامة چيزي

خود   بهمراه  يعني»  لازمه ؛ اي  الشي استصحب«: گويد مي

   در مباحث  لغوي  در مفهوم آه.  را قرار داد چيزي

 ما  استصحاب«مانند   شده  معنا استفاده  از اين فقهي

   چيزي  نمودن همراه(»  غيرجائز الصلاة  في  لحمه لايؤآل

 نماز  از و بطلان جو  عدم  موجب  گوشت  حرام ازحيوان

  ). است

  بقاء حكمي  به  از حكم  است  عبارت  استصحاب و در اصطلاح

   به  با توجه  آه  است  بوده گذشته  در زمان  آه يا حالتي

  اصطلاحي  معناي  نبودن  بيگانه  به توان  مي  لغوي معناي

 و يا  حكم ( چيزي:   اصطلاح  برحسب  برد چون  پي از لغوي

   و مصاحب  نيز همراه  اينك  بوده  درگذشته آه)  حالتي

  .  است  و يا حالت  حكم صاحب
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  :  استصحاب  ـ ارآان2

  :  است  اساسي  رآن  سه  داراي استصحاب

    قبلي  ـ يقيين اف

    فعلي  ـ شك ب

  )  و شك يقيين (  در هر دو رآن  موضوع  ـ همساني ج

 وارد نشود   خللي  رآن  سه  از اين  بيكي  آه در صورتي

 امور   يكي  دردو مثال يابد آه  مي  جريان استصحاب

   ارائه توان  مي  ارزشي  در حكم  و ديگري  و عيني خارجي

  .نمود

   فعلي  و شك  علي  بودن  زنده  به  قبلي  ـ يقيين الف  

   شايد آن  آه رخدادي  وقوع بواسطه( او   حيات در ادامه

   در وقوع  باشد يا شك رسيده   هلاآت  به  در آن فرد هم

   و شك  يقيين  موضوع  و همساني و وحدت)   چنيني اين رخدادي

 و   در امور خارجي مثال«.  است  علي  همانا زندگي آه

  » عيني
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   وضو و وجود شك  داشتن  به  سابق  ـ وجود يقيين ب  

 در   نماز و وجود وحدت  ورودبه  بقاء وضو براي  به فعلي

  .  طهارت  وجود وضو يا حالت  يعني  و شك قيين ي موضوع

   و اين  بوده  تام  استصحاب  ارآان  درهر دو مثال آه

  .يابد  مي  قواعد ديگرجريان  بعضي  بر اساس اصل

  :  آن  و علت  عملي  بر اصول  استصحاب  ـ تقدم3

   هيچگونه  عملي  بر ديگر اصول  استصحاب در تقدم  

   بر آنها مقدم  رتبه  از لحاظ تصحاباس  چون  نيست ترديدي

 آنها رامحو نمايد،  تواند موضوع  مي  اساس  و بر اين است

، مقهور و متاخر از   استصحاب  اصل  خود اين  البته آه

   دليل  توسط  ايجاد موضوع صرفاً بدليل  است  اجتهادي دليل

 با وجود  استصحاب  اجراي  براي  موضوع  يعني اجتهادي

 و   حكومت  يا بر طريق ماند حال  نمي  باقي  اجتهادي دليل

  .ياورود

 در اعتبار   فقه  اصول  معناي  گوناگون  اقوال  ـ بيان4

    در استصحاب  آن و يا عدم
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   قول50 از   بيش  اصول  علم  از انديشمندان بعضي  

   شيخ اند آه  آرده  نقل استصحاب  حجيت  و يا عدم در حجيت

   را بقلم  قول حدود يازده)  ره(  انصاري اعظم

  :شود  مي  ارائه  فشرده  ذيلاً بگونه آه. اند تحريرآشيده

 معتبر   مطلق  و بگونه  در هر صورت استصحاب" ـ  الف

 از   تعداد زيادي  رابه  قول  اين  شهيد ثاني آه"  است

   قول  اين  آفايه  صاحب  و مرحوم  است  داده  نسبت محققان

  .  است هرابرگزيد

"   معتبر نيست  مطلق  و بگونه  در هر صورت استصحاب" ـ  ب

   مدارك  صاحب  و سيدمحمد عاملي  سيد مرتضي  به آه

  نسبت الاصول  معالم  صاحب الدين  زين  و سيد حسن الاحكام

  .  شده داده

 در   استصحاب  آه  و عدمي  امور وجودي  ميان  ـ تفصيل ج

 و در امور   معتبر نبوده  است دي در امروجو  آه موضوعي

  .باشد  معتبر مي عدمي

 و   و امور ارزشي  و عيني  امور خارجي  بين تفصيل"د ـ 

   اول  و در قسم معتبر بوده  دوم  در قسم  آه  شرعي حكم
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  شرح  محشي  خوانساري  محقق  را مرحوم  قول اين" غيرمعتبر

   قول فرمايد اين  آخوند مي  مرحوم  ولي  داشته  بيان لمعه

  . ندارد قائلي

   در قسم  آه  و غيرآلي  آلي  شرعي  حكم  بين  ـ تفصيل�ه

   قول باشد اين معتبر مي  دوم  و در قسم  معتبر نبوده اول

  .اند  برگزيده را اخباريان

 در   و اعتبار استصحاب  و آلي  جزئي  حكم  بين و ـ تفصيل

   بنا به  قول اين.   دوم  اعتبار درشق  و عدم  اول شق

 در   خوانساري  محقق  از سخن  وافيه  سيد در شرح نقل

  .  شده  شهيد برداشت دروس حاشيه

  ، استحباب ، حرمت وجوب (  تكليفي  به  احكام ز ـ تفسيم

و )  ، بطلان ، صحت ، مانع ، شرط سبب(  وضعي و احكام...) و

  ، بدين تكليفي  بخلاف  وضعي  در احكام اعتبار استصحاب

   از احكام آه ...  ، حرمت  وجوب  استصحاب معنا آه

 و   شرط  و شرطيت  سبب  سببيت روند و حتي  بشمارمي تكليفي

  آيند جاري  مي بحساب  وضعي  از احكام  آه  مانع مانعيت

   و يا مانع ، و خود شرط  سبب  در نفس شود، ليكن نمي
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و يا )  مانع ( ، حيض) شرط ( ، طهارت) سبب ( مانندآسوف

  .شود  مي جاري استصحاب)  سبب ( خسوف

  اي  نظريه  ولي  است  توني  فاضل  به  منسوب  قول اين  

 معروفتر   نظريه  ازاين  آه  ذآر شده ديگر از ايشان

   در احكام  استصحاب  ميان  بطور آلي  ايشان باشد آه مي

  تصحاب اعتبار اس  و در اولي  داده  تفصيل  ووضعي تكليفي

 در  اما با دقت  شده  اعتبار را قائل  عدم و در دومي

   سبك  اين  به برد مقصود ايشان  پي توان  مي  ايشان آلام

  .باشد نمي

   سبب  چنانچه  آه  صورت  بدين  احكام  ميان  ـ تفصيل ح

 را   جريان  توانائي  باشداستصحاب  اجماع اعتبار حكمي

   اجماع  مستند به بارش اعت  آه  در حكمي دارد ولي

   به  منسوب  قول  نخواهد شد، اين  جاري نباشداستصحاب

   و احياء العلوم المستصفي  صاحب ابوحامد محمد غزالي

  .باشد مي

   شك  چنانچه  آه  مورد استصحاب  موضوعات  بين  ـ تفصيل ط

 را   و جريان  ارائه  توانائي  باشداستصحاب در رافع
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   جري توانائي  باشد استصحاب  در مقتضي ك اگر ش دارد ولي

 در   شك  آه داريم  مي  بيان  مطلب  توضيح را ندارد، براي

   استعداد و قابليت  مستصحب  از آنكه است  عبارت مقتضي

 بقاء  قابليت  شخص  يك بقاء را ذاتاً دارد مانند اينكه

 و   زندگي  را دارد تا بتوان  سال  تا دويست و زندگي

 مانند   در رافع  نمود و شك  او رااستصحاب  بودن هزند

   اين  آه  است  و ضد وطهارت  ناقض  ادرار آه  در حدوث شك

 بقاء را   قابليت  رافع  پيدايش  عدم  در صورت طهارت

 و  الاصول  در معارج  حلي  محقق  به  منسوب قول دارد اين

  .  است نائيني  و ميرزاي  انصاري  شيخ مرحوم

 در   باشد يا شك  اگر در مقتضي  آه  شك  بين  ـ تفصيل ي

   آه  فرد رافع  خارجي در تحقق  شك  موجود و ميان رافعيت

  سوم  و در صورت  معتبر نبوده  اول  در دو تاي استصحاب

 در   و شك  بوجود رافع  ديگر شك باشد و بعبارت معتبر مي

  .  است اري سبزو  محقق   به منسوب  قول  اين  رافع نفس

   موجود بگونه  و رافع  در مقتضي  شك  ميان  ـ تفصيل ك

   طهارت  در خصوص  مذي  دررافعيت  مانند شك  حكميه شبهه
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   ورافعيت  در وجود رافع  شك  و بين  مذي  حكم از لحاظ

   در اين  آه  و مصداقيه  موضوعيه  شبهه موجود بگونه

   و دومي  شده نسته معتبر دا اول  در قسم  استصحاب قول

  .  نشده معتبر خوانده

  .اند  داده  نسبت  خوانساري  محقق  را نيز به اينقول

   از او خارج  است  ووذي  بول  مردد بين  آه مانند رطوبتي

  .شود

    اعتبار استصحاب  ـ دلائل5

   چند تمسك  اموري  به  بر اعتبار استصحاب اصولييان

  :شود مي ئه بطور مختصر ارا اند آه جسته

    ـ اجماع الف

   بر مجراي  عمل  علماء بر صحت  اجماع  آه  شده گفته  

  اي  عده  مورد نقد و اعتراض وجه  اين ، ليكن  است استصحاب

  ؛  چون قرار گرفته
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 در   اصولييان  ميان  فراوان با وجود اختلافهاي: اولاً

  معني  بي  اجماع ادعاي  اعتبار استصحاب اعتبار و عدم

  .خواهد بود

   آه  معتبر است  اجماعي  آن  آه  شده با رها گفته: ثانياً

،   المدرآيه  محتمل  و ياحتي  مدرآي  اجماع  باشد نه تعبدي

 و يا   المدريكه  يا متقين  اجماع  مسئله  در فرض آه

   دليل  در اين  اعتباري ، پس  است  المدريكه محتمل لااقل

 مورد   آن ماند وتنها مدرك ي نم  باقي  استصحاب براي

  .  بودن  المدرآيه  تام  در صورت اعتناء خواهد بود آنهم
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   عقلاء  ـ بناي ب

 فرمانها و مكانها بر   در تمامي  عاقلان  و شيوه روش  

   حالت  چيري  در بقاي  در موارد ترديد وشك  آه  است اين

   مردم  سيره  و بر اين  بدانيم  آنرا باقي  گذشته متيقن

  شود در هر حال  مي  تغذيه  از آن  بشريت متفقند ونظام

شود   مي  آنها محسوب راس  خود از عقلاء وبلكه  ك  مقدس شارع

 اگر   بايد باشد، آه  و سبك  شيوه  همين داراي

نمود و   مي  اعلام  و جهانيان  مردم نبود حتماً به اينگونه

   شده  واقع عشار  مستمر مورد امضاي  شيوه  اين چون

 نيز   بخش  اين ليكن.   نداريم  اعتبار آن  بر عدم دليلي

  :  دارد از جمله  چند درپي اشكالاتي

   همه  عملي  روش  روش  اين  آه  داريم  اذعان اگرچه: اولاً

 نيز وجود   امكان  اين  ولي است  پيشين  حالت  بر اساس مردم

 باشد  ر داشته استمرا  جهت  بدين  عمل  اين دارد آه

 از   يا غفلت  اطمينان  جلب  موجب در اآثر مواقع آه

   اينكه  باشد، نه سابق  حالت  شدن  برطرف وجود احتمال

  حجيت  باشد تا طريق  شده  مردم  عمل  موجب  تعبدي  سبب يك
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   و سپس  دهيم  جري  شارع  يعني  غير آن  به را از مردم

 بازگو   مردم  به  تعبدي ماقدا  براي  آنرا دوباره حجيت

  . آنيم

   اعتبار و حجيت  داراي  نفسه بناء عقلاء في: ثانياً

   شرعي  در عمل استفاده  براي  آن  حجيت باشد بلكه نمي

   شارع  از سوي  وردع  منع  امضاء و يا عدم  به منوط

   استصحاب حجيت (  دليل  اين  آه باشد، درصورتي مي مقدس

   از سوي  تنهاتأئيد و امضائي نه) عقلاء بناء  بر اساس

:   بطور مثال  گرفته  صورت  هم  منع  بلكه  نداشته شارع

   فرض  چون»  علم  به  لك  ماليس ولا تقف«   شريف آيه عموم

   رفته  از ميان گذشته بقاء حالت  به  تعيين  آه  است اين

  لتبقاء حا  به شود ظن  ادعا مي  آه  چيزي  و نهايت است

   و آيات  است  غيرعلم  ظن  آه  است  و پرواضح است پيشين

   الحق  من  لايغني الظن ان« سخنند  ديگر نيز مؤيد اين

 بر  نيز دلالت»  رفع «  راستا روايات  در اين»شيئاً

 مانند   احتياط  دارد و روايات  در مواردشبهه برائت

  لدينك طخذالحائ»« قفواعندالشبهه» «  بالاحتياط عليكم«

   در زمان  بر توقف نيز دلالت »  لدينك  فاحتط  دينك اخوك
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   به  بنا عقلاء بر عمل پس.  دارند  و شك  و ظن وجودشبهه

   از اين توان  و نمي  است مقدس  شارع  مورد منع  سابق تعيين

  . نمود  آنرا اثبات  حجيت طريق

)  ره(  نائيني  ميرزاي  مرحوم  آه همانگونه: ثالثاً

   مطلق  بگونه استصحاب فرمايند بنا عقلاء در حجيت مي

   قابل  در رافع  در موارد شك  و فقط راهگشا نيست

 بناء عقلاء را  توان  مي  پس  در مقتضي  شك  نه است اعمال

 در موارد   فقط مطلقاًيعني  قرار داد نه  بر تفصيل دليل

  .  معتبر است  در رافع شك

    بر اعتبار استصحاب  وارده  ـ روايات ج

:  آرد عرض)  ع( صادِ  امام  خدمت  آه  زرارة  ـ صيحه1

   يا دو چرت  چُرت رود آيا يك مي  وضو دارد و بخواب فردي

)  ع( شود؟امام  مي  وي  وضو، و طهارت  رفتن  از ميان موجب

   خواب شود و حالت  مي  بسته  چشم  گهگاه زرارة: فرمودند

   بيدارند و چنانچه  و گوش  قلب  آه گيرد درحالي بخود مي

وضو مجدد   نياز به  روند آنگاه  هر دو بخواب  و گوش چشم

 در نزد   چيزي  حرآت  متوجه  اگر حتي حال:  ، گفتم است
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 وضو  نياز به: فرمودند)  ع( خود نشودچطور؟ امام

  رفته  بخواب  اينكه  بيابد به  يقيين  آه ندارد تا زماني

   باشد والا بر همان  داشته  برخواب  روشن يلي و دل بوده

  و هرگز يقين.  بقاءوضو خواهد بود  يعني  سابق يقيين

ديگر   يقيين  نياز به بلكه. رود  نمي  از ميان  شك بواسطه

  ). بردارد  را از ميان  سابق تا يقيين ( داريم

 بر   صحيحه  اين  دلالت  چگونگي  به  از پرداختن پيش

   خفقه  لغوي  معناي آه دانيم  مي ، لازم ستصحاباعتبار ا

  . را يادآور شويم

   و بعبارت  خواب  مقدمه باشد آه  سر مي  حرآت  همان خفقه

 را   خفقتاً؛ هنگامي  براسه باشد وخفقه  مي ديگر چرت

  فردي  در سر و گردن  حرآتي  زدن  چرت  بواسطه گويند آه

  . بدهد دست خود را از  پديد آيد تا اعتدلال

  :  استدلال بيان

   علي فانه«: فرمودند)  ع(  امام  از روايت در بخشي  

 عرفاً  آه»  ابداً بالشك  اليقين  ولاينقض  وضوئه  من يقين

 دارد،   ترديد در امري  بواسطه  يقين  نقض ظهور در عدم
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   مورد خود مورد نهي  در آن  شك  بواسطه  يقيين تخريب يعني

  .  است استصحاب  معناي  همان ه آ  است شرع

   استدلال  حديث  ديگر نيز با اين  بگونه توان  مي وليكن

   علي والافانه«  جزاء شرط  اينكه  نمود و آن بر مطلوب

 شود مي  بيان  آن  مخالف  در مفهوم  آه  است محذوف» ... يقين

   همان  آه  و علت) الوضوء  فلايجب  قدنام  يستيقن  لم و ان(

   وضوئه  من  يقين  علي فانه«باشد   مي امام  از آلام بخشي

  فلا يحب«   و جزاءياد شده  گشته  محذوف  جزاي  جانشين»...

  .شود  مي  برداشت  امام از سخن» الوضوء

  : اشكال

 بر   توانائي  اگرچه  زرارة اند صحيحه  گفته اي عده  

   فقط ه بسا آ  چه  داردولي  استصحاب  دادن معتبر جلوه

   اليقين  در آلمه  و لام  الف  وضوء باشد چون  باب ويژه

 وضو   به  يقيين  خصوص  به  اشاره  آه  جنس  نه است عهدي

  . شرع  از احكام  هر بابي  به  يقيين دارد نه

  : پاسخ
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 در  توان  مي آيد ولي  مي  بظاهر متين  اشكال اين  

   يك  ناظر به  آه  با ظهورتعليلي  سخن  اين  گفت  آن پاسخ

   امر تعبدي  يك باشد، نه  مي  نزد عاقلان امر ارتكاري

   جنسي  لام  الف  تقويت  خود موجب  بنو به دارد آه منافات

 در   فقط  احاديث اينگونه  اينكه ، بعلاوه  عهدي شود نه مي

 و غير   طهارت  مباحث  در آل  بلكه  نشده  وضو بيان باب

   طهارتك  من  يقين  علي  آنت لانك « مانند  است نيز مطرح آن

 و » ابداً  بالشك  اليقين  تنقض  ان لك  ينبغي  فليس  شككت ثم

   اختصار از بيان  به  با توجه  آه  روايت  اين امثال

  . آنيم  مي آنهاخودداري

 نياز از ذآر   بي  آه  استصحاب  ديگر در خصوص و روايات

  . باشيم ها مي آن

  ؟  و يا فقهي  است  اصولي  مسئله  يك استصحاب

 و   با شرائط  البته  است  اصولي  مسئله  يك استصحاب  

 شد   گفته  اصول  علم  درتعريف ، چون  آن  تعريف  به توجه

   شرعي  احكام  استنباط  براي  آه  قواعدي  به علم « آه

   شرايط  اين  آه  هر آنچه پس. » باشد  نهاد شده بنيان آلي
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  در استصحابي. خواهد بود  اصولي  باشد مسئله ا داشتهر

  استنباط شود خود در طريق  مي  جاري  حكمي  در شبهات آه

   از مسائل گردند پس  مي  واقع  آلي  فرعي  شرعي احكام

  . بايد باشند اصولي

،  داريم  مي  ارائه اي  نمونه  بيشتر مطلب  توضيح براي

  اآنون  باشد و هم  بوده واجب ه در گذشت  نماز جمعه چنانچه

   وچون  شده مورد ترديد واقع)   نمازجمعه وجوب (  حكم اين

   اصل  براساس  البقائي  و هر مشكوك  البقاء است مشكوك

  همان  نماز جمعه  حكم  پس  است  سابق يقيين  به  باقي استصحاب

   چون  نيست  هم فقهي  و مسئله  است  سابق  واجب نماز جمعه

   تاموضوعش  نيست  واسطه  بدون  عملي  حكم مفاد استصحاب

 نماز و يا   مانند وجوب  شرعي  حكم  و محمولش  مكلف عمل

 بشمار   فقهي  آنرا از مسائل  زناباشد تا بتوان حرمت

  .  اخذ شده  آن  در حكم  واسطه آورد بلكه

   احكام  استنباط  در طريق  استصحاب  اگر مسئله البته

   آه  مايع  يك  در نجاست  شود مانندشك  واقع  جزئي يشرع

   زمان  از گذشت  پس اآنون  تا هم سابقاً خمر بوده
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   باشد در اينگونه  مانده  خمر باقي  و يا همان شده سرآه

   شده  واقع  موضوعي  درشبهات  معمول  استصحاب موارد تحت

  رت طها  خواهد بود مانند قاعده  فقهي  قاعده و يك

  .باشند  مي  جزئي  شرعي  حكم  يك ، آه وفراغ

 در   آه  است  آن  فقهي  و قاعده  استصحاب  ميان تفاوت

   جزئي  شرعي  ودر قواعد حكم  آلي  شرعي  حكم استصحاب

  .  است مطرح

 دارد   توضيح  نياز به  آه  از مطالبي:  اول مطلب  

نند خبر  ما ظني  از امارات  آيا استصحاب  آه  است آن

   يا يك است...  در فتوا و ، شهرت واحد، ظواهر الفاظ

   تحير در عمل  مردد را در زمان  تا شخص است  عملي اصل

  ، آه  طهارت  وقاعده  برائت  بخشد مانند اصل رهائي

 از   استصحاب  و تأخر اصل  تقدم  موجب  بحث  اين فائده

  . خواهد بود اجتهادي دليل

اعتقاد داشتند اعتبار )  ره( اري انص  شيح مرحوم  

دهد   قرار مي  عملي اصول  آنرا در زمره  استصحاب مدرك
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،  طوسي  شيخ  آه ، در حالي  اخبار است  آن  اصلي  مدرك چون

  .  معالم  و صاحب  و دوم ، شهيد اول  حلي ، محقق سيد مرتضي

 و آنرا در   دانسته  عقل  اعتبار آنرا حكم مدرك  

  .اند داشته  محسوب  ظني  امارات جمله

 اعتبار   مدرك  به  توجه  نيز بدون  از اصولييان اي عده

   مدرك اند چه بشمار آورده  ظني  آنرا از امارات استصحاب

   ظني  اماره  اخبار، چون  بناء عقلاء باشد و چه آن

   صورت  در اين  دارد آه  از واقع  و حكايت آشف وظيفه

 آند و يا   علم عتبر باشد تاافادهآند عقلاً م  نمي فرقي

  آه. شرعاً معتبر باشد تا تبعداً ما را راهنما باشد

 عقلاً يا   خواهند بود و يا اينكه اماره در هر دوصورت

  ايند درعين  بشمار مي  از امارات  ولي شرعاً معتبر نبوده

   ننموده  قيام  تجهيز و اعتبار آن  به  دليلي اينكه

  . مانند خبر فاسق

 وجود   صرف  آه  نيست ترديدي)  استصحاب( مورد  در اين

 را   در حال  از بقاء آن آشف  توانائي  در گذشته چيزي

 بر   هميشه  باشد، نه  غالباً اينگونه دارد اگرچه
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  شود، البته  مي  محسوب  طني  از امارات  استصحاب اساس همين

 وثوِ و  موجب   آه آنند تا زماني نمي  عمل  آن  به عاقلان

 يا   احتياط  از باب  چنانچه  شود البته اطمينان

  باشد چون  مي  اقدام  باشد نيز امكان  صدف  وصول اميدبه

 در   خود آفايت  عقل  وملاك  نبوده ، تعبدي امر عقلائي

  .نمايد  مي  ايشان عمل

   استصحاب  بخش  در خاتمه  انصاري  شيخ مرحوم  

   بدين  نه  اعتباراستصحاب د آهدار  مي بيان)  رسائل(

   و يا نظربه  واقع  به  ايصال  توانائي  آه  است جهت

   بر طبق  عمل  آه  است  جهت از آن  را دارد بلكه واقع

  جهت  را دارد، بدين  با واقع  تطابق  احتمال استصحاب

 نخواهد شد   در امارات  و داخل  نبوده  امر اجتهادي يك

   مقدم  است  خود اصلي آيد، البته رمي بشما و از اصول

  .  عملي برديگر اصول

   ميان  تفاوتي  آه  است اما اعتقاد ما بر اين  

   روايات لسان  و خبر واحد معتبر از سوي استصحاب

   از واقع  خبر واحد آاشف  آه  همانگونه باشد، يعني نمي



 
211

   استصحاب  است  از واقع  آشف  به بايد باشد واعتبارش

 با   ولي است  از واقع  او آشف  وظيفه  است نيز اينگونه

  . آمتر  از احتمال درصدي

  :  دوم مطلب

   شك  موضوع  بر تعيين  اختلافي  اصولي  عالمان ميان  

   در مستحصب  شكي ، چه  يا بطور روشنترآنكه  است جاري

 دو   به  عالمان  اين باشد؟ آه  اعتناء مي قابل

 در   را در مورد شك  استصحاب اي اند عده  شده تقسيم دسته

   در رافع  در مورد شك هم اي دانند و عده  مي  جاري رافع

  .دانند  مي  را جاري  استصحاب  در مقتضي  شك و هم

 و   اول  قول  پرچمدار طرفداران  انصاري  شيخ مرحوم

  پيش. شود  مي  محسوب دوم  دسته  در جرگه آخوند خراساني

 در   را آه اي  نكته  بجاست  طرفين دلائل  از ارائه

؛ مراد از   داريم رسد بيان  بنظر مي  استصحاب موضوع خصوص

 و   توان  شما از حيث  موضوع آه  است  آن  مقتضي  از جهت شك

 معنا   اين  بقاء را دارا باشد آه استعداد توانائي

  شود زيرا در مستصحبها نوع  مي  اشياء متفاوت اختلاف به
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  مقدار استعداد در بقا معين  از حيث  آه  خاصي و يا صنف

  .  يافت توان  باشد نمي و مضبوط

   در پديدآمدن  شك ، همان  در رافع و مراد از شك  

   باشد البته  نموده  را رفع  بتواندمستصحب  آه  است چيزي

  منشأ شك.  فعلي  وجود مستصحب  به  سابق با وجود يقيين

 در  ؛ شك باشد زيرا، گاهي  مي گون  گونه  رافع در خصوص

   با يقيين  بول  در پيدايش  مانند شك است  وجود رافع اصل

  .  درگذشته  وجود طهارت به

   رافع  درشي  رفع  و قابليت  در توانائي شك:  نيز و گاه

   درخصوص  وليكن داشته  وجود رافع  به  قطع  يعني است

 او مورد ترديد   از سوي  مستصحب  رفع توانائي

  .باشد  مي  انواعي  خود داراي  قسم  اين شود آه مي واقع

 و   وجوب  در نوع  از شك  ناشي  رافع  در توانائي  ـ شك1

   نماز در ظهر روز جمعه وجوب  به  مانند يقيين  است تكليف

  حال  در اين  نماز ظهر يا جمعه  وجوب و ترديد در تعيين

 ترديد   نماز جمعه  با اقامه  آه ت اس  حتمي  ذمه اشتغال

 با   اداء نماز جمعه  حال  است  هنوزباقي  ذمه  شغل در رفع
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  ذمه  شغل  به  يقيين  رفع  توانائي  اشتغال  به  سابق يقيين

   در قسم  در رافع  از شك  خود نوعي ؟ آه را دارد يا نه

  .باشد مي  وجود رافع  به يقيين

 و   صفت  به  جهل  از جهت فع را  در توانائي  ـ شك2

 و   درگذشته طهارت  به  مانند يقيين  رافع چگونگي

   آه  است  و غير آن  بول  مردد ميان  آه  رطوبتي پديداري

   طهارت و اگر نه)  مستصحب (  طهارت باشد رافع اگر بول

  . خواهد ماند  خود باقي بجاي

   از شك ي ناش  آه  رافع  و توانائي  در رافعيت  ـ شك3

. شود  مي اصطلاحاً گفته  باشد آه  مستصحب در مفهوم

مانند . »  ترديد در مفهوم ترديد در مصداِ بواسطه«

   تنها را خواب  بر سمع  غلبه  آه  خواب ترديد درمفهوم

   اينكه  درعين  و بصر و يا بصر بتنهائي گويند يا سمع

   طهارت بطل م  خواب باشد يعني  نمي ، ترديدي  حكم در اصل

   انصاري  شيخ مرحوم.   است  خواب ترديد در مفهوم  ولي است

 و معتبر   جاري  در رافع  مواردشك  را در تمامي استصحاب

. داند  نمي  را جاري  در مقتضي  شك  و فقط دانسته
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   استصحاب  هم  مقتضي  در قسم  آخوند خراساني امامرحوم

   ارائه طور مبسوط ب آن  توضيح داند آه  مي را جاري

   مطلب  از اصل  پيش  آه اي  با مقدمه شود، البته مي

  .گردد مي ارائه

 از   است عبارت»  لاتنقض «  در جمله  نقض  لفظ حقيقت  

 را گويند مانند   شي  يك اتصالي  و چگونگي  هيئت رفع

  وسعت جا بواسطه دراين.   ريسمان  يك  آردن  رشته رشته

   امر قابل  بر رفع  نقض  گاهي در عرف معنا  اطلاِ اين

   آشيدن  دست  بر مطلق شود و گاهي بقا و استمرار اطلاِمي

   از باب چه  آشيدن  دست  اين  را نيز گويند حال از چيزي

 وجود   از باب  باشد و چه  بقاءش  براي  مقتضي عدم

  . موانع

 و   را برگزيده  اول معناي)  ره(  انصاري  اعظم شيخ  

   بقاء شي  قابليت  وعدم  با قابليت  را مرتبط  نقص قطف

   مختص  اعتبار استصحاب  اساس  بر اين اند آه دانسته

   بقاء و استمرار داشته  طبعاً قابليت  آه است مواردي

 خواهد   دررافع  شك  موارد شامل  در اين  فقط باشند آه
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 بقاء را تا   طبعاً توانائي  آه شد مانند طهارت

 بقاء   قابليت ، اما اگرمستصحب  داراست  رافع يامدنن

   اقتضا بقاء در او موجود نبوده  باشد يعني را نداشته

 و يا روز اگر   باشد مانند شب  خاصي  زمان و محدودبه

   نمائيم  در بقاءشك  قابليت  اتمام  بواسطه در وجود آن

وند  آخ  مرحوم  ولي  نيست  جاري  استصحاب بنا بنظر شيخ

   معتقدند آه  ايشان دانند، چون  مي  راجاري استصحاب

   معناي به رسي  و دست  توانائي  بعد از عدم  يقين نقض

   تا اينكه نيست)  متقين (  يقين  متعلق  بواسطه حقيقي

   براي  شأنيت  آه  دهيم  بموردي  شود آنراتخصيص موجب

  د يقينخو  بلحاظ  بقاء دارد بلكه استمرار و توانائي

.   متيقن  نه  است  خود يقيين  بواسطه  يقين  نقض  يعني است

 باشد   نداشته  باشد چه  بر بقا داشته توانائي  متقين چه

   اين ، به دوم  در قسم  و شمع  اول  در قسم مانند طهارت

   جريان  هم  در مقتضي  در موارد شك  استصحاب ترتيب

   و مقيدي  اطلاِ است راي خود دا استصحاب  ادله دارد چون

  . وجود ندارد  در ميان هم

  :  سوم مطلب
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 و   عرفي  وجود ازنگاه  به  تلبس  از حيث موجودات  

   استصحاب  آه  و تدريجي دفعي:باشند  مي  بر دو گونه عادي

   بلا استثناء جريان  اول  در قسم  اصولييان از نگاه

   جريان  براي باشد چون  مي  دوم  در قسم داردو اختلاف

   يقيين  يعني  است  آن ارآان  اتمام  نياز به  استصحاب يافتن

   به  سابق  يقيين  قسم  در اين  آه  لاحق  و شك سابق

   و زوال  است  شده ء ديگر مبدل  وجود شي  به فعلي يقيين

   مانند لحظات  است  حتمي الحصول  تدريجي  در شي  سابق يقيين

 در  بود ولي  لحظه  وجود آن  به  يقيين  سابق  در لحظه  آه شب

   يقيين  وجودندارد بلكه  سابق  تنها يقيين  نه  بعدي لحظه

   اين  اصطلاحاً به يابد آه  مي  موجوديت پيشين  لحظه  زوال به

  . غيرقار گويند قسم

   شده  بيان  تمهيداتي  اشكال  اين  رفع  براي ليكن  

   است  امر تدريجي پديداري  اينكه مرغ ؛ علي  اينكه از جمله

  جريان  در آن  مفهومي  و يگانگي  وحدت  يك توان  مي ولي

   شك  صورت  واحد مستمر بشمار آيد و در اين داد تا يك

   تام  استصحاب و ارآان. يابد مي  تعلق  بقاء آن به

بنابر  ؛ در امر تدريجي  اينكه  مطلب تحقيق. خواهد شد
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   بودن  ناتمام  بواسطه  استصحاب  عقلي و دقت   قطعيه حرآت

  ء ثم  شي يعدم «  شيوه  به  حرآت يابد چون نمي  جريان ارآان

 آار   توسطيه  اما بنابرحرآت  آخر برپاست يوجد شي

   شي آنند و يك  مي  فرض  مبدأ و منتهي  را مابين تدريجي

   صورت  خواهد شد در اين  عرفي بقاء و مدت داراي

   در حرآت دو فرض  اين ، تفاوتهاي  است  جاري صحاباست

  :عبارتند از

 متعدد   اجزاي  داراي  و مرآب  است  امري  قطعي  ـ حرآت1

   را يك  توسطيه  حرآت  باشندولي  اجزاء بالقوه اگر آن

  .شود  مي  فرض  آن  وسط  حالت  و در حقيقت  بسيط شي

   گذرا از زمان يا  بر قطعه  هر جزئي  قطعي  ـ در حرآت2

   فرض  بواسطه  توسطيه  درحرآت  مستقلاً ولي  است منطبق

 انطباِ بر اجزاءدر   استقلال  مبدأ و منتهي  مابين وسعت

  .شود  نمي نظر گرفته

   نيست  اجتماع  قابل  و لحظات  آنات  قطعيه  ـ در حرآت3

. دشو  مي  فاني  قبل شود لحظه  پديدارمي  آه اي  هر لحظه چون

   آه  تازماني  شده  فرض  بسيط  چون  توسطيه  در حرآت ولي
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 ندارد و تا   در او راه  عدم  نشده  مبدأ تا منتهي طي

   همه  براي  عدم رسيد فرض  منتهي  مبدأ به  آه مادامي

  . خواهد شد اشياء و لحظات

  :  چهارم مطلب

   ارائه  از نحوه  استصحاب  حجيت  ادله  طرح در پي  

   مشمول  موضوعي شبهات  آمد آه  بدست  باب ار ايناخب

 در   ورود ادله شود اما بواسطه  مي استصحاب

  اند آه  نموده  اخباريها ايراد شبهه  خاص موضوعات خصوص

 را ندارد   حكمي  برشبهات  شمول  توانائي  استصحاب ادله

 و برد   تنها قدرت  شد نه  قبلاً بيان  آه  همانگونه ولي

 ورود  باشد احتمال  نيز مي  حكمي  تاشبهات  اصل اين

 تا   بيشتر است حكمي  شبهات  در خصوص  ادله  از اين بعضي

 بيشتر آنها وارد در مورد   آنكه ، بويژه  موضوعي شبهات

   بماهو يقين  بر يقين  حكم تعليلندو ظاهر آنها تعليق

  ز باب ا  حكمي  درشبهات  بخش  اخبار اين  مشمول ، پس است

  محمدبن  روايت  اينكه ، علاوه  است  منصوصه  علت  به تمسك

 بنا   چون  نيست  و موضوعي  شده  مطرح  عام  بگونه مسلم
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   يقين  علي  آان من «) ع(  صادِ ازامير مؤمنان  امام بنقل

   اين.» اليقين  لاينقض  الشك  فان  يقينه  علي  فليمض فشك

  .  و عقلاني  آلي  است حكمي

 ندارد   جاي  حكمي  در شبهات  احتياط  بر اين و علاوه

 را   معارضه  و توانائي نيست  استصحاب  در عرض چون

   در شبهات  آه  همانگونه  استصحاب ندارد، پس

  .  است  نيز جاري  در حكمي  است جاري موضوعي

  :  آلي  استصحاب  ـ اقسام7

  داريم  مي  را بيان اي  نكته  تقسيم  از ارائه پيش  

   نيست  تفاوت استصحاب  يافتن  در جريان  آه  ترتيب بدين

   خاص  شرعي  معين  حكم  يك  سابق  متقين در اينكه

 باشد در حد   يا آلي  و يا حرمت باشدمانند وجوب

   اعم  آه  فعل مانندرجحان)   يا فعل  ترك رجحان ( رجحان

   اعم ناي مع  يا جواز به  و استحباب  از وجوب است

  .  و اباحة ، آراهت استحباب مانند وجوب

  شود  مي  تقسيم  عمده  قسم  بر سه  آلي استصحاب
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   آن  وجود مصداِ و بقاي  بواسطه  آه  آلي  ـ استصحاب1

   را جاري  قسم اين  اآثر اصولييان  دارد آه امكان

  .دانند مي

   آن  وجود مصداِ و بقاي  بواسط  آه  آلي  ـ استصحاب2

 بقاء   در توانائي  فرد مصداِ،مشكوك  دارد ولي امكان

در .   العمر است  العمر و قليل  طويل  و مردد ميان است

  .  است  نيز جاري قسم اين

 مصداِ   رفتن  از ميان  به  با قطع  آه  آلي  ـ استصحاب3

   ترديد در جايگزين ليكن  است  آلي  آن  به  دهنده تحقق

 يابد   نيز تحقق  تا آلي  است داِ قبليمصداِ ديگر با مص

  .دانند  نمي  جاري  قسم دراين

    اول  قسم  آلي  ـ استصحاب الف

   از جهت  مانند انسان  آلي  يك  در بقاي  شك گاهي  

   مصداِ يافته  آن  در ضمن آلي  آه  است  فردي  در بقاي شك

»  حسن«  در بقاي  شك  بواسطه  انسان  در بقاي مانند شك

   را جاري  استصحاب توان  مي  قسم در اين.   خاص در مكان
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 و   است  حتمي  استصحاب  جريان  درمصداِ آن  چون دانست

  .  است  تام  در آن ارآان

    دوم  قسم  آلي  ـ استصحاب ب

   ترديد در بقاي  بواسطه  آلي  در بقاي  شك گاهي  

 استعداد  در  دو يا چنداحتمال  مردد بين  آه  است فردي

   فرد آه  عمر آن  مانند ترديد در طول بقاء است

العمر   قليل  آه  و يا پشه مانند فيل العمر است طويل

 نيز  محل ، در اين  مردد است  در تحقق  حيوان  و آلي است

   ولي  استصحاب  ارآان  تماميت  بواسطه  است  جاري استصحاب

  . دو موضوع از عمر آن  وحد مشترك  در قدرمتقين فقط

    سوم  قسم  آلي  ـ استصحاب ج

   به  از يقيين  پس البته (  آلي  در بقاي  شك و گاهي  

   در پديداري  شك ازجهت)   آلي  به  بخش  فرد تحقق ارتفاع

 با مصداِ   و يا جايگزيني  ديگر و يا همراهي فردي

   شده  مورد ترديد واقع  آه  انسان  مانند آلي است قبلي

   يقيناً از بيان حسين  يعني  آن  مصداِ يقيني  اينكه باز با

 نيز   از ابتدا حسن  حسين  همراه  و اينكه  مردديم  ولي رفته



222

   وارد آن  مصطفي  حسين  رفتن و يا در ضمن با او آمده

   آلي استصحاب  قسم  يا خير، در اين  گرديده  مشخص مكان

   به  منوط  خارج در  آلي  بقاي  چون  نيست  جاري انسان

   به  نيز قطع و در آن)  حسين (  اوست استمرارمصداِ متقين

 وجود   به مشكوك  و افرادديگر آه  شده  حاصل ارتفاع

   استصحاب  رآن  يك باشند پس  ما نمي هستند مورد يقيين

  .  نيست  جاري  استصحاب و در نتيجه. باشد مي ناقص

  : مقيد استصحاب

   مقيد باشد به  آه  يا ترآي فعل   در حكم چنانچه  

   شك شود و چون  مي  تقسيم  چندقسم  به  استصحاب قيد زمان

مقيد   آن  به  فعل  آه  است  در زماني  شك  بواسطه در آن

   ارتفاع  به  بايقيين  حكم  در آن  شك  و ديگر اينكه شده

  . خواهد بود  دو قسم  خود نيزداراي  آه  است  آن زمان

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي

¤ ¤ ¤¯ ¤ ¤ ¤î 

  ي



 
223

¤ ¤¤ ¯ ¤ ¤ ¤î 

    نيست  قيد زمان  ـ يا مقيد به1    

   است يا قيد ظرفي    يا ترك فعل  

   ـ يا مقيدست2    
   است  مطلوب  وحدت يا از باب  

   است  و شرطي يا قيد حتمي    

 تعدد  يا از باب   
  مطلوب

   و نشانه  ظرف   فقط  يا قيد غيرحتمي  قيد زمان پس  
   در صورت  حرام  يك  ياترك  است  واجب  يك  انجام وقت

 خواهدشد   يا حرمت  وجوب  به  استصخاب  فعل انقضاء زمان
 يا خود   بودن  حتمي  باشد اين  و شرط و اگر قيد حتمي

   آن  انجام  مقيد دارد پس  فعل غيرهمان  خاص  مطلوبيت يك
   عمل  و با انقضاءزمان  نيست  قيد ممكن  آن  بدون فعل

   از دست  ارآان  تماميت  عدم  بواسطه  استصحاب قابليت
   مطلوبيت  از حيث  زمان  مقيد به فعل رود و چنانچه مي

 خود  خاص  با زمان  با همراهي  دارد و فقط  بازمان وحدت
   صورت  برخوردار خواهد بود در اين  بيشتري از مطلوبيت

 و   فعل  وجوب  استصحاب  امكان انانقضاء زم  به با قطع
   و جريان استصحاب  اصل باشد در حقيقت  مي  عمل يا ترك
   متيقن  موضوع  ترديد در وحدت  بواسط  آن  جريان يا عدم

 آخر  در دو قسم.  شد  بيان  گذشته  با تفصيل آه است
   در ميان تعدد موضوع  چون  است  جاري  استصحاب  شده گفته
   نيست  صحيح  استصحابي  چنين  اين  اجراي ، ولي نيست
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   موضوع  در نتيجه  قيد است  زمان  آه  است  اين زيرافرض
   بعد از انقضاي  در حكم شك متعدد خواهد شد عرفاً پس

 خود   بلكه  نبوده  ماآان  در بقاي ، شك  حكم  آن زمان
، اتحاد   تعدد مطلوب  و فرض  جديد است راساًترديدي

  .آند نمي  تصحيح  را در نظر عرف موضوع

  :  سابق  اديان  احكام استصحاب

   از فائده  بودن  و تهي  مسئله  اين  بودن  فرضي بواسطه
 با   اينكه  شود و آن طرح  مطلب  اصل  فقط بينيم  مي لازم

   قبلي  شريعت  آيا احكام  فعلي  شريعت پديد آمدن
   ارآان  تحقق با  خواهد ماند يا خير آه بااستصحاب

دهند و   مي  را جريان سابق  شريعت  اصولي  عالمان استصحاب
  .دانند  مي مشروع

   :   استصحاب  مفيد پيرامون  مطالبي  بيان- 9

  ):  استصحاب  دليل  سيطره دامنه (  مثبت  اصل-   الف

   مقدمه  را بعنوان  دو مطلب  سخن  اصل  ورود به براي
  :  داريم  مي بيان

   وارد در اخبار استصحاب  نهي  مقتضاي  آنكه : اول
   مستصحب  و بقاي  و تعبدشرعي)  بالشك  اليقين لاتنقض(

  شك  در زمان  نماز جمعه  براي  از انشاء وجوب  است عبارت
   آه  خارجي  مايع  بودن  شراب  در خصوص يا انشاء حرمت

  مان در ز  و اينك  بوده  آن حرمت  به  يقيين  از اين پيش
گردد و  مي  جاري  مشكوك  مايع  بر اين  سابق  حرمت  حكم شك

 و خمر   نماز جمعه  براي  و فعلي  پيشين  حكم  ميان فرقي
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   حكم  آه  است  آن  دو حكم  اين  و تنها فرِميان نيست
   .  است ظاهري  حكم  شك  در زمان  فعلي  و حكم  واقعي قبلي

   نماز جمعه  وجوب  استصحاب  با آمك  بتوان چنانچه :  دوم
 دو   نمود و اين  را اثبات خارجي  مايع  يك و يا حرمت

 باشند مانند نذر،   شرعي  اثر مستقيم  داراي حكم
 خواهد   واجب  و هم  شرعي  نذر هم  اين  وجوب شرط به

   گرفت  نتيجه توان  فوِمي  دو مطلب  به با توجه.بود
 را   سابق  حكم  استصحاب  توسط توان  مي  آه همانگونه

 و   مستصحب  به  مرتبط  نمود آثار مستقيم  جاري برمستصحب
   عادي  لوازم توان شود اما آيا مي مي  نيز جاري  آن حكم

   آرد يا خير؟  را نيز جاري  مستصحب و عقلي

   ترديد نمائيم  حسن  بودن  در زنده  چنانچه بطور مثال
  يعني)  لو  و زندگي حسن ( حبمستص  آثار شرعي  آه همانگونه

  مجدد با همسروي  تزويج  او و حرمت  در اموال  تصرف حرمت
 مو   يا رويش  از نظرقامت شود، رشد وي  بار مي بر آن

   آه  اوست  و يا عقلي  عادي  از لوازم  اوآه در صورت
 مانند   اثرشرعي  تاثير يك  لوازم  خود اين  است  ممكن گاه

 نمود،   اثبات  استصحاب  بتوسط توان  نمينذر باشند را
اند   نموده  مخالفت  استصحاب با اينگونه مشهور اصولييان

   ادله  بابازبيني  است  آافي  مطلب  اين  به  پاسخ و براي
 نمود   را تعيين  استصحاب  مشمول محدوده) اخبار ( استصحاب

  صحاب است  آه رسيم  مي  نتيجه  اين  به  ازبررسي  پس آه
  . راندارد  يا عقلي  عادي  لوازم  پوشش توانائي
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   سابق  حكم  به  تعبد نسبت  فقط مفاد اخبار استصحاب
باشد   مي  متيقن  بمنزله  آن  وتنزيل  مستصِحب  به مستصَحب

آثار   داراي  خود مستصحب  براي  را آه  آنچه  بلحاظ آنهم
   دليل ار چون آث  مطلق  بلحاظ  آن  تنزيل  نه  است شرعي

 خود را ندارد يا   محدوده گسترش  توانائي استصحاب
   .  بيشتر قاصراست  از مشمول  استصحاب اصطلاحاً دليل

  

  »  تعليقي استصحاب« 
   متيقن  آه  در مواردي  استصحاب  داشتن در جريان  
   گذشت  آه  همانگونه نيست  باشد اختلافي  مطلق  فعلي حكم

 قبلاً   آه  چيزي  در وجوب  نمائيم  شك مانند اينكه
   واجب  آه  حكمي  در موضوع  نمائيم  و يا شك بوده واجب
   به  قائل  اصولييان ،همه  وجوب  به  شك  در زمان بوده

در  باشند، اختلاف  مي  استصحاب  از طريق  وجوب  همان جريان
 باشد مانند   معلق  فعلي  حكم  متقين  آه  است مواردي

   پديد آمده  جوشش  واسطه  به آه  انگوري  آب  نوشيدن حرمت
   يك  پس  انگوراست  در آب  وجود جوشش  به  معلق  حرمت پس
   انگور خشك  چنانچه باشد اينك  مي  در ميان  شرطي حكم
   بشرط  حكم  شود آيا همان  مويز و آشمش  به  وتبديل شده

   وجوددارد يا خير؟  هم  در آشمش جوشش

 زيرا   است  نيز جاري  در آشمش اند استصحاب  گفته اي عده
 در   حالي  تحول  و فقط  است هنوز باقي  در متيقن  حرمت حكم

   آن  تغييرعنوان  موجب  آه پديد آمده) انگور ( موضوع
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 مورد ترديد   سابق  حكم  تا بقاي  تغيير ذات  نه شده
  .اشد نب  تام  استصحاب ارآان  شود و در نتيجه واقع

 را   استصحاب  اين  جريان  اصول  علم  از محققان بعضي:نقد
   موضوع  اين  آه  انگور است حرمت  موضوع اند چون رد نموده
   پس  است  درميان  آشمش  و فقط  وجود نداشته  شك در ظرف

وجود ندارد مضافاً  )   موضوع وحدت (  از ارآان يكي
 از   پيش  آشمش احه اب  با استصحاب استصحاب  اين اينكه
 .باشد  مي  معارض  آن جوشش

 مورد نقد قرار ميگيرد،   هر دو دليل ليكن :  پاسخ
   موجب  آشمش  انگور وپديداري  خشكي  اينكه  اول دليل

 قيد   يعني  گذشت  آه  همانگونه  نيست  ذات تبديل
   دهد و پايداري  رخ  موضوع  تا تحول  نيست موضوع مقوم

   عناوين ندارد و اين  بستگي  آن  عنوان  به نيز موضوع
  . گذرا  است  عوارضي فقط

   در موردي  جوشش  انگور با فرض  حرمت و ثانياً استصحاب
   باشد بر استصحاب  شده ديگري  عنوان  به  معنون آه

  گونه  در اين  دارد آه  حكومت  از جوشش  قبل اباحه
   سخن ود، خلاصه خواهد ب  بر محكوم  مقدم موارد حاآم

 پديد   در موضوع تغيير ماهوي  عنوان  با تبديل آنكه
   و استصحاب  بوده  تام  ارآان آيد و در نتيجه نمي

   . است جاري

   پديده  يك  بودن  يا پيش ترديد در پس« 
 » آورد   را بوجود مي  حالاتي چه
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  :  شود  چند امر بيان  است ابتداء مناسب  

   حدوث ِ عدم در اجراء استصحاب)  فن ( م عل  در اين : اول
   آه  شرط  بدين  البته نيست  اختلافي  هيچگونه و حادث

آند   نمي  هم  باشد، فرقي  حادث  حدوث ترديد در اصل
  .  حكم  آن  باشد يا موضوع  حكم حدوث آه

   نيز بواسطه  محقق  پديده  يك  در پايداري : دوم
   اساس خورد بر اين  نمي بچشم في اختلا  آن  و جريان استصحاب

  ! يا خير؟  است  رفته  رخداد از ميان  يك آه

 در   نبود ولي  ترديدي  پديده  در بروز يك  چنانچه : سوم
 ديگر مورد ترديد   باپديده  پديده  آن  بودن  يا پيش پس

   مرگ  و ترديد در زمان  فردي  مرگ  به باشد مانند قطع
   ترديدها با قطع  اينگونه  و امثال  معين  دوزمان ميان
   حيات امثله  گونه در اين .   يا سخن  از قضيه  بخشي به

 بار   نيز بر آن  و آثار مستصحب  است  جاري در روز قبل
يا روز (  دوم  در زمان تأخر مرگ  آه شود و آثاري مي

شد   بيان  گذشته  در مباحث شود، چون دارد بار نمي) بعد
 بار   بر مستصحب  و عقلي  عادي  از لوازم اشي آثار ن آه
   مثبت اصل)  ره (  انصاري شيخ  تعبير مرحوم شود يا به نمي

 جلوداربروز   استصحاب  دليل  قصور دلالت و تعبير اصح
   .  است  و عقلي  عادي لوازم

   در زمان  امر حادث  تحقق  عدم  استصحاب  بواسطه البته
 آرد،   را مترتب  دوم  درزمان ث آثار حدو توان  مي اول

   از وجود در زمان  مرآب  است  امري  حدوث بنابر اينكه
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 امر   آن  پيدايش  عدم همچنين)   وجدان  به  محرز است آه(بعد
   ).  استصحاب  واسط  به  محرزاست آه (  پيشين در زمان

  .  است  مترتب  استصحاب  آثار بر اينگونه  جميع بنابر اين

 بر   پديده  و تأخر يك  تقدم  ندانيم  چنانچه : چهارم
   بودن  و پس  هر دو محققندو پيش  ديگر را آه اي پديده

   حتمي  باشد مانند مرگ  بر ما نامعلوم  از ديگري يكي
 يا لحوِ   سبق آه)  از يكديگر  توارث بشرط(زيد و عمرو

  دو  مثال  نباشد دراين  بر ما روشن  در مردن  يكي هيچ
   يا هر دو مجهول  در نظر گرفت توان  بيشتر مي فرض

   ديگري  و آن  معلوم باشند و يا يكي مي  در مرگ التاريخ
   ازطريق  اول  در فرض باشد آه  مي  التاريخ مجهول

   در مرگ  بر ديگري  تأخير يكي  به  حكم توان  نمي استصحاب
باشد تا   نمي  يقين ، خود مسبوِ به بودن  پيش نمود چون

  . باشد  استصحاب  براي بتواند مجرائي

   استصحاب  از ارآان  يكي  شد آه  بيان  گذشته در مباحث
   .  نيست  ممكن  سابق  يقين فرض  در اين  آه  است  سابق يقيين

 بر   يكي  موت  تقدم  را بر عدم  اصل و اما چنانچه
 در  خود  مشابه  بااصل  معارض  اصل  اين  بدانيم ديگري
   به  و لذا ناچار بايد حكم  است  مقابل  طرف خصوص

  .  نمائيم  فرض  از هر دو سوي دو اصل  اين تساقط

 باشد مانند   داشته  معين  وقت  از دو حادثه  اگر يكي ولي
 از   اطلاع  و عدم  دو نفر در روزجمعه  از اين  يكي مرگ
   امكان  فرض ، در اين  ديگري  آن  مرگ  بودن  يا پس پيش
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   التاريخ  در فرد مجهول  مرگ  عدم  اصالت يافتن جريان
   است  جاري  وتأخر موت  مرگ  عدم وجود دارد و استصحاب

   است  التاريخ  مجهول  بردن  ارث  آن  ثمره  فقهي  در فرض آه
.  

   جاري  استصحاب توان  نمي آيد آه  نظر مي  به  اشكالي البته
  .  باشيم مثبت صل ا  به نمود مگر قائل

 تأخر   و شهيدين  ، علامه  طوسي  شيخ  مانند مرحوم اي عده
   مجهول  در طرف  اصل بجريان  را از معلوم مجهول

   مترتب  را هم  آثارش  آن اند و در پس پذيرفته
   از معلوم  التاريخ  مجهول  بودن ارث(اند دانسته
را    آلام  اين  انصاري  شيخ ، ليكن)  التاريخ

 عمرو  فرمايد تاخر مرگ  و مي موردانتقاد قرار داده
 را   مثبت  آورد مگراصل  بدست توان  زيد را نمي از مرگ
   نيز اين  اصول  علم  از عالمان اي ، عده  باشيم پذيرفته

)  هر دو طرف (  در موضوع  تاريخ  به جهل  فرض  را به فرض
 در  ارتباطي اند و هيچگونه  نموده  نمود و توقف تشبيه

  .اند  را نپذيرفته  استصحاب  با مبحث  فروض اين

   يك  عدم  دليل  بر يك چنانچه:   مخصص  حكم  استصحاب: پنجم
 در   آن  افراد از تحت  ديگروارد شود و بعضي  خاص دليل
   خاص دليل  آه  شرط  شوند با اين  از زمانها خارج بعضي

)  اجماع( باشد   لبي ليل باشد يا د  نداشته يا اطلاِ زماني
   از سپري  باشد، پس  لفظي اطلاِ دليل  عدم و يا از باب

   بمحض  است زمان  آن  مقيد به  خاص  دليل  آه  معين  زمان شدن
  ، آه  عام  عموم  پديدار شود مرجع  در حكم  آه ترديدي
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  الجمع«   خواهد بود و يا حكم  است  بروجوب دال
  .گردد ي م جاري » مهماامكن

   يوم  زيداً في  لاتكرم  العلماء و خصوص  اآرم مانند عموم
   زيد در روز شنبه  اآرام وجوب  مورد خاص  در اين الجمعه

  وجوب  عام  عموم  مقتضاي چون. شود  مي مورد ترديد واقع
   استصحاب باشد و مقتضاي  مي  زيد در روز شنبه اآرام

   در پاسخ  آه  است به در روز شن اآرام  حرمت  خاص حكم
   لفظي  و دليل  عام اند اگر دليل  گفته اي عده

   زمان آل  في  عالم  آل دار باشد مانند اآرم زمان عموم
 زيد در   اآرام  ووجوب  عام  عموم  مثال  بمانند اين مرجع

 دار   زمان  عام  عموم  خواهد بود و چنانچه روز شنبه
 زيد را   اآرام  حرمت همچنان و   است  جاري نباشداستصحاب

   .  در روزشنبه  حتي آنيم  مي حكم

   از حيث  خاص  دليل  اجمال  از قرض پس:  ما  از ديدگاه ولي
   عام  دليل  آنكه  چه  است  حتمي عام  عموم  به   رجوع زمان

 وجود   درفرض چون.  باشد يا نباشد  ازماني  عموم داراي
   باقي  خاص  حكم  استصحاب  براي يا  اصلاً زمينه  زماني عدم
 اطلاِ   نباشد و فقط  ازماني  عموم ماند واگر داراي نمي

 »  عالم  آل اآرم« باشد مانند  آورده  را بهمراه در حكمي
 مثالها از   گونه  در اين  است  افرادي  عموم  داراي آه
   عموم  حكمت  مقدمات  و از طريق افرادي  عموم  وضع راه

 نيزاگر در بقاء   صورت شود، در اين  مي  ثابت يازمان
 ترديد   خاص  حكم  استصحاب  زيد بواسط  اآرام  حرمت حكم

   اطلاِ يك  چون  راهگشا است  اطلاِ بر استصحاب شودحكومت
   .  اجتهادي  اصل  يك  واستصحاب  است  فقاهتي اصل
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  »   و مسببي  سببي استصحاب« 
 بر   آه شويم  مي مواجهه   با دو استصحاب گهگاه  

 و  آنها را در تعارض  نگاه يكديگر متوقفند و در اولين
 را   بر ديگري  يكي  تقدم  بتوان  چنانچه بينيم  مي تنافي

 و   سببي  استصحاب  و به  شده  خارج  نمود ازتعارض اثبات
   آشنائي شود، براي مي  مبدل  ما است  بحث  موضوع  آه مسببي

  :  داريم  مي  بيان بيشتر مثالي

 خواهد   آن  طهارت  حكم  موجب  آه  در آب  متنجس  شي شتشوي
   فرو بردن بشرط( آرد   وجود آب  متنجس پاآي  شرط شد يعني
  و اگر اين.   است  درآن  متنجس و شتشوي )   در آن متنجس
 نخواهد   شود پاك  شسته  غير آر يا جاري  در آب متنجس

   حالت  آه  آب  يك  در آريت مردد شويم  چنانچه حال. شد
  نيز مردد خواهيم  متنجس  در طهارت  او آر بوده قبلي
  .شد

   يقين  آب  را براي اي  سابقه  ما حالت در اينجا چون
 از   آب باشد و طهارت مي  آامل  استصحاب  ارآان داريم
   ديگر حالت شود، و از سوي  مي  اثبات  اصل طريق

 از   پس  حتي  آن  نجاست  به  حكم  ما را به متنجس سابقه
 و   طهارت  يكي  دواستصحاب يعني. آند شستشو وادار مي

  نخست اند استصحاب  قرار گرفته  هم  در مقابل  نجاست ديگري
   به  حكم  دوم آند و استصحاب  هر دو مي  طهارت  به حكم

   تعارضات  گونه  اين  رفع نمايد براي  هر دومي نجاست
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 ساز  چاره  اصلي چنانچه «   آه  است  در ميان اي قاعده
   انديش  چاره  مقابل  اصل  اينكه  ديگر باشد بدون اصل
 اصطلاحاً از  آه »    است  مقدم  بردومي  نباشد اولي آن
 تعبير  سببي  و از اصل  مسببي  به  دوم  اصل  به  اول اصل
   را براي  متنجس رت، طها  آب  آريت  يعني  سببي شود، اصل مي

   اثر شرعي  نجس  تطهير شي آند چون ما تعبداًاحراز مي
   بقاء نجاست  استصحاب يعني  مسببي  ، اما اصل  است  آب آريت

  به دارد و حتي  مي  ما باقي  آنرا براي  نجاست در متنجس
   متنجس  را هم  آب  و ظرف خود نيز اآتفا ننموده

   است  ساز مسئله  ناظرو چاره ببي س  اصل نماياند، چون مي
 در   مسببي  اصل گوئيم  خواهد بود و اصطلاحاً مي مقدم
   .  است  سببي اصل طول

   حالت  به  خلاف  با وجود گمان استصحاب« 
  »  قبلي
   نقض  آه  استوار است  بر آن  قسمت  در اين سخن  
 و   از وهم  اعم  آيااينجا شك  جائز نيست  شك  به يقيين
   خود را شامل  دائره  يا فقط  است  منطقي  و ظن شك
 را   است  غير يقيين  باشد هر آنچه  اگر اعم شودآه مي

   سابقه حالت  به  خلاف  با گمان  و در نتيجه  شده شامل
   .  است  جاري نيز استصحاب

   هر آنچيزي  مراد از شك  آه  است  آن  است  معروف آنچه
   در برابر هر سه  استصحاب  باشدپس ين يق  خلاف  آه است
  شود،مدعيان  مي  و جاري قرار گرفته )   ، ظن  ، شك وهم(
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 آنها   از جمله اند آه  يا زيده  دست  ادعا بوجوهي در اين
   :  توان مي

 را   اعتبار استصحاب  مدرك  بتوان  چنانچه:  اجماع- 1
)  ع(   معصوم از قول  را آاشف  و اجماع اخبار دانست

   است  نيز جاري  خلاف  به  با ظن  استصحاب  پس بدانيم
 خود   دليل  اين  ولي  مسئله  در اين وجود اجماع بواسطه

   :   چون  است مورد اشكال

   بتازگي  آه  است  خود از مسائلي  مسئله اين: اولاً 
   آن  طرح مفيد اصولاً به  از شيخ  پيش  و فقهاي  شده مطرح

  توان  فقها را نمي  اتفاِ جميع  صورت ند در اينا نپرداخته
  . ادعانمود

 و   تنها اجماعي  نه  مسئله  اين  گفت توان  مي حتي: ثانياً 
  .باشد  نيزمي  اختلافي  بلكه  نيست اتفاقي

   گونه  اتفاِ فقهاء بر اين  ثبوت بر فرض: ثالثاً 
  نمود زيرا خودداري  آن  از پذيرش توان  مي استصحاب

   و يا حتي  بايد مدرآي  استصحاب  آه ايم بارها گفته
   اين  آه  احتمال  نباشد، و با وجود اين المدرآيه محتمل

   باشدديگر خود دليل  روايتي  مدرك  داراي استصحاب
  . نخواهد بود  اجرا آن  بر تقويت مستقلي

   نيز نباشد اجماع  مدرآي  اجماع  اينكه بر فرض: رابعاً 
   موجب  آه  اوست  آاشفيت صفت  بلكه  معتبر نيست سه نف في

از   معصوم  از قول  آشف گردد و توانائي  مي اعتبار آن
   .  است  خود سرآغاز سخن  دارد آه  اهميت  اجماع  اين طريق
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 باشد با   عام  اگر از ظنون  سابق  يقين  برخلاف  ظن- 2
   است اوتاعتبار دارد متف  بر عدم  خاص  دليل  آه ظنوني

   بر عدم  خاص  دليل آه...)  و   قياسي ظن(مانند 
   است  جاري  استصحاب  صورت وجود دارد در اين اعتبار آن

  .نخواهد شد  برخلاف  ظن  به  هم و توجهي

 اعتبار   بر عدم  خاص  دليل  آه  عام در موارد وجود ظن
  ن ظنو ؟ از جمله  است جاري  نيز آيا استصحاب  نداريم آن
   برد آه  را نام  آن  و امثال  فتوائي  شهرت توان  مي عام

   جريان  به  علماء قائل  ندارد آه  بر منع خاص دليل
 يد از   رفع باشندچون  موارد نيز مي  در اين استصحاب

   سابقه  حالت  برخلاف  وجود گمان  بواسطه  سابق يقيين
  عتبار اين ا  بر اعتبار يا عدم  دليلي چون جائز نيست

  .شوند مي  لاتنقض  شامل  وجود ندارد و همگي ظنون

  زيرا معناي.   است  نيز خود مورد اشكال  وجه اما اين
 بر   آثار شك  آه نيست  اين  بر اعتبار ظن  دليل فقدان

   ظن  آن  مضمون  آه  است  اين  معنايش  بار شود بلكه آن
خود ندارد با  بر اعتبار   دليل  چون  نيست شرعاًثابت

 نمود،   اعتباراستصحاب  اثبات  نميتوان  دليل  عدم اين
  :   نمائيم  را ارائه  مثالي  مطلب  شدن  روشن  براي توان مي

   فرد عادل  و يك  داشتيم  لباسي  پاآي  به  يقيين چنانچه
   عدل  شهادت بنابر اينكه( بدهد  آن  نجاست  به شهادت

 فرد   آن  شهادت آه) نباشد معتبر  واحد در موضوعات
   موجب  فرد عادل  اعتبار شهادت  عدم  ولي آارا نيست هم

 عقد   ملازم  عقد سلبي نخواهد شد چون  استصحاب  يافتن جريان
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   شي آند و نفي  ماعدانمي  نفي  شي اثبات (  نيست ايجابي
  ) .آند  ماعدا نمي اثبات

   هر آنچيزي  مراد از شك  براينكه  لغت  اهل  توافق- 3
 . نشود  يقين  شامل  آه است

 بكار   يقين  برخلاف  روايات  در لسان  شك  اصولاً لفظ- 4
 در   مانند شك  و شايع متعارف  است  امري رود و اين مي

   ....  آن  تجاوز و امثال قاعده

   صحيحه ها روايت  آن  از جمله  آه  در اخبار استصحاب- 5
 و » آخر  بيقين  تنقضه ولكن«  آه آمده   جمله  اين  است زرارة

   آه  ديگر نهاده  را در برابر يقيين  يقيين  جمله اين
   گوياي  حرف  و اين  است  حصر جمله تجديد و در نتيجه موجب
   هر آنچيزي  استصحاب  درباب  مراد از شك  آه  است اين
 . باشد  يقيين  خلاف  آه است

   مباحث

    و ترجيح تعادل

  »   ادلة عارضت« 
   آه  بودن  رتبه  و در يك  بودن  هم  در عرض  بمعناي تعارض
   از تعارض  سخن  شود وقتي  عرض هم  دو شئي  درگيري موجب
   دو يا چنددليل  آه  معنا است آيد بدين  مي  پيش ادله

   مسئله  در يك  مساوي هاي  و با توانائي  هم در عرض
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   بحث  اين  تفصيل البته. نمايند را القاء  متفاوتي احكام
  .شود  مي  تقديم ذيلاً در چند بخش

 دو   خود به  آه:  اجتهادي  دو دليل  ميان  تعارض- 1
  .شود  مي  منقسم قسمت

 ديگر   دليل  ناظر بر موضوع  از دو دليل يا يكي :  الف
   . نيست

   ناظر بر موضوع  از دو دليل  يكي و يا اينكه :  ب
   .  است ديگر دليل

  :  وجود دارد  دلائل  ميان  جمع  براي  راه  سه  نخست در قسم

   :  و عرفي  موضوعي  جمع  اول راه

   دو دليل  از آن  يكي  آه  است  در موردي  جمع  نوع اين
   خاص و ديگري)  باشد گسترده  آن  مشمول پهنه (  عام متعارض

 مقيد باشد و يا   و ديگري  مطلق باشد يا يكي
   خاص  صورت در اين.  باشد  مبين  و ديگري  مجمل يكي اينكه

   ارائه  را بر مجمل  ومبين  و مقيد رابر مطلق را بر عام
   و يا تقييد و يا تبيين  آنها را تخصيص و موضوع

  . آنيم مي

   :   دلالي  جمع  دوم راه

 و   نص  از دو دليل  يكي شود آه  مي  مطرح  زماني  جمع اين
  ظهور باشد  داراي ديگري
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   پيامبر به شود آه  مي  مشاهده ؛ در روايات  مثال بعنوان
 و »  بالشمس لا تتوضاءبالماء المسخّن« فرمايد   مي عايشه

   بيان  نيز وجود دارد آه  رواياتي در برابر آن
 در »  بالشمس الماء المسخن  بالوضوء من لاباس« دارند  مي

  نهي( از ظهور  دوم ليل د  بقرينه  امثله اينگونه
   دست  اول دليل )   آفتاب  توسط  شده  گرم  از آب استفاده
  زيرا همه.  آنيم  مي  عمل دوم  دليل  متن  و به برداشته
 بر ظاهر را   نص  و حكومت  تقدم  اصول عالمان

 وضو  اند، پس  دانسته  فقه   اصول  حكومتهاي ترين ازروشن
   باشد جائز است  شده خورشيد گرم ط توس  آه  با آبي گرفتن

 . اما با آراهت

   :   حكمي  جمع  سوم راه

   دليل  از طريق  دو دليل  ميان  حكمي  ، جمع  جمع  راه سومين
  .  است سوم

   آه  است  در مواردي  اول بخش:   الف  است  خود دو قسم آه
   قبلي  و دو دليل بوده)   دهنده تفصيلي(  مفصِل  سوم دليل
  درباره  آه اند، مانند اخباري  نبوده  تفصيلي حامل
  اي ، دسته  وارد شده  آتاب  اهل  ذبائح  و يا حرمت حليت

  لا تأآلوا من« : گويند مي)  بالمضمون( از روايات
  اي  آنها نخوريد هرگز ودسته  از ذبائح» مطلقاً  ذبائحهم
 از  دن خور» تأآلوا منها  بان لاباس« گويند ؛  ديگر مي
  . ندارد  آنها اشكال ذبائح

 نيز وجود   رواياتي  روايات  دو دسته  در برابر اين
 اگر   دارندبراينكه  و دلالت  داده  تفصيل دارد آه
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... ا  شود يا از آنها بسم  انجام  ذبح  در هنگام تسميه
  اند خوردن  نموده  تسميه  دهند آه شهادت  يا حتي را بشنويم
  . و الافلا ا جائز بوده آنه از ذبيحه

   جائي  را مختص  روايات  اول  دسته  ترتيب  بدين  آه
   دوم باشد و دسته  نشده  تسميه  آه  دانست خواهيم
   رهين ، و اين  پذيرفته  صورت  تسميه  آه  است درجائي

   روايات  دو دسته  اين  بين  جمع  موجب  آه است  سوم دسته
   . است شده

   متعارض  از دو دليل  يكي  آه  است  آنجائي وم د بخش :  ب
   صورت و در اين .   ديگراست  دليل  موضوع ناظر به

   يكي  حكومت  از طريق  متعارض  دو دليل  آن  بين توان مي
  برقرار نمود در اين)  جمع (  توافق  بر ديگري ازدو دليل

  ديگر را محكوم  و دليل  ناظر را حاآم  دليل فرض
  .نامند مي

   آه  است  آنجائي  محكوم  دليل  بر موضوع  حاآم  دليل نظارت
 بخشد  ديگر را محدود يا توسعه  دليل  ناظر موضوع دليل

 تعبد   را بلسان  و تحديد و توسعه  نفي نيز اين
   شدن  روشن ، براي  و در حقيقت  واقع  بحسب دهد نه انجام
  .گردد  مي  ارائه  چند مثال مطلب

   و در بعضي  مأخوذت  قرآن  ربا از آيات  مطلق رمت ح- 1
   فقيه» الولد و والده لاربابين«  آه  وارد شده  هم روايات
   حرمت  بر عدم  دلالت   آه  از روايات  دسته  اين بواسط

 مرد   ربا ميان  حرمت  فرزند و پدر و يا عدم رباميان
   مطلق  حرمت دليل  دائره و همسر او را دارد در حقيقت
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آند   نمي  ربا را نفي نمايد و نفس  مي را تضييق)  آيه(
   از افراد نفي  دسته  اين را ميان  آن  حرمت بلكه
  .  تعبد  بلسان نمايد آنهم مي

 بر  دلالت »  الاسلام لا ضرر و لاضرار في«    معروف  قاعده- 2
 ضرر شود   منجر به  آه يا حكمي  هر اقدام نمايد آه  مي آن
  احكامي  ناظر به  دليل  اين  و آه  وجود نداشته  اسلامدر
   ضرر مكلفين  وجود دارد و موجب  اسلام  در شريعت  آه است
   حكم  تعبد نفي اند و بلسان  شده  وضع مطلق  و بگونه است

 .نمايد  مي مطلق

  الطواف« فرمايد  مي  آه  موجود است  رواياتي  دسته- 3
   نماز است  همان  در آعبه طواف  آه عني م  بدين»  صلاة بالبيت
  ، مشاهده است  مخصوص گانه  پنج  ارآان  نماز همان  آه در حالي

   صلاة  موضوع ناظر به)  روايات( ناظر،   دليل  آه آنيم مي
 جا   در اين دهنده  مي  را توسعه  صلاة باشند ودائره مي

  نهبيانگر نمازبگو( ديگر   و دليل  ناظر حاآم دليل
   آنرا توسع  خواهد بود زيرا موضوع محكوم)  ويژه
  .بخشد مي

 اخذ   از روايات باشند آه  مي  از ادله اي  دسته- 3
 آنها را  نامند وموضوع  مي  آنها را الزام اند آه شده

 از  اي دهد در عده  مي  تشكيل  شيعه  غير مذهب اطلاِ و زواج
  زوجوهن«  و يا  » وج بلاز لاتُتَرك«  است  آمده روايات اين
 با   زني شود آه  مي سؤال  السلام  عليه  از امام وقتي» ...
 غير   و با روش  نموده  ازدواج  غير شيعي  مذهب روش

   و شرائط  طلاِ ايشان  آه  در حالي  شده نيز طلاِ داده شيعي



 
241

 طلاِ   ادله  و بر اساس  با يكديگر سازگارنيست طلاِ شيعي
  السلام  عليه  امام شود ولي  نمي  محسوب  مطلقه  زن هنوز اين

 افراد   گونه دارند با اين  مي  بيان  الزام در روايات
 نگذاريد،  همسر باقي  آنيد و يا آنها را بدون ازدواج
   صحت  حاآم  مفاد دليل  آه  دريافت توان  مي  دلائل با اين

   فاقد شرائط  زن  طلاِ آن  اينكه  در عين  است طلاِغير امامي
 طلاِ را موضوعاً   اوليه قاعده  الزام  دلائل  پس  بوده صحت

   نه آنهم  طلاِ دانسته  را هم  و طلاِ غير امامي  داده گسترش
  . تعبداً   بلكه  واقع بحسب

   دليل  يك  از ديگر موارد حكومت  امر ظاهري  ادله- 5
   تحقق ان عنو  به امر ظاهري  يك باشد آه  ديگر مي بر دليل

 طاهر   شي آل«    طهارت  مانند قاعده  است شرط
   را در صحت  طهارت  آه اي  ادله  به نسبت» قذر انه تعلم حتي
   در حين  واقعي  طهارت داننديعني  مي  شرط  مأمور به عمل
  طهارت  ادله  از حكومت  ، در اينجا پس  است  الزامي عمل

   توسعه  شرط دائره،   واقعي  طهارت  بر ادله ظاهري
 و   واقعي  از طهارت اعم)  طهارت(  عمل  صحت  و شرط يافته
  .گردد  مي ظاهري

   :   فقاهتي  و دليل  اجتهادي  دليل  ميان  تعارض- 2

 مانند   اجتهادي  دليل  يك  بين در مورد تعارض  
 و   شرعي  برائت  ماننداصل  فقاهتي  دليل  و يك خبرثقه

   آنهم  است  فقاهتي  بر دليل  مقدم جتهادي ا  دليل استصحاب
   ورود    نه  حكومت ازباب
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بايد   ورود مي باشد از باب  مي  مقدم  آه  دليلي زيرا آن
   اساس  ببرد بر اين  ديگر را تكونياً ازبين  دليل موضوع
   بر اوست  و حاآم  است  برائت  بر اصل  مقدم خبرثقه

   به ، جهل  رفع  حديث مقتضاي   به  شرعي  برائت موضوع چون
   و دليل  خبرثقه  به  يافتن  بادست  آه  است  شرعي حكم

   درحكم  مكلف  و جهل  شك اي  مسئله  بر حكم اجتهادي
 تكونياً   است  شرعي  برائت  اصل  براي  موضوع  آه واقعي
 از   تعبد و تشريع  لسان  را به رود و تنهاآن  نمي از بين
  حكومت  قانون  مشمول  مسئله  فرض دارد، پس  برمي ميان
  .  ورود  نه است

  ):  عقلي (  فقاهتي  و دليل  اجتهادي  دليل  ميان  تعارض- 3

  اصل (  فقاهتي  با دليل  اجتهادي  دليل هر گاه  
با يكديگر  در مدلول )   عقلي  مانند برائت عملي

 ورود    قانون  آندو از راه  ميان توان  باشند مي متعارض
   عقلي  برائت  نمود، زيرا موضوع  رابر طرف  و تعارض جمع
   آه اجتهادي  و با وجود دليل  است  بلابيان  عقاب قبح

   اصل  موضوع  تعبداً است  مكلف  ظني خود بيانگر وظيفه
  .شود  مي  برداشته حقيقتاً از ميان  عقلي برائت

   و ديگري ي شرع يكي (  فقاهتي  دو دليل  ميان  تعارض- 4
  ) عقلي

 هر دو   آه  عقلي  برائت  با اصل  استصحاب چنانچه  
   استصحاب تقديم.  باشد باشندمتعارض  مي  فقاهتي از ادله
   زيرا با وجوداستصحاب  حكومت  نه  ورود است از باب

   يك  آه ماند، همانگونه  نمي  باقي  موضوعي  عقلي  اصل براي



 
243

 را   فقاهتي  اصل شد و موضوع مي   وارد عمل اجتهادي دليل
  داشت  برمي از ميان

 هر دو   آه بشرطي (  فقاهتي  دو دليل  ميان  تعارض- 5
  ) باشند شرعي

   شرعي  مانند دو اصل  فقاهتي  دو دليل چنانچه  
   داشته  و تعارض تنافي  با هم  شرعي  و برائت استصحاب

   بشرط  حكومت  از راه توان  مي  صورت باشند در اين
 ديگر باشد و   دليل  موضوع  از آنها ناظر به يكي اينكه
  . نمود  ايجاد آندجمع  يا محدوديت  توسعه در آن

  .  پيوسته  بهم  دو استصحاب  ميان  تنافي- 6

   دو اصل  ميان در تعارض)  ره (  انصاري  شيخ مرحوم  
   اصل  تقدم  گذشت  مفصل بگونه  آن  بيان  آه  و مسببي سببي
  دليل داند، چون  مي  حكومت  را بر اساس  بر مسببي سببي
   تعبد مرتفع  بلسان  مسببي  را در اصل  موضوع  سببي اصل
    و حقيقي واقعي  بلسان نمايد نه مي
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  :  و غير محرزه  محرزه  دو اصل  ميان  تنافي- 7

   محرزه  شود اصل  واقع  تعارض  دو اصل  ميان چنانچه  
   زيرا در اصول  حكومت  ازباب  است  مقدم زهبر غير محر

   در مقام  آنهم  است  واقع  بمنزله  مؤذي  تنزيل محرزه
   وجود ندارد، بلكه  تنزيلي  غير محرزه  در اصول ولي عمل

   شك  هنگام  فرد مكلف براي  عملي  وظيفه تنها محدود آردن
   است قدم م  بر غير آن  محرزه  اصول  اساس باشد، بر اين مي
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  تتميم
  » خاتمه«

   در ضمن  را آه  تكميلي  بحث  يك دانم  مي  لازم در پايان
   داريم  را بيان  داشتيم هايش واژه  تعريف  نياز به مباحث
   درفن ها و اصطلاحات  واژه  قراردادن  آه  تذآر است قابل
   فقه  اصول  در علم  بخش  آن  ابداع  نشانه  فقه اصول
فرمودند   نيز مي هاوسن  پرفسور لگن ، چنانچه نيست

   آه  است  مباحثي  همان  يا لينگوستيك  زباني  تحليل فلسفه
 ،   شده  بيان  تفصيلي  بصورت  اصول  علم  الفاظ درمباحث

  . است  باب  از اين  نكته تذآر اين

   و تخصص  ، ورود با تخصيص  حكومت  چون  اصطلاحاتي  وضع آه
   شيخ  القدر جناب  انديشمند عظيم كر وفقيه متف توسط

   اصول تاريخ  در طول  عظيمي  تحول آنچنان)  ره ( انصاري
   علما و انديشمندان  تاآنون  ايجاد نمود آه  شيعه فقه

   آن  و پيرامون  جسته  بهره از آن  فقه  در علم اسلامي
  . اند  آراسته  بزيور قلم  هم  گرانقدري آتابهاي

   اصطلاحات  اين  پيدايش  از زمان  نماند آه  ناگفته البته
تر   دقيقتر و فني  از هريك  و تعريف  بيان  نوع تاآنون

   بيان  آخرين شود چكيده  مي  اينجا ارائه  و آنچه شده
  .باشد فوِ مي هاي از واژه

  :   و تخصص ، ورود، تخصيص  حكومت هاي  واژه تعريف
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 پديد   فوِ زماني هاي  واژه ا به و نياز م  بحث اصولاً اين
   تزاحم  يا بهتر بگوئيم تعارض  با هم  دو دليل آيد آه مي

   نظارت  آنها بر اساس  يا تعارض  صورت نمايند در اين
   يا هيچكدام  بر موضوع  و يا نظارت  يكديگر است برحكم
  .شود مي  شكل  بدين  تقسيم ، پس
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 ديگر   دليل  ناظر بر حكم  دليل  ـ يا يك1   
  تخصيص:  است

  يا موضوع    
 )ورود(برد   مي را از ميان

 ـ 2   با يكديگر  دو دليل  تعارض در هنگام  
  ديگراست دليل ناظربرموضوع دليل ويايك

و يا     
 :نمايد مي  و تصديق  را توسعه موضوع

 ) ومتحك(  

   و نه  ناظر هر حكم  نه  دليل  ـ و يا يك3   

 ) تخصص: (  ديگر است  دليل ناظر بر موضوع

 :  مطلب بيان

   دليل  حكم  به  نسبت  يكي  آه  ـ اگر دو دليل1  

  اآرم«: باشد مانند  مفهومي ديگر ناظر و همسو از جهت

   اينكه  در عين يعني»   زيداً العالم لاتكوم«و » العلماء

   علما صادر شده  بر اآرام  عمومي و فرمان  است زيد عالم



248

  آند آه مي  منع  بويژه  زيد عالم  از اآرام  دوم  فرمان ولي

  .اند  ناميده  را تخصيص  حكمي  خروج اين

 ديگر   دليل  موضوع  به  نسبت  يكي  آه  ـ اگر دو دليل2

  ارضتع: ببرد مانند  آنرا از ميان  و موضوع ناظر بوده

)   فقاحتي اصل (  و يا شرعي  عقلي  با اصل  اجتهادي دليل

   قطع  اجتهادي  دليلي  و موضوع  است  فقاهتي  اصل موضوع آه

   شك  به  نوبت  و يا ظن  با وجودقطع  آه  است و ظن

   رااجازه  فقاهتي  دليل  موضوع  اجتهادي  دليل رسد، پس نمي

،  بطور مثال. آند  مي وضوع م دهد و اصطلاحاً رفع بروز نمي

   و چه  عقلي  چه  فقاهتي  اصل براساس  الهلال دعا عند روية

  گويدعقاب  مي  عقل  چرا آه  نيست  باشد لازم شرعي

  گويد در زمان  مي  هم  و شرع  است  و زشت  قبيح بالابيان

 با وجود  ، ولي  آن  را جاري  وجوب  وعدم  حليت  اصل شك

 آندو  موضوع  يا روائي  قرآني  دليل  يعني  اجتهادي دليل

 و   وارد شده  بيان رود چرا آه  مي  باشد از ميان  شك آه

   وجود دليل  عدم  از باب  هم  وجوب  وعدم  حليت اصل

  دليل(باشد  مي  در ميان  دليل  اينك  هم ، آه بوده
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 در   فقاهتي  دليل  به  اجتهادي  دليل  نسبت پس)  اجتهادي

  .  ورود است موضوع  وحدت گامهن

   دليل  موضوع  به  نسبت  يكي  آه  ـ و اگر دو دليل3

  : يامحدود نمايد مانند  و آنرا توسعه ديگر ناظر بوده

   ربا است  حرمت  قطعي  حكم در قرآن»  الربا حرم« ـ  الف

  در اين»  الولد و والده لاربابين«گويد   مي  روايت آه

   آه  در ربا در حالي  است طلاِ حرمت ا  آيه  موضوع حال

 پدر و   بين اي  هر معامله  بودن  ربوي  نفي درروايت

   را در محدوده قرآني  حرمت  دائره نمايد يعني فرزند را مي

   همان  آن  نتيجه  البته آه. آند  مي پدر و فرزند آوچك

   ناميده  در تضييق  اصطلاحاً حكومت خواهد بود ولي تخصيص

  .شود مي

 و   با ارآان  مسلم  فريضه  يك بعنوان»   الصلاة اقم« ـ  ب

   بالبيت الطاف « شده  گفته  در روايات  منحاز آه شكل

يابد   مي  نماز توسعه  ادله  موضوع  دليل با اين»  صلاة

 نماز را   شكل شود ولو اينكه  مي  محسوب  صلاة هم  طواف يعني
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   حكومت  هم  برموضوع ارت نظ  اين  نام  باشد آه نداشته

  .   است در توسعه

 ديگر   بر دليل  حاآم  دليل  يك  در هر صورت پس  

  .  آن  ياتضييق  موضوع  توسعه  به  حلال است

   نسبت  و نه  حكم  به  نسبت  نه  يكي  آه  اگر دو دليل- 4

   با آن  و ارتباطي نبوده  ديگر ناظم  دليل  موضوع به

  : ندارد مانند

و »   الصلاة اقم«و يا »  خمراً لاتشرب«و »  العلماء آرما«

   و نظارتي و تعارض  تلاقي  گونه  هيچ آه»   الزآوة آتي«

 ندارند را   در موضوع  و چه  در حكم بر يكديگر چه

  .گويند تخصص
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 » تشكر«

   از استاد گرانقدر فخر عالم دانم  مي در اينجا لازم

  مجتهد توانا و فقيه  نوانديش القدر و  جليل ، عالم شيعه

 تقدير   نموده  و مسلمين  اسلام  خود را وقف  همواره عصر آه

   و برترين  بهترين  سال  سه  طي  و از اينكه وتشكر نمايم

 را در اختيار حقير  خويش  علمي ها و استنباطات آموخته

  .  را دارم  امتنان قرار دادند آمال

 از   يكي  جناتي  محمد ابراهيم  شيخ  حاج  االله  آية حضرت

   نجف  علميه  حوزه  فقاهت آسمان  و پرفروغ  تابناك هاي چهره

 از  لازم  چكيده  سال  سه  اين  در طول  مقدسه  و قم اشرف

 را در   آاربرد داشته  در فقه  آه  فقه  اصول مباحث

  . قرار دادند  جانب اختيار اين

   وفقه اللهم(   

  )  لانا مو و وفقنا بحق

     جعفر الاردبيلي الراجي  

      مقدسه قم  
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